تلاش ‏ دوره جدید -شماره ۱ 


سم وتو چو ماع جد 
رہ ۳ ۳331 ۶ 
iE thre)‏ دا 1.1 4 


0 راو‎ 
r مق‎ Û | 


HARE 
اس رد‎ 


بنام مردانی که در بنداند 
تک ۳4 بنام زنانی که تبعیدی اند 
بنام یارانمان همه 
که جان باختگانند و کشتگان 


زانرو که تن به تباهی نداده اند 
دور جدید / شماره | -فروردین ۱۳۸۰ ہرابر با آپریل ۲۰۰۱ 3 پل الوار ۲( 


مدير مسئول : فرخنده مدرس 


شورای دسران 4 فرخنده مدرس ؛ علیرضا جبار پور 
عبداللہ سعیدی 


تحر بر به : میترانوری ‏ اسدال اسدی 


مقالات ؛ مطالب » نظرات و دید گاههای مندرج در نشریه 
تلاش الزاماً نظریه نشریه تلاش نیست ولی چاپ آنها دال بر 
احترام به عقاید و برخورد آزاد به مسائل است . 


حق هرگونه اصلاح و کوتاه نمودن و مطالب رسیده برای 
این نشربه محفو ظ میباشد . ومطالب وارده مستردنمیشود . 


نشریه تلاش ؛ 
به هیچ حزب : سازمان : گروه و جمعیتی وایستگی ندارد . 


آدرس پستی : 
TALASH‏ 
Sand 13‏ 
Hamburg / Germany‏ 21073 
Fax : 040 / 32 80 88 5‏ 
تشابه وضع زنان 
آدرس تلاش در ابتترنت 7 


هی اه ۱۱۱زا 


شماره ثبت : 8615 - 158011616 


بهاء تکشماره : ۳ ما رک 


تلاش / دورہ جدید / شمارہ ١‏ 


سرمقاله: 


در آشفتگی اوضاع عمومی کشور سرگشته ترین نیرو 
دستگاه حکومتی با جناحهای حاضر در آن است. این 
سرگشتگی نه بدان جهت است که هریک از این جناحها به 
تنهائی نمی دانند چه می خواهند و چگونه و از چه راهی و با 
چه ابزارها و الزاماتی باید به آنچه که می خوانه دست یابند. 
اما رفتن راهها ی جداگانه مستلزم قبول خطراتی برای مجموعه 
خکویٹ دناست که جرت و شهامتتکزوی و بک تنه به 
دریا زدن را از آنان می ستاند. 

انتخابات ریاست جمهوری که بزودی می بایست برگزار 
گردد. بھترین نمودار تردیدھا و دو دلیهای جناحهای مختلف 
حکومت است. بلاتکلیفی. سرگردانی و ترس از آینده برای هر 
دو جناح حکومت - طرفداران ولایت فقیه و اصلاح طلبان 
طرفدار حکومت دینی - تا بدان درجه ای است که هنوز 
نتوانسته اند کاندیداهای مورد نظر خود را جداگانه یا کاندیدای 
مورد توافق هر دو طرف را معرفی نماینده هر چند که چند هفته 
ای بیشتر تا تاریخ برگزاری انتخابات نمانده است. (۱۸ خرداد 
۸۰( 

انحصار طلبان مذهبیء» روحانیت سنتی و عقب مانده 
باندهای مافیا.ی قدرت و همه گردآمدگان حول محور رهبری و 
ولایت فقيك دو چیز را بدون هیچ عقب نشینی و مصالحه ای 
اش ری ES E OTE‏ 
حکومت. راہ و روش و ابزارهای برگزیدہ حفظ قدرت انحصاری 
اسلامی» هم در این دو دهه و اندی شناخته شده است و هم 
اینکه جهت رفع هرگونه سوء تفاهمی در مورد عقب نشینی 
احتمالی این جناح در بکار گیری شیوه سرکوب و خشونت با 
پراکندن شایعه معرفی کاندیداهاتی نظیر "علی فلاحیان“ 


“ 


(جنایتکار حرفه ای مجهز به اسباب و آلات قدرت و حمایت 
قانون “ ) عملا بر شیوه های گذشته پای می فشرد. 
آنچه میماند و بعنوان مانعی بزرگ در مقابل طرفداران ولایت 


فقیه قد عم نموده استہ از یک سو پاسخ منفی اکثریت مطلق 


مردم که دیگر نمی خواهند بار فشار و سرکوب استبداد حکومت 
را بردوش کشند و از سوی دیگر تلاش و جوشش مخالفان 
سیاسی رژیم که هر روز گوئی از زمین می جوشند. می شکفند 
و دامنه خود را در میان مردم و پیکره جامعه میگسترانند. 

جناح راست حکومت اگر از نتایج س ر کوب گسترده و همگانی 
یعنی از مقاومت گسترده مردم و در هم پیجیده شدن بساط 
شبه نظامی خود به خیابانها و قلع و قمع و کشتار دستجمعی 
مخالفان تردیدی بخود راہ نمی داد. در چنین حالتی نه نیازی به 
تن در دادن به تقسیم قدرت و تعدیل سیاست بود و نه نیاز به 
توافق و کنار آمدن با رقیبی که همراهی و شراکت با آن بیش 
از هر چیز» ضد مردمی بودن و اصلاح نا پذیری ساختار حکومت 
حکومت و در دین مطرح نمیشد به طبع اصلاح ناپذیری دین 


وضعیت اصلاح طلبان طرفدار حکومت دینی غم انگیز تر و 
اسف بارتر است. آنها با سیاست هم خدا را خواستن و هم خرما 
راء هم حکومت دینی مورد حمایت خود را از عرض و آبرو 
کسالت آور بدل ساخته اند. 

امروز اگر در کشور از اصلاحات و تلاش جدی برای 
پاسخگوئی به مشکلات جامعه از حرکت افتاده ایران سخن 
نوردیده و مرزهای حکومت اسلامی و جامعه دینی را در هم می 
شکند. برای حل معضلات اجتماعی و در جستن راههای خروج 
از بن بستهاء اينکه چه بر سر دین خواهد آمد. دیگر دلمشغولی 


همه در ميان تحربه های غير دینی جستجو می شوند و همه در 
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جهت محدود ساختن دامنه قدرت و نفود اسلام در زندگی 
امروز اصلاح طلبی واقعی خواستن تغیبرات و تحولات بنیانی 
در کلیه عرصه‌های سیاسی - اقتصادی - فرهنگی است. 
همه عرصه های سیاسی - اقتصادی - فرهنگی - اخلاقی در 
برگرفته انده پیش از آنکه به ناتوانی و بی لیاقتی رهبران و 
مدیران حکومت اسلامی و پلیدی و جنایت پیشگی تعدادی از 
آنان باز گردد ناتوانی دستگاه فکری» ساختار سیاسی عقب 
بھمین دلیل اینکه انتخابات آتی ریاست جمھوری اسلامی یا هر 
انتخابات دیگری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی» چگونه و 
مبارزات اجتماعی - سیاسی قبل و پس از آن بر عليه این 
دستگاه و نظام نخواهد داشت. حضور و بسیج گسترده مردم در 
پای صندوقهای رای توسط اصلاح طلبان نیز نه به منزله 
خانه به مفهوم دلسرد گشتن و کاهش علاقمندی آنان نسبت به 
توانند روند این مبارزات را دچار افت و خیز سازند و بر راه ها و 
شیوه های پیشبرد مبارزه تاثیر گذارند اما نمی توانند مضمون 
اصلی جنبش عظیم اجتماعی امروز ایران بر محور برقراری 
جامعه مدنی و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت را پوشیده 
غیر ایدئولوژیک و عرفی ساختن کلیه مناسبات اجتماعی است. 
این را هم طرفداران رهبری ولایت فقیه می دانند و هم 
گردآمدگان در جبهه دوم خرداد. بهتر از هر کس خود آقای 
خاتمی رئیس جمهور بر این امر آگاهی دارد که تجدید 
ماموریت وی چون دور گذشته از یک سو با سیری ناپذیری 
خواست اصلاحات گسترده در جهت برچیدن نهادها و راههای 
در صورت تداوم و سعی یکجانبه وی در مسکوت گذاردن 


مطالبات و خواسته های مردم و آرام نگاهداشتن نیروهای مدافع 


بیزاری و بی اعتمادی مردم از حکومت و بی اعتباری بیشتر 


خود وی خواهد بود. 
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aE‏ ئ۰ و 


جریان اصلاح‌طلبی "دوم خرداد" در بن‌بست 


کاظم علمداری 


اصلاحات دوم خردادی دچار بن بستی است که نیروی متحول 
و خواهان دگرگونی جامعه را منفعل می کند. علت اصلی این بن 
بست فقدان یک جنبش اجتماعی است. به عبارت دیگر جریان 
اصلاح طلب دوم خرداد علی رغم پشتوانه وسیع مردمی هنوز 
نتوانسته است به یک حرکت اجتماعی تبدیل شود. تغییرات 
اجتماعی خالق تغییر است. جنبش اجتماعی چیزی جز شرکت 
مستقیم مردم در پیشبرد عملی اهداف تعیین شده نیست. 
دارد. جنبش اجتماعی واکنشی طبیعی در برابر موانع تغییرات لازم 
است. جنبش اجتماعی عارضه و راه حل برای رفع تضاد ماهیتی 
جنیش اجتماعی ابزار متشکل کردن مردم برای دخالت در زندگی 
مردم در برابرتبعیض, بی عدالتی» زورگوتی و رنج ناشی از بی 
کفایتی مسئولان در اداره جامعه است. 

خواستهای اصلاح طلبی در ايران از جمله تغییر در قوانین و 
شیوه حکومتی خواستی تعدیل شده از یک نیاز تاریخی به تاخیر 
افتاده است که جامعه در شرایطی ویژه, دولتی را برای اجرای آن 
برگزید. آیا دولت منتخب آقای خاتمی سرشت و توان اجرای این 
خواست ها را دارد؟ شواهد نشان می دهد که حتی اگر دولت 
کنونی ( نه شخص خاتمی ) سرشت و خواست انجام اصلاحات 


وعده داده شده را داشته باشد ابزار اجرای آن را ندارد. ابزار اجرای 


خواست های اصلاحی» جنبش اجتماعی است نه اهرمهای دولتی. 
دولت کنونی به دلیل تمایل دوگانه خوده یعنی حفظ کلیت نظام و 
اصلاح نظام بدون دست زدن به ساختار سیاسی و اقتصادی آن» 
مانع از پیدایش جنبش اجتماعی شده است. بنابراین معمای بن 
بست اصلاحات. در فقدان جنبش اجتماعی و دوگانگی حفظ یا 
اصلاح نظام. گره گاه بن بست اصلاح طلبان دولتی است که در 
پیش رفتن به مراحل بعدی تحول یا ماندن گیر کرده اند بن 


دلیل اصلی عدم پیدایش جنبش اصلاح طلبی چیست؟ 


دلیل اصلی» گذشته از سرکوب پی در پی عناصر پیشتاز جنبش 
صلاح طلبی توسط جناح غالب حاکمیت. نگرانی بسیاری از 
صلاح طلبان دولتی از فدرت گیری مردم در خارج از کنترل و 


راده آنهاست. آنها هنوز بین جناح راست و طالبان اصلاحات 


ساسی جایگاه خود را پیدا نکرده اند. دستی به سوی اصلاحات 
دراز کرده اند بی آنکه دست دیگر خود را از قدرت انحصاری و 
تحمیلی حاکمیت رها کرده باشند . در واقع اصلاح طلبان دولتی 
در تنگنای خشم از انحصار و اختناق مافیای قدرت و حامیان آنها 
از یک سو و ترس از شرکت همگانی مردم در روند اصلاحات از 
سوی دیگر. سرگردان مانده اند. برای پیشبرد اصلاحات باید به 
این سرگردانی به نفع گروه دوم پایان داده شود. 

پلاتفرم انتخاباتی آقای خاتمی به عنوان برنامه عمل دولت و 


استراتژی " فشار از پائین و چانه زنی در بالا “ به عنوان ابزار 
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دستیابی به اصول مندرج در این برنامه در آغاز کار نويد بخش 
ایجاد جنبش اجتماعی در دوره اخیر بود. این پلاتفرم در آغاز 
حمایت بسیاری از اصلاح طلبان *غیر خودی ِ را برانگیخت. 
ولی در ادامه خود ابزار اجرائی آن به فراموشی سپرده شد. زیرا 
ابزار یا اهرم ایجاد جنبش اجتماعی که می بایست از بطن جامعه 
به حرکت در آید با کنترل و هدایت از بالا آغاز گردید. به عبارت 
دیگر " جنبش اجتماعی “ نه بطور طبیعی توسط مردم و 
گروههای ذینفعء آن طوری که در عرصه انتخابات دوم خرداد 
بوجود آمد و خاتمی را با آرایی غیر منتظره به ریاست جمهوری 
رساند» بلکه با هدایت و صلاحدید مقامات دولتی انجام گرفته تا 
در کنترل آنھا باقی بماند. فراموش نباید کرد که دوم خرداد را نه 
وعده داده شده توسط آقای خاتمی را در هماهنگی کامل با دولت 
پیش ببرند. این عمل چیزی جز اجرای استراتژی فشار از پائین 
نیستء ولی به دلیل وجود پتانسیل بسیار بالا برای پیدایش یک 
جنبش اجتماعی وسیع و همه گیر و ترس و نگرانی مقاماتی که 
اهداف کاملا مشترکی با اکثریت جامعه نداشته و ندارند و برای 
توسط اصلاح طلبان عملا رها شد و تمام نیروی اصلاح طلبان 
دولتی و نیمه دولتی صرف چانه زنی های بی حاصل و کم حاصل 
و گاهی تحقیر آمیز در بالا شد. برای منال جبهه مشارکت که 
خود جوش مردمی از پائین. بلکه با مداخله مقامات بلند پایه 
خیرخواهانه این جبهه تا زمانی که پیوند توده ای نیابد توسط گروه 
های مخالف اصلاحات عقیم می ماند. برخی از افراد تشکل هایی 
چون کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز ساختاری 
عادی دخالتی در تصمیم گیریها و سیاست گذاری های آنان 
ندارند. این تشکل های نخبگان سیاسی بیش از آن که به فکر 


اصلاحات باشند به فکر قدرت و منافع خود هستند. بطوری که 


همین منافع انحصاری مانع بزرگی در راه پیدایش یک جنبش 
اجتماعی است. این گروه برگزیدگان به دلیل عدم ارتباط و 
همسوتی منافع با مردم عادی نمی توانند نماینده خواستهای 
جامعه باشند. بنابراین شخصی مانند مهدی کروبی پس از انتخاب 
و کسب رای مردم به اصلاحات پشت میکند و با خط راست هم 
صدامی شود. 
دو گروه اصلاح طلب 

جریان اصلاح طلبی را باید به دو گروه تقسیم کرد. اصلاح طلبان 
دولتی یا “ خودی “ که خواستار اصلاحات " درون نظامی “ 
شد وم طلا کن خرامان اسااکات داشا ا 
ساختاری اند و از نظر حاکمیت " غیر خودی “ خوانده می شوند. 
تا کنون اصلاحات مهار شده با هدایت و رهبری گروه اول و 
پشتیبانی گروه دوم انجام گرفته است. سهم گروه دوم در برنامه 
ریزی» اجرا و پیشبرد اصلاحات تقریبا هیچ بوده است. اصلاح 
طلبان دولتی عمدتا از این نیرو بعنوان ارتش دخیره انتخابات 
استفاده کرده اند. اصلاح طلبان دولتی و خودی نیز به دو گروه 
می سی شر ارس کف راف سالت ااا مس اد 
هستند مانند برخی اعضای جبهه مشارکت و گروهی که چهره 
اصلاح طلبی به خود گرفته اند تا از رای مردم بهره بگیرند مانند 
افراد شاخص مجمع روحانیون مبارز و نیمی از کارگزاران 
سازندگی. 

همانگونه که گفته شد جریان دوم خرداد برنامه اصلاحی خود 
را از طریق پلاتفرم انتخاباتی آقای خاتمی به جامعه ارائه داد و 
اهرم پیشبرد آن نیز بعدها استراتژی " فشار از پائین و چانه زنی 
در بالا “ تعیین شد. در تمام مراحل پیشبرد برنامه اصلاحی جناح 
راست حاکمیت که از قوه سرکوب و توان مالی کامل برخوردار 
اا ار له اصلاخات می خاش ا ھت 
دچار تردید و ندانم کاریهای فراوانی شدند. 

مساعدترین موقعیت و شرایط برای آغاز اصلاحات جدی پس از 
روشن شدن حمایت وسیع ۷۰ در صد جمعیت جامعه از برنامه 


اصلاحی آقای خاتمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود. 
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خط راست چنین می پنداشت که برنامه اصلاحی آقای خاتمس با 
حمایت بی سابقه ببست میلیون رای دهنده بلافاصله آغاز 
خواهد شد. رای دهندگان نیز چنین می اندیشیدند. بنابراین جناح 
راست پس از انتخابات موقتا از موضع تهاجمی پیش از انتخابات 
به موضع تدافعی افتاد. ولی به زودی دریافت که چنین توان و 
اراده ای در میان نیست و از این رو پس از یک دوره کوتاه باز به 
موضع تهاجمی بازگشت و دستگاههای سرکوب خود را فعال کرد 
هدف خط راست ایحاد رعب و وحشت در میان مدافعان اصلاحات 
و بی آبرو کردن دولت آقای خاتمی بود. آخرین فقره قتلهای 
زنجیره ای محصول این سیاست بود و این مقطعی بود که آقای 
خاتمی می توانست به بسیج افکار عمومی علیه بی سابقه ترین 

پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر و 
روستا برای بار دوم جناح راست بطور موقت عقب نشینی کرد و 
انتظار می رفت که جریان دوم خرداد با استفاده از اهرم جدید به 
دولتی در پیشبرد برنامه خود اقدامات جدی به عمل نیاوردند و 
خط راست سیاست سر کوب را ادامه داد. 

در انتخابات مجلس خبرگان آقای خاتمی دچار اشتباه فاحشی 
دنبال مشروعیت خود بود. این بار هدف خود را پیروزی کامل در 
با تصفیه نظام مند کاندیداهای اصلاح طلب و دست چین کردن 
محافظه کارترین عناصر جناح راست یمنی از طریق سیادست 
استصوابی و استفاده از اهرم های تبلیغاتی حکومت سعی کرد تا 
مجلسی یکدست به وجود آورد. آقای خاتمی در مقابل این 
سیاست انحصار گرایانه که نقض آشکار اصول و قانون انتخاب بود 
نه تنها ساکت ماند بلکه مردم را تشویق به شرکت در انتخاباتی 
که نمی توان نام انتخابات بر آن نهاد نمود. بدنبال ایشان 
غلامحسین کرباسچی» شھردار پیشین تهران» یکی از برنامه 
ریزان پلاتفرم اصلاحات آقای خاتمی در شرایطی که زیر فشار * 


دادگاه تسویه حساب " قرار داشت با خط راست توافق کرد و طی 
مراسمی در ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه ) از پشتیبانان خود 
خواست تا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند. این عمل با 
واکنش منفی مردم مواجه شد و کرباسچی هوشیارانه» ولی دی 
موضع خود را اصلاح کرد. کرباسچی از این واقعه درس بزرگی 
زندان کردند. 

علیرغم این توصیه هاء گروه سوم یعنی اصلاح طبان * 
فرانظامی “ در رای گیری شرکت نکردند ولی دعوت آقای 
خاتمی سبب شد تا حدود ۰ تا ۶۰ در صد به تعداد آرای ریخته 
شده به صندوق ها که نتایج آن پیشاپیش روشن بود افزوده شود. 
خط راست با این رای گیری که میزان شرکت مردم را به کمی 
رساند. مشروعیت جدیدی برای خود ساخت و از آن عليه 
اصلاحات دوم خردادی استفاده کرد. 

با حذف فشار توده ای از پائین» یعنی ممانعت از شکل گیری 
چانه زنی در بالا به حداقل خود رسید. مذاکره و چانه زنی در بالا 
درون نظام برخوردار نیستند زمانی موثر است که فشار از پائین» 
این فشار منوط به فعال بودن جنبش مردمی است. در حالی که 
ومی توانند در برنامه های آرام عمومی که با قصد آموزش آنها و 
نباید کاری کرد که “ راست “ بترسد و اغتشاش به پا کند و با 
دست به کودتا بزند از یک سو جامعه را به انفعال کامل کشانده و 


از سوی دیگر به خط راست فرصت داده اند تا با همین تاکتیک» 
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یعنی تھدید در بکار گیری خشونت و کودتا مانع از اجرای 
دلیل غلبه خط راست چه در حملات خیابانی و چه در 
دادگاههای نمایشی غیبت مردم در عرصه اصلاحات است. تنها 
سیاست کنونی» مافیای قدرت مجموعه خط راست را بدنبال خود 
حذف نظام می کند» زیرا این گروه وجود خود را نه تنها برابر با 
در دست مافیای قدرت است که اهل مذاکره نیست. اکثریت 
اصلاح طلبان دولتی خواستار حضور مردم صرفا در صحنه های 
رای گیری اند تا از خط راست پیشی بگیرند و به پست و مقامهای 
از دست رفته برسند. آنها عملا به مردم توصیه می کنند که جز 
روزهای رای گیری یا مراسم تظاهرات تشریفاتی از خانه های 
خود بیرون نيایند. رهبران منتخب آنها مشکلات جامعه را با 
9 شران جناح مخالف: حال 


شرکت مستقیم و فعال مردم در فرایند اصلاحات. مثلا شرکت در 
سازمانهای وعده داده شده جامعه مدنی» تحولی رخ نخواهد داد. 
ازع این سیاست انفسالی در عقب نشینی بارز تشسکیلات 
دانشجوٹی “ تحکیم وحدت “ که زیر نفوذ اصلاح طلبان دولتی 
اند در سالگرد سرکوب دانشجویان نمایان شد. جنبش دانشجوئی 
که می توانست در سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه 
تبریز با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و حضور فعال نیروی 
انتظامی و در چارچوب موازین قانونی دست به نمایش خیابانی 
آرام بزند. مردم را به حمایت دعوت کند و خواستار قانون مداری» 
و پایان بخشیدن به تهدید و ارعاب مردم. آزادی روزنامه های 


توقیف شده. آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن بے دادگاهپای 


فرمایشی شود به سیاست به اصطلاح “ لبخند به اصلاحات * 
متوسل شد. اعضای این گروه به جای افشای سیاست های 
سرکوب گرایانه خط راست و عاملان فاجعه ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ به 
توزیع شاخه های گل در شهر پرداختند و برای تاکتیک بی ثمر 
خود از رفسنجانی آفرین گرفتند. البته توزیع گل در کنار نمایش 
مسالمت آمیز خیبانی امری بسیار شایسته بود ولی خلاصه کردن 
تمام اعتراضات در برابر سیاست کشتن و دست و پا شکستن و 
چشم کور کردن و غیرہ در پخش گل و چند سخنرانی در سالن 
های در بسته» دامن زدن به انفعال تحمیلی بر مردم و جلوگیری 
از شکل گرفتن جنبش توده ای یعنی تنها پشتوانه پیشبرد 
اصلاحات دوم خردادی است. تبرئه عاملان سر کوب دانشجویان 
یداه ا ف محف سس سے ادال انس 
دانشجویان در اعتراض به رای دادگاه که نه تنها اوج بی عدالتی. 
بلکه توهین مستقیم به شعور اجتماعی و نقش آشکار قوانین بود 
پا تاغاب علااسہ اف اس ان کت 
که اعتراضی آرام و بحق بود و می توانست دهها هزار نفر را در 
محل اعتصاب غذا جمع کرده تا خواهان اجرای عدالت شونده 
توسط چند تن از نمایندگان " اصلاح طلب “ مجلس به رهبری 
مهدی کروبی به تعطیلی کشانده شد. این بار نیز به دانشجویان 
وة اد از طریی قماین با قامات و مدا کره دراك فد زا 
پی گیری کنند. شکی نیست که این پرونده نیز به سرنوشت 
پرونده قتلهای زنجیره ای دچار می شود. قابل توجه اینکه به 
جای رسیدگی به خواست دانشجویان» برخی از افراد آنها را به 
اتهام تجمع غیر قانونی به دادگاه فراخواندند. 

این سیاست نه تنها جامعه» بلکه پر تحرک ترین بخش آن» 
یعنی جنبش دانشجوئی را نیز که ماهیتا معترض و ضد استبدادی 
و عدالتخواه است به انفعال دعوت کرده است. اصلاحات بدون 
جنبش اجتماعی پشتوانه خود را از دست خواهد داد و در مقابل 
نیروی ضد اصلاحات خط راست شکست خواهد خورد. با شکست 
اصلاحات ناامیدی» خواست اصلی خط راست. بر جامعه غلبه می 


یابد. نا امیدی جامعه سبب خواهد شد که مردم از این اصلاح 
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طلبان نیز قطع امید کنند و حتی در رای گیریهای مورد علاقه 
آنها نیز شرکت نکنند. بنابراین با کور کردن راہ اصلاحات و روش 
مسالمت آمیز زمینه برای رشد گروه های خشونت طلب در هر دو 
مر هگ ده اھ مایت کرد یا ما EE‏ 
جمهورس اسلامی, بلکه کلیت جامعه را تهدیبد می کند. از جمله 
آقای خاتمی بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) باید 
از اصول مدافع آزادی عقیده (اصل 4۲۳ تجمع آزاد (اصل ۳۷) و 
منع دست گیری و زندانی کردن متهمان بیش از ۲۴ ساعت (اصل 
۲ ) مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور صریح و 
آشکار حمایت کند و رعایت قانون را امری همگانی اعلام نماید. 
اصلاح طلبان راهی جز پیشبرد اصلاحات با شرکت مردم» یعنی 
ایجاد جنبش اجتماعی ندارند. تصور اینکه انحصارگران قدرت و 
شبکه مافیای حکومتی. خود تابع اصلاحات شوند و اصلاحات را 
هدایت کنند. پنداری ساده انگارانه است. ولی دعوت به قانون 


مداری و پرهیز از خشونت باید محور سیاست اصلاحی با شد. 


مجلس ششم پیش از افتتاح انتظارات زیادی را در سطح عموم 
برانگیخت. شور و اشتیاق مردم برای تشکیل مجلس ششم سبب 
شد تا از بسیاری از اجحافات و زورگوییها و تخلافات جناح راست 
و در راس آن شورای نگهبان چشم پوشی کنند. 

در آغاز کار مجلس, انتخاب مهدوی کروبی بعنوان رئیس 
مجلس اولین اشتباه و ضربه ای بود که بر روحیه کلیه اصلاح 
طلبان اثر گذاشت. کروبی نماینده واقعی سیاستهای اصلاحی 
آقای خاتمی نیست. وی اصولا اصلاح طلب نیست. بلکه خواستار 
پس گرفتن مقام و منزلتی است که خط راست به زور از او گرفته 
برد از تم ملاع لب اس e E‏ اھ و 
اگر قرار بود کسی در راس مجلس با برنامه های اصلاحی آقای 
خاتمی هماهنگی داشته باشد مسلما انتخاب کروبی به ریاست 


این انتخاب نشان داد که سیاست چانه زنی در بالا تنها سیاست 
قالب در میان جبهه دوم خرداد است. این انتخاب در عین حال 
نشان از نادیده گرفتن خواست عمومی جامعه دارد. شواهد کنونی 
نشان داده است که آقای کروبی نقشی را ایفا میکند که قرار بود 
رفسنجانی در صورت ورود به مجلس و اشغال پست ریاست 
ی ا کنف سی مها کردن ادات زا رت 
جناح راست نتوانست اکثریت مجلس را به دست آورد ولی می 
تواند از طریق گروههای غير دمکرات دوم خردادی اهداف خود را 
وش برد مات ار شرفت رج اهادم ای مایت ودر 
جا زدن مجلس در مرحله اولیه خود و عدم تدوین و تصویب 
قانونی جدید نشانگر موانعی جدی است که در مسیر اصلاحات 
قرار گرفته است. طرح پیشنهادی اصلاح قانون مطبوعات پیش از 
آنکه به دستور رهبر از کار مجلس خارج شود با کار شکنی 
کسانی در درون مجلس به تاخیر می افتد. از سوی دیگر جناح 
راست در پی از دست دادن اکثریت مجلس نیروی خود را در قوہ 
قضائیه متمرکز و با استفاده از این اهرم مانع عملی در راه 
پیشرفت کار مجلس و قوه مجریه ایجاد کرده است. 

افزون بر دستگاه قضائی» رادیو تلویزیون حکومتی» روزنامه 
های جناح راست بویژه روزنامه کیهان در تبلیغات عليه اصلاح 
طلبان فعال تر شده و در مواردی به پرونده سازی عليه چهره 
های فکری و حتی نمایندگان مجلس سرعت بیشتری بخشیده 
اعت کیان طن مقاله ای مخالقت: ا ان میا 
قانون مطبوعات» مصوبه مجلس پنجم را اقدامی علیه امنیت ملی 
فاد کرد و اسار قنامانی ای تام و تخت قیقر 
قرار دادن آنها شده است. جناح راست با استفاده از اهرم قوه 
قضائی مدام در صدد است تا دردسرهای جدید برای نمایندگان 
اصلاح طلب مجلس ایجاد کند تا نیروی آنها صرف دفاع 
فرسایشی از خود شود و نتوانند اقدام جدی در تغیبر و تدوین 
قوانین بنمایند. افزون بر آن خط راست در صدد است تا با ایجاد 
ترس نمایندگان مجلس را از انجام وظائف و وعده های خود نا 


توان سازد. احضار چند نماینده از جبهه مشارکت در اولین هفته 
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ها کار شین ونای از از اقات اس ها اا 
سیاست مخرب تنها با اتکاء به نقش مردم و حضور فعال آنها 
ممکن است. خط راست تنها و تنها در مقابل مردم عقب نشینی 
می کند. مجلس باید با تصویب چند قانون حملات خط راست از 
طریق دادگاهها را متوقف سازد. 

روحانیت محافظه کار در مقام امه جمه مدرسین حوزه 
علمیه» مجلس خبرگان. شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بصورت نیروی فشار حکومتی و شرعی جناح راست 
مائع دیگری در ره اصلاخات اس ظرح اسلاج مطبوعات از آغاز 
مورد مخالفت و حمله این مراکز قدرت قرار گرفت. طرحی که می 
بایست ظرف هفته های اول کار مجلس به تصویب می رسید 
بیش از سه ماه به تعویق افتاد و سرانجام با حکم رهبر به بایگانی 
یرد نی نف تما خط انیت کو ماس مخافطه کار اس اه 
طلبان مانند کروبی برای توجیه این دستور بی سابقه. کلیه اصول 
۷ کگانه قانون اساسی را در یک اصل ولایت فقیه خلاصه کرد. 
در حالی که در همین قانون اساسی مورد تائید خط راست. دهها 
اصل مبنی بر تفکیک قواء حق و مسئولیت مقامات مختلف و 
نهادهای گوناگون از جمله نقش مردم و مجلس وجود دارد. اگر 
قرار بود که نقش و وظیفه نمایندگان مجلس تابح دستور ولی فقیه 
باشد. قانون اساسی می بایست در یک اصل خلاصه می شد در 
حالیکه چنین نیست. برای مثال» مطابق اصل ششم قانون اساسی 


۴ 


اصو اس ها نام ان وی انا کرک اش وس 
نیز بطور روشن نمایندگان مجلس کنونی را برگزیدہ است تا امور 
کشور را اداره کند. هر نوع توجیه دیگر نقض آشکار این اصل 
است. شک نیست که همان قانون اساسی حوزه و حدود اختیارات 
مجلس و رهبر را نیز معیین کرده است. اما شکست طرح اصلاح 
قانون مطبوعات را نمی توان بدون نقشی که اصلاح طلبان 
سازشکار و در راس آنها کروبی ایفا کرد نادیده گرفت. اگر امروز 
جنبش اجتماعی پشتوانه اصلاحات در صحنه حضور داشت با 
آقای کروبی همانگونه رفتار میکرد که با آقای رفسنجانی. افزون 


برآن اگر قانون اساسی کنونی مانع از اجرای اراده اکثریت رای 


دهندگان است. برای عملی کردن اصلاحات که ۸۰ درصد 
جمعیت جامعه خواستار آن است راهی جز بازبینی قانون اساسی 
باقی نمی ماند. این خواست مشروع یعنی مراجعه به آرای عمومی 
ون ا کر ار مه کرمای ابد گا کوش اد تا 
خواهان اصلاح و تغیبر آن. با توجه به تغییرات مهمی که طی 
یعنی " جمهوری اسلامی آری یا نه “ بار دیگر به همه پرسی 
گذاشت زیرا حداقل ۷۵ درصد جمعیت کنونی ایران در آن همه 
پرسی و ۰ درصد آنها در همه پرسی قانون اساسی شرکت 
نداشتند. نتیجه همه پرسیء نه تنها بن بست اصلاحات را می 
شکند» بلکه بحران حاکمیت و گروه های مدعی قدرت در 
توسعه همه جانبه جامعه باز خواهد کرد. علیرغم این مشکلات و 
تا رسیدن به توافق برسر این پیشنهاد اصلاح طلبان احتمالا طرح 

همانگونه که گفته شد بعضی از افراد و گروههای دوم خردادی 
تنها چهره اصلاح طلبی بخود گرفته اند زیرا آنبا از اصلاحات 
خود می دانند. اصلاحات در بعد نهایی به معنای حذف قدرت 
کسانی است که شایستگی مقام و موقعیت کنونی خود را ندارند 
رگاس SSE E‏ تساه از شب ام 
تر به دست آورده اند. واقعیت این است که بسیاری از نمایندگان 
مجلس نیز نه انتخاب اول مردم» بلکه نتیجه دوری جستن مردم 
از کاندیداهای راست هستند. در شرایطی دمکراتیک و آزاد مسلما 
بسیاری از نمایندگان کنونی به مجلس یا مقامات دیگر دولتی 
شورای نگهبان ) را به وضعیت وجود حقوق مساوی برای کلیه 


شهروندان ترجیح می دهند. در این نظام چیزی فراتر از آنجه 
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آقای کروبی نصیب خود کرده به او نمی رسد. پس با هرگونه 
ی اتی که و هام او راه ماه اتال زر با 
رل که | مامت فراعت کرد از این وو ان شا اف 
اصلاح نظام است. این گروه “ اصلاح طلبان “ را باید از کسانیکه 
رنج زندان را برای پیشبرد اصلاحات بخود خریده اند جدا کرد. 
مردم باید صمیمانه از اصلاح طلبان صدیق و تلاش آنها در 


مجلس و دولت برای تغییر پشتیبانی کنند. 


خط راست از انتخاب مجدد آقای خاتمی پشتیبانی 
می‌کند؟! 

اکر خظ رات امکان پرونده سازی غلیه آفای خاتمی و اناد 
ممانعت های “ قانونی “ برای جلوگیری از سرکت او در دور 
هشتم انتخابات پیدا نکند و یا نتواند او را مجبور کند که خود از 
کاندیدا شدن منصرف شود حمایت از او را پهترین راه برای ضربه 
زدن به اصلاحالت می داند. 

این تمایل یعنی پشتیبانی از کاندیداتوری خاتمی توسط رهبران 
جمعیت موتلفه اسلامی از طریق مصاحبه ها اعلام شده است. این 
گروه پیشاپیش اعلام کرده است که در انتخابات دوره هشتم 
ممکن است یا از آقای خاتمی و یا از اقای رفسنجانی بعنوان 
کاندیدای خود حمایت کند. بنابراین آلترناتیو اول خط راست حذف 
“ قانونی " خاتمی از لیست کاندیداها و تصویه هر کاندیدای دیگر 
از جبهه اصلاح طلبان و برگشت به سیاست دوره های پیشین» 
یعنی تعیین یک کاندیدای اصلی ( به احتمال زیاد رفسنجانی ) و 
چند کاندیدای فرعی برای گرم کردن انتخابات همگی از ائتلاف 
خط راست است. اگر چه انجام این سیاست» بخصوص برگشت به 
گذشته امری تقریبا محال است. پس از آن خط راست به سراغ 
آلترناتیو های دیگر که احساس خطر کمتری نسبت به آن میکند. 
یعنی حمایت از خاتمی ( به ناچار) می رود. در زیر به دلایل 
امکان روی آوردن خط راست به آقای خاتمی اشاره میکنم. 

اولین و مهمترین دلیل این سیاست آگاهی نظ راست از ثبود 


امکان پیروزی کاندیدای خود در رقابت انتخاباتی دوره هشتم 


است. دومین دلیل شخصیت و روحیات ملایم» سازش پذیر و غیر 
ایشان در دوران ریاست جمهوری دریافته که علیرغم وجود جو 
بسیار بالای شرایط رشد جنبش اجتماعی و مقابله با ستم کاریهای 
دست دادن دو قوه مجریه و مقننه همچنان ادامه دهند. چهارمین 
دلیل آنست که حضور آقای خاتمی بعنوان نماینده منتخب مردم 
به جمهوری اسلامی در داخل کشور و در جهان مشروعیت می 
بخشد. دلیل پنجم فرو نشاندن خشم مردم نسبت به تمامیت نظام 
است. ششم آنکه خط راست با این تاکتیک می تواند آرای 
زیرا اولا همانگونه که تجربه دور دوم انتخابات مجلس نشان داد 
بدون رقابت انتخاباتی تعداد شرکت کنندگان در رای گیری به 
یک دهم تقلیل می یابدہ ثانیا حمایت خط راست از آقای خاتمی 
باعث بد نامی او خواهد شد و مردم ایشان را به سازش با جناح 
راست متهم می سازند. در این صورت راست اگر چه پست ریاست 
جمهوری را می بازد ولی انتخابات را می برد. آنها همواره می 
توانند ادعا کنند که مثلا ۸۰ در صد مردم بے آقای خاتمی رای 
برای خنثی کردن تاکتیک راست چاره اندیشی کندہ و آن انجام 
حداقل بخشی از وعده هایی است که در پلاتفرم انتخاباتی خود 
به مردم دادند. انجام اصلاحات آقای خاتمی را به مردم نزدیکتر و 
پیشرفت اصلاحات را بطور علنی با مردم در میان بگذارد و برای 
رفع مشکلات از مردم یاری به طلبد. درگیر کردن مردم در 
یک جنبش وسیع اصلاح طلب تنها راہ گریز از بن بست کنونی 


مرداد ۱۳۷۹ 
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باز زائی ( رنسانس ) فرهنگ و سیاست و هنر و دین در ایران. 


فقط و فقط با بسیج ساختن فرهنگ رگائی ایران ممکن خواهد شد. 


چرا خدای ایران» هرگز حکومت نمی کند؟ 


و 


چرا خدایان سامی» اگر حکومت نکنند. خدا نیستند؟ 


منوچھر جمالی 


نام خدا در ایران “ بغ “ بوده است. واژه “ بخش “و “ پخش “و 
“ بخت “از همین " بخ “ ساخته شده انده چون گوھر و فطرت 
این خدا هست که خودش را پخش میکند و می بخشد. نه آنکه 
انسان» پیدایش می یابندہ و هر چیزی در جهان» و انسانء و مانند 
او همان “ تخم بخشندہ و اصل افشاننده “ هستند. از این رو 
همین واژه بغ است که تبدیل به " باغه “ شده است. که به 
معنای بسته گیاه و در ترکی به معنای " بند و رشته " است که 
همه چیز ها را به هم می بندد. در کردی به مس» که نماد عشق 
است. باقر می گویند. از این رو در ترکیء به جگرء باغیر می 


گفتنده چون اصل مهر بشمار میرفت. و همه را به هم مانند 
ریسمان به هم می پیوست. و معربش که باقر باشد به معنای رمه 
گاوان با چوپانش با هم بود. و ما به انجمن درختان باغ میگوتیم. 
خذای ایران» باخ رد خذای ایران باغ اجتضاع باغ ملت: باغ 
بشریت بود. این انديشه را به شیوه های گوناگون نشان داده اند. 
سیمرغ که نام اصلیش سئنا ( سه نای ) بود و در کردی سیمرخ ( 
مرخ = بيد + سرو ) هم نامیده میشود که سه بيد یا سه سرو باشد. 
خدائی بود که برفراز درخت زندگی نشسته بود و کارش, افشاندن 
تخمه های این درخت بود که تخمه زندگان باشد. این خود را 
افشاندن. ريشه مفهوم جوانمردی است. جهان. سیمرغ افشانده 
شده بود. از این رو به جهان» جهان می گفتنده چون جه + آن به 
معنای “ تخمدان زنخدا سیمرغ " بود. جه» که پیشوند جهان باشد. 
نام این خدا بوده است» و آن و یان» به معنای “ تخمدان “ است. 
سراسر جهان, تخمه های خود سیمرغ بودند. شکل دیگری که 
این اندیشه بیان شدہ و بوسیله موبدان میترائی و زرتشتی» چال و 
دفن ساخته شده اینست که انسانهاء از تخمی روئیده اند که 

مرکب از دو خدا بوده است. یکی رام که سیمرغ نی نواز باشد» و 
دیگری» بهرام. بهرام و رام دو همزاد بوده اند که همدیگر را در 
آغوش گرفته اندہ و تبدیل به یک تخم یا گردو (جوز = گواز) شده 
اند و این تخم را " گیامرتن " می‌نامیده‌اند. آنچه را ما امروز “ 
کیومرث “ می نامیم» همین نام است. ولی موبدان زرتشتی, 
داستانی دیگر جعل کرده انده و در بندهشن و در شاهنامه و آثار 
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دیگرہ تحویل ما داده اند. ردپای معنای گیامرتنء بر سر زبان مردم 
زنده باقی مانده است. و امروزه آنرا در واژه نامه هاء زیر واژه “ 
مردم گیاه + مهر گیاه “ میتوان یافت. این بررسی را در دو کتابم 
کرده ام. از این گیاه مهرء یا گیاه مردم» جم و جما میرویند» که 
نخستین جفت انسانی باشد. نام دیگر این گیاه. بهروج الصنم بوده 
ای که ماهر هی که هس تالا مخ 
توانستم واژه اصلیش را بیابم که این واژه " بهروج الصنم “ بوده 
است» و بهروج» همان بهروز و یا روزبه است» و صنمء همان سن 
یا سیمرغ است. و نام بهرام." به روز" یا روزبه بوده است. و نام 
دیگر این مهر گیاه شطرنج بوده است» که این بررسی را هم به 
مقاله ای دیگر واگذار می کنم. آفرینش جم و جماء یا نخستین 
جفت انسان» پیایند شطرنج عشقیست که بهرام و رام با هم بازی 
می کنند. بدین وسیله پیدا کردم که شطرنج. در آغاز در ایران 
بازی عشق بوده است» و روایت کنونی شسطرنج روایت هندیش 
می باشد. دو خدای همزاد ایران که دو مغز در پوست یک گردو 
بوده اند باهم شطرنج عشق می بازند. و از این بازی عشق است 
که گیاهی بنام “ گیامرتن = کیومرث “ میروید. و نام اصلی آن " 
جم اسپرم “ بوده است. از تخمی که نماد عشق دو خدای 
ایرانست انسان میروید. انسان» گیاهیست که از تخم خدا روئیده 
است. انسانهاء از تخم بهرام و رامء روئیده اند. گمان نکنم که لازم 
باشدہ پیآیند سیاسسی و اجتماعی و دینی و اقتصادی و حقوقی 
این اندیشه گفته شود چون هرکسی می تواند مابقی داستان را 
خود بیندیشد. انسان. مستقیما از خدا و عشقش میروید. انسان» 
پیآیند عشق خدا به خودش هست. شیرہ خدا در سراسر رگ و 
برگ او روانست. اصلاً جائی برای “ حاکمیت الله بر انسان “ 
نیست. ولی حداقل روشن می شود که چرا اسلام بازی شطرنج را 
حرام کردہ است. اگر بازی شطرنجء بازی چنگ بودء ھرگز حرام 
نمی شدہ چون خدعه و مکر و جنگ و پرخاش و کشتن» منش 
لاوش تناعا وم ک و ملس ات 

تبعید خدا به فراسوی زمان و مکان» تعالی خدا نیست؛ 

بلکه کشتن خداست 
چکونه خدا در تبعید به آسمان, دیکناتور میشود. و 


بالاآخرہ میمیرد 


خداء تا تخم» و طبعا واحد بودہ در تاریکی» پنهان بود وه وقتی 
پدیدار میشد» میگسترد» و پدیدار شدن اوہ با کثرت کار داشت. 
خدای واحد و نهفته» در گستردن» کثرت و جهان میشد. گستردن 
را در انگلیسی و آلمانی “ اکسپند 6۷03100 “ و همچنین “ 
اسپن 502/1016 “ میگویند. این همان واژه “ سپنت و سہنج 
و سپند “ ایرانی است. سه پند. نماد خدا در گسترش بافتن بوده 
است. تخم ناپیدا و ناگرفتنی» کثرت میشد و پدیدار و گرفتنی | 
ملموس و محسوس ) ميشد. نماد کثرت یافتن و گسترده شدن» 
سه تا شدن بود. ولی این یکی از مفاهیم بسیار عالی فرهنگ 
ایرانست. گسترش یافتن خدا در گیتی و تبدیل به گیتی شدن, به 
معنای “ مقدس “ هم بود. چنانکه امروزه این واژه را به “ مقدس 
“ ترجمه میکنند. ولی این مفهوم قداست با مفهوم قداست در 
ادیان سامی» بسیار فرق دارد. گسترده شدن خدا در گیتی و گیتی 
شدن و اجتماع شدنء مقدس بود. در ادیان سامی» تجربه قداست. 
تجربه خدا از “ دور “ است» که مانند تجربه موسی از پیدایش 
یهوه در بوته است که میان ترس و ابہت و کشش ومحبت در 
نوسانست. تجربه قداست در ادیان سامی برضد مفهوم صمیمیت 
خدا و انسان با هم و آمیزش پذیری خدا با انسانست. در حالیکه 
در فرهنگ ایران این گسترش یافتن خدا در هر پدیده در گیتی 
است که ایجاد تحربه قداست میکند. صمیمی شدن خدا با انسان. 
آمیختن خدا با انسانء قداست است. مثلا سپنج دادن» به معنای 
مهمان نوازی از هر بیگانه ای بوده است. هر مسافری و سالکی؛ 
بهرام» خدای عشقست و در را بايد به روی او گشوده و برای او 
خفن e‏ سال اس کات کرای ساسا 
خود را میگسترد. به زبان امروزه» همان رستم و سام و زال ماء که 
پیکر یابی بهرامنده خدایان جهانگردی هستند. سیمرغ» خوان 
سپنج هست» به عبارت دیگر» هرکسی می تواند بر سر خوان 
کرمش بنشیند, به همین علت این خوان را خوان یغما نامیدند. 
پیشوند یغماء یاک است که به معنای مادر است. هرچند عبید 
زاکان به طنز خدا را خوان یغما مینامد. ولی این خداء در واقع 
خوان سپنجء خوان گسترده بوده است. مادری بوده است که برای 
کودکانش که اهل جهانند. سفره خود را میگسترد. درست سیمرغ. 
خوان یغما = خوان سپنج بوده است. هرکس برسر این خوان 
سیت ان وت که سام اس از سرت که 
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نانست» این خداست که نوشابه استءاین خداست که موسیقی و 
بزم و شرابست. خدا در هر چیزیء و یا هر چیزی و تویه و پوسته 
غزلباتش میگوید که سیمرغ با پر گسترده اش» جهان را پرکرده 
جشن ورود و خوشامد گوتی به خدا در هرجاتی بوده است. ناگهان 
ین ان سی رن گوس کرد شا سم 
شد. شق القمر یعنی شق کردن و چاک کردن ماه که سیمرغ و 
نماد کل جهان ( همه خخمه زننگان )بود اللہ تکار این کار را 
در آغاز محمد نداشت, بلکه همان میتراس داشت که ما به غلط 
پی و دل و جگر و مغز و خرد و پای انسان بود... این خدا را کشت 
ادها فش کا کسی مری اترک شقن کے 
اگر انسان با چشمانش ببیندء زهره ترک میشود و از وحشت. قالب 
می سکس خا کد فط قرا رواد کیت کی ا با ااا سی 
راه می دهد که گوش به فرمان او بدهد» و اگر گوش به فرمان او 
ندهد. او را از بهشت بیرون می اندازد. خدائی که هر انسانی نمی 
بودہ متعالی خواندند. و اورا منزه و پاک از هر چه انسانی و جهانی 
و بی ارزش میکرد. بالاخره فیلسوفی در آلمان پیدا شد. و بر زبان 
ای ار و اعد گرم یمشاہ ی ان خرن 


دیکتاتور و قدرت پرست میشودہ و یا از تنهائی و بی عشقی» 
میمیرد. ولی این تجربه. ژرفتر از عبارتی بود که نیچه به آن داد. 
همان آنی که خیالش ساخته و پرداخته شد» و به شغل “ حاکمیت 
جهان " گماشته شد خدائی بی دل و بی عشق و دلمرده بود. 
نمی شود از وجود انسانها تبعید و طزد کرد. خداء هست تا 
خداست. خداء آبیست که از چشمه دل و جگر و مغز انسان 
میجوشد / چنین خداتی نیاز به آن ندارد که “ حاکمیت اہی 5 


عشق است. در درون نخستین تخم جهان که " گواز " نامیده 
میشود ( و معربش جوزا هست ) بهرام و رام استہ و از آنجا که 
رام این همانی با آینه داردہ این انديشه سپس در عرفان بجای 
ماند که خداء خود را در آینه می بیندہ و عاشق زیبائی خودش می 
شود و از این عشق» جهان و انسان پیدایش می یابد. پس رابطه 
۷۷۷0 ۶ھ "۷" 
میافشاند و نثار و اک میک اینست که سیمرغ یا هما همیشد 
بنام “ تاج بخش “ در فرهنگ سیاسی ایران باقی میماند و 
هنگامی الهیات زرتشتی» این زنخدا را رانده آناهیت و میتراس را 
تاج بخش ساخت. حکومت» ارئی و نصی نیست. حکومت» رویش 
و زایش از سیمرغ هست. حکومت فری هست و فر پیایند 
کارهائیست که هر انسانی برای همبستگی خوشه یعنی اجتماع 
میکند. در شاهنامه می بینیم که این فرزندان سیمرغ که سام و 
زال و رستم باشند» تاج بخشند و هیچکدام نمی خواهند شاه و 
حاکم بشوند. تاج» به کاکل فراز سرخروس گفته می شود ( افغانی 
» و تاج خروس, نام گل بستان افروز است که این همانی با 
فروردین یا سیمرغ گسترده پردارد. و تاج خروس» چنانچه از 
نامهای دیگر آن می توان دید همان ( خوچه = خوشه = خوازه = 
خواجه " بوده است. تاج» شکل تخم يا خوشه را داشته است. و 
O‏ کخاا اوزر و کور 
برضد حاکمیت و قدرت میداند و تاج را هم که شان حاکمیت 


باشد» می بخشد. تاج که خوشه باشد» نشان “ همبستگی و مھر “ 
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است. اجتماع و بشر» یک خوشه است. و این خوشه. خواجه» یعنی 
سیمرغ یا خداست. برترین ارزش حکومت» همبسته کردن همه 
اقوام و طبقات و افراد و با همست. حکومت کردن و سازمان 
حکومتی» برای تنفیذ قدرت و اعمال پرخاش و خشونت نیست» 
بلکه کارش, ایجاد همبستگی و مهر میان انسانها از هر دین و 
مدهب و طبقه و نژاد و قوم و قبیله و جنس است. کار حکومت» 
پیوستن جانها به همست. جان» برترین اصل حکومتست نه دین 
و عقیدہ و مکتب و طبقه و قوم و قبیله و جنس و نژاد. انسانهاتی 
که از ريشه خدا روئیده اند بایده تبدیل به یک باغ به یک بغ 
بشوند. ولی, الله در اسلام» انسان و جهان را با امره خلق میکند. 
پس انسان و جهان. نتبجه مستقیم قدرت اوست. انسان. از قدرت 
از سای وا یوت او ناتالز 
ضرورت وجودی دارد. اجتماع هست. وقتی اللہ حکومت میکند. 
بدون حاکمیت الھی, اجتماع. نابود میشود. اللہ هیچگونه رابطه 
گوهری و وجودی و آمیزشی با انسان ندارد. 

در فرهنگ ایرانء خداء عشق است که آنراء آش + آشه + آشک 
میگفتنده که معربش» عششق است. خداء آب و خون و شیر و 
شیرہ گیاهان است. اردیبهشت کہ ارتاو اهیشت یا " ارتا خوشت * 
باشد» رگ و خون انسانست از این رو سیستانی ها به اوہ رھو 
میگفتند که به معنای “ رگ و شاهرگ " است. اینست که 
میتراس که همان ضحاک باشد و سپس الله شد اقرب من حبل 
الورید هست. چون اوست که شاهرگ یا شاده مار ( رگ سیمرغ = 
رگ همه جانها ) را می برد. اصل قدرت» تیغ و شمشیر و خنجر و 
کارد برنده است. برای این خاطر بود که خنجر و تیغ و شمشیر ( 
من پیامبر شمشیرم ) و کارده برابر با “ نور خورشید " قرار داده 
میشد. اللہ نور السموات و الارض. نور» تیغست که می برد. قدرت» 
هم خود را از جهان و انسانها می بر و هم انسانها را از هم می 
برد تا فقط یک رابطه میان همه انسانها ایجاد کند. روابط ميان 
افراد از همه بریدہ فقط با امر و نهی او ایجاد میگردد. انسانهاه 
خی قنارتھ غیر از این روابظ که از ام ال برخاشته راه دیگری 
با شم ا همه زراب باید فیح ارو ی او انت کا 
زوفن با در همه روابظ هيان اانا با ابر له اش اکر 
روابط میان انسانها از درون خود انسانهاه از احساسات و عواطف و 


مهر درونی آنها بجوشد» حاکمیت الهی به هم میخورد. اینست که 


هیچ مسلمانی حق ندارد با انسان دیگری که مسلمان نیست. 
دونشی پیا کند: اب آمر مستقیم الله در قران امت فقط یک نوم 
دوستی هست» و آن دوستی ایمانی هست. در حالیکه, در فرهنگ 
ایرانء خداء خوشه همه جانها بود. مسئله این نبود که هرجانی» چه 
ایمانی داردہ چه فکری داره چه حزبی دارده چه طبقه ای و چه 
جنسی دارد.... خداء وحدت همه جانهاء یعنی عشق همه به همه 
بود. خداء اصل آمیزش انسانها به همدیگر بوده و این مرش 
حدی و استئنائی نداشت. خدای ایرانی» شهوت حکومت کردن و 
قدرت راندن ندارد. خدای ایرانی» به عشق. هست و از عشق 
میآفریند» و اصل عشق است که با همه انسانها آميخته و در همه 
اعانا شک انت غد ای کر یی ا سی کے 
هست. به عبارت دیگر “ اشیرہ = شيره = شیر “ است که همه 
انسانها از پستان او می نوشند. و این را همپرسی خدا با انسان 
میگویند. خرد و انديشه و بینش هر انسانی» پیایند شيره خداست 
که انسان که تخمیست با نوشیدن این شیرمیروید و از آمیزش 
این دو با هم» درخت بینش میروید. از این همپرسی خدا با انسان» 
بهمن» خدای اندیشه. خدای با هم اندیشی و رایزنی در انحمن, و 
خدای خنده و بزم پیدایش می یابد. و این بهمن است که اصل 
حکومت و شالوده دوام و بقای آنست. همپرسی که امروزه تحت 
الشعاع اصطلاحی که از باختر وام کرده ایم» و دیالوگ میباشد. گم 
قه شتا زرم ها اف نشی ارات رھ افش تی شش 
وجود انسان, خدا را مینوشد. با خدا همپرسی میکند و از این 
همپرسی انسان با خداء بهمن میروید که بقول شاهنامه» نگهبان 
تاج و تخت یعنی حکومت است. خداء نیاز به حکمیت ندارد. بلکه 
امت اقم ابا اوھی EEE E‏ 
تخم بهمن» میروید که اصل هماندیشی و انجمن و بزم و خنده 
است. و این اصل است که جامعه و جهان را میآراید. پس بهمن 
امروزه که به خرد نیک ترجمه میشوده خردیست که بی هیچگونه 
میانجی, از همپرسی خدای آمیزنده با انسان» پیدایش می یابد. 
اھورامزداء نیز همین “ اصل همپرسی کیهانی “ بوده است» چون 
اهورفه شمان آورهبا ار نت ضا اغا ی ونم ى 


٤ 


بوده است» 9 آب به معنای مادر است. 9 مزداء همان ماه بوده است 


که تخم» و اصل و نماد همه تخمهای جهان شمرده میشده است. 


از همیرسی اهوره = ابر و مزدا = تخم در آسمانء مانند 
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همپرسی» تخم و چکه آب در زمین» همه چیز پیدایش می یابد. 
این بود که اھورہ مزداء پیکر یابی 0 اصل همیرسی 0 بوده است. 
وشت. نیز به معنای ارتای خوشه و رقص و جشن و دوباره زنده 
شونده بوده ات هر خرمنی» خرمن سور داردء هر خوشه ای 
وشت نامیده میشده است» برابر با سومین منزل ماه بوده است» که 
پروین یا ثریا نام دارده و از تخمهای ششگانه پیدا و یگانه نا پیدای 
این خوشه است که جهان پیدایش می یابد ( پروین» مرکب از 
شش ستاره پیدا و یک ستاره ناپیدا ست ). همچنین روز نوزدهم 
است که نام دیگرش فروهر است. این خداء نماد تخمیست که در 
همیرسی با آب» پرهاء یعنی برگھایش را گسترده است. خداء 
خودش» همان خوشه اجتماع و بشریت است. خداء در فرهنگ 
ایرانء قدرت حاکمه ای فراسوی اجتماع و جهان نیست که بر ان 
حکومت کند. خداء شيره و روغن و اشے نهفته ای در همه 
تخمهای این خوشه است که این تخمپا را به هم می پیوندد و از 
آنها یک خوشه میسازد. 

این فرهنگ اصیل ایران بوده است ولی شاهان 9 موبدان در 
نمادهای آن. برای حقانیت یافتن نزد مردم» بهره برده اند ولی 
بن» سر سازگاری با قدرت رانان و حکام و قدرت بطور کلی 
نداشته است. مثلا خود را شاه یا پادشاه خوانده اند. شاه» که همان 
شاخ باشد» به معنای “٤‏ تن 0 بوده است و نام سیمرغ بوده است» 
چنانجه نام کرمانشاه» قرماسین بودہ ات این پسوند 1 سین 
که سیمرغ باشد» تبدیل به ن شاه " شده است. نای که اصل 
موسیقیست. نماد حکومت بر پایه کشش است نے زور. کوروش 
هم در مشهد مرغاب فارس دارای چهار پر است و تاجی بر سر 


با سیمرغ دارد. شاهی» در کردی هنوز به جشن و سرور عروسی 


گفته میشوده چون سیمرغ, بیوه عروس» جهان بوده است. ولی هر 
انسانی بطور کلی» فرزند سیمرغست. پس شاه بودن» یک کار و 
مقام استثنائی نیست. همچنین پادشاه مرکب از پاد + شاه اشست. 
پاده و پات نماد بهرام است. نام روز بهرام نزد مردم پادار است 
که در اصل پاده دار بوده است» و به معنای دارنده نی و نی نواز 
است. این همان پان در داستانهای یونانیست. بهرام و رام» یا پاد 
+ شاه با هم یک گواز یا دو مغز دریک پوستند و از آنهاه جم و 
جماء یعنی جفت انسان میروید. جم و جماء بن همه انسانها 
هستند. این نام را پادشاهان به خود میدادند تا نشان دهند که هم 
پدر و هم مادر مردمند و مردم از آنها میرویند. آنها همگوهر و 
همسرشت و برابر با مردمند. اگر میخواستند شاه باشند» حق 
حکومتگری نداشتنده چون سیمرغ. حکومت نمیکند» و فقط بیان 
ارزشهای بنیادی مردمیست که هر حکومتی با آن هماهنگ بود 
حق دوام دارده و هر حکومتی برخلاف آن رفتار کرد این حق را 
فوری از دست میدھدہ ولو فرزند فلان پیامبر یا امام یا شاه بوده 
باشد. مردم حق سیمرغی یعنی خداتی دارنده که در برابر چنین 
حکومتی» سرکشی کنند. چون همه فرزندان سیمرغند. حکومت 
برای نگهداری و ترویج یک شریعت نیست که ولایت فقیه 
بخواهد. بلکه برای پروردن جانهای همه انسانهاست» ولو به آن 
شریعت» ایمان هم نداشته باشند. 

اکنون فقط برای نشان دادن یک نمونه از صمیمیت و نزدیکی 
این خدا با جهان و انسان. گسترش این خدا را در " یک خانه " 
نشان داده ميشود. او نه تنها بناست. بلکه گلکار و کارگر هم 
هست. او خودش خشتی است که از آن خانه را میسازد. او خودش 
پایه زیر بناست» او خودش یوار است» او خودش سقف و تیر و 
خاشاک روی تیرها و کاهگل روی سقف است. او خودس چوب 
بند دور ساختمان است. و او خودش نقشهای روی بناست. البته 
این بخش را در مقاله ای دیگر ادامه خواهم داد چون مقاله فوق 
العاده دراز خواهد شد. از واژه هائی که مانده. میتوان محتویات 
نقشهای روی دیوار را یافت که بیانگر آرزوهای انسان بوده اند و 
اوست که اصل آرزوهای انسانست. 
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مطلب زیر فصل اول کتابی است در بارہ: 


صد ساله گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته ( تجدد ) 


که توسط آقای داریوش همایون در دست نگارش می باشد. هر فصل این کتاب به استقلال می تواند رساله ای بشمار آید. نشریه تلاش ضمن 


قدردانی از آقای همایون بابت اجازه نشر این بخش از کتابشان برای نخستین بارہ امیدوار است بتواند با ارائه این مجموعه» رابطه ای پربار میان 


خوانند گان علاقمند و مولف کتاب و زوایای نوینی که در بررسی و بازبینی تاریخ صد ساله گذشته ایران باز میکند برقرار نماید. 


فصل اول 


انقلاب نوگری و استبداد روشنرای 


داریوش همایون 


تاریخ ایران در صد ساله گذشته. در واقع از دهه های پایانی سده 
نوزدهم» داستان پیروزی و زیاده رویها و کوتاهیها و شکست, و 
اکنون رستاخیزء جنبش نوسازی جامعه ایرانی است تلاشهائی که 
حتی در کزرویهای خود از همان آغاز آمد و در پس زنشی که در 
اواخر روی داد یکی از مهمترین دوره های زندگی ملی ما را 
ساخته است و آینده را نیز تا آنجا که بتوان دید زیر تاثیر همان 
اندیشه ها و تحربه ها شکل خواهد داد. 

آنچه به جنبش مشروطه چنین جای بزرگی در تاریخ ایران داده 
همانا یکی بودنش با انديشه نوگری یا تجدد است. نوسازی همه 


سویه نظام ارزشها و روابط اجتماعی و زیر ساخت اداری و 


مساله نوگری است اندیشه ها و آرمانهای مشروطه نیروی زندگی 
و تازگی خود را نگه خواهد داشت. پادشاهی تنها یکی از عناصر 
سیاسی و حکومتی» مهمترین عنصر نیست. بسیاری به خطا یا از 
روی عمد مشروطه را در پادشاهی خلاصه می کنند. پادشاهی را 
جنبش مشروطه به ایران نیاورد. مشروطه خواهان در پی نوسازی 
سیاست و فرهنگ و اقتصاد ایران بودند و پادشاهی را نیز دگرگون 
کردند. پادشاهی پیش از آن نیز بود و چند گاهی با همه مشسروطه 
و در بیشتر زمانها با جنبه هائی از آن در افتاد. امروز ما مشروطه را 
به عنوان یک جنبش سیاسی و فرهنگی با پیشینه دراز و پربار و 
عبرت انگیز خود در پهنه اندیشه و عمل می بايد در همه ابعادش 
بررسی کنیم و در چنان بررسی است که عناصر زنده و ارزنده آن 
از نو تعبیر کردن گذشته در پرتو مسائل روز و از نو تعریف کردن 
آن برای نسلهای جوانتر کاری است که همواره می شود ( این 
البته با بازسازی تاریخ تفاوت دارد که دست افزار سیاست بازان 


چشم انداز تاریخی ایرانی امرون بلکه برای نوسازی سیاست ایران 
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ضرورت دارد. اکنون که راست و چپ در همه جاء تقریبء با دیدی 
تازه به خود و پیرآمونشان می نگرند» راست و چپ ایران نیز می 
توانند بسیاری از کوله بارهای گذشته را به زمین بگذارند و 
سبکبارتر به ساختن یک ایران تازه بیاغازند. چنان بازنگری از آنرو 
بایسته است که در تاریخ همروزگار ( معاصر ) ایران سنتی 
نیرومندتر و زاینده تر از مشروطه نمی توان یافت و نیز از آنرو که 
تاریخ همروزگار بزرگترین مایه کشاکش میان گرایشهای سیاسی 
و بزرگترین مايه سوء تفاهم در خودگرایشهای سیاسی گوناگون 
است. 

از نظر ريشه یابی. چپ و راست ایران تفاوت چندانی ندارند 
ریشه همه گرایشهای سیاسی ایران در جنبش مشروطه است و تا 
انقلاب اسلامی بیشتر چپگرایان و همه " ملیون " نیز بیمی 
نداشتند که از آن سربلند باشند. حتی آخوندها نیز نسب سیاسی 
خود را به مشروعه خواهی دوران مشروطه می برند. از زبان و 
ادبیات فارسی کنونی گرفته تا آموزش و رسانه های همگانی و 
توسعه سیاسی و اقتصادی و برابری زنان و حقوق بشر هرچه از 
اسباب تجدد در ایران داریم از برکت جنبش مشروطه است. هر 
بررسی ناسیونالیسم ایرانی» ترقی خواهی, حاکمیت مردم و عدالت 
اجتماعی از دوران مشروطه آغاز میشود. بازگشت بے پیام و 
ایدئولوژی انقلاب مشروطه, به ريشه های اندیشگی آن که همه 
در زمین روشنراتی و انسانگراتی غرب بود نه تنها ما را راهنماتی» 
که شرمزده می کند و معتقدان به سیر وقفه ناپذیر پیشرفت را به 
تر کی کے از راهان لب ای رای که هو ره 
نوزدهم را می گذراند ( اگر نظر درست تاریخنگاران را بپذیریم که 
جهان سده بیستم در واقع و نه از نظر ریاضی صرف در ۱۹۱۴ 
آغاز شد و در ۱۹۸۹ به پایان رسید ) به راه آخوندزاده ها و میرزا 
آقا خان کرمانی هاء و رسولزاده ها رفتند و در پایان سده بیستم به 
کز راهه آل احمد و شریعتی و خمینی افتادند. اگر امروز ما باز به 
پیام جنبش مشروطه و سرچشمه های اندیشگی آن باز گردیم از 
سی گرا تس فا اقلاب یلاس ان دید کی که 
دو دهه پیش به آب داد اگر به همان جا هم برسد پیشرفتی 
خواهد بوده و نسل تازه ای که با انقلاب اسلامی آمده است در 
پویش آزادی و ترقی بر همان راه می رود که نیاکانش صد سالی 


انقلاب مشروطه را مهمترین رویداد تاریخ همروزگار ایران و 
شمردن از اینرو است که آن انقلاب زنده و به ما مربوط است. نیاز 
به امامزاده سازی و پس و پیش کردن تاریخ ندارد تا در 
امروزی و “ مدرن “ است. ما در نوشته های روشنفکران دوران 
انقلاب مشروطه و دنباله هایش تا دو سه دهه بعد ممکن است به 
بخشی از آن نیز به گردن زبان ابتدائی و الکن آن دهه هاست. 
ولی همان اندیشه ها و همان زبان که به تندی به گستردن و 
توانیم به برکت تلاشهای آنان 9 جانشینانان در نسلهای بعدی» 
پیکار صدساله ملی را پیشتر ببریم. 

جامعه ایرانی در سده بیستم با همه ناهمواریها و فراز و نشیبھا و 
چرخشها و بازگشتھایش بر مسیر آزادی و ترقی رفته است. اکنون 
ما همچنان با دو بال آزادی و ترقی پرواز می کنیم - هرچند 
پاره ای جهات حال ما بی شبات به آنچه صد سال پیش بودیم 
نیست - بیش از همه در اینکه سده تازه ای را با نویدهای 
درخشان آغاز می کنیم. تجربه ها ( بیشتر به معنی اشتباهات و 
شکستها ) و دستاوردهای چهارنسل اخیر ایرانی این امید را به ما 
می دهد که آرزوی دیرینه رسیدن به دنیای پیشرفته را در این 
سده تازه تحقق بخشیم. ایران فردا را گذشته ما کمک می کند و 
می سازد و صدساله ای که از پایان سده نوزدهم تا سده بیست و 
یکم کشیده است بیشترین ارتباط و بیشترین سهم را در ساختن 
آینده خواهد داشت. این دوره است که از نظر جوشش انرژی ملی 
کمتر ملتی در صد ساله گذشته بیش از ما خود را به آب و آتش 
رده است. 

اندیشه آزادی و ترقی - و شوریدن بر آن در دهه های ۶۰ تا ۸۰ 
( ۴۰ تا ۶۰ خورشیدی ) با تاکیدهای متفاوت در خودآگاهی 


سرامدان جامعه ایرانی برجسته ترین جا را داشته است و گفتمان ( 
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aS‏ ساس رش اس اھ یاه 
انديشه آزادی و ترقی یا به زبان دیگر مدرنیته» است در ایران 
نوگری با مدرنیته از ژرف اندیشی در دین و فلسفه فرانیامد. 
پیشروان تجدد در ایران با یک ضرورت عملی و فوری روبرو 
بودند. آنجا شکست خورده در رویاروئبهای خود با روسیه و 
انگستان موجودیت ملی را در خطر می دیدند و چاره را در 
نیرومندی نظامی و اقتصادی می دیدند و از آنجا به ضرورت 
گرفتن دانشهای اروپائی می رسیدند. اندیشه ترقی بدین ترتیب با 
آنکه آزادی را در خود نهفته داشت» از همان آغاز جای بالاتر را 
گرفت و بی دشواری زیاد می توانست مستقل از آن تصور شود و 


بازگشت به پیام و ایدئولوژی انقلاب مشسروطه. به 
ریشه های اندیشکی آن که همه در زمین روشنرائی و 
تسا رات و تیا ما را همان کید 
شرمزده می کند و معتفدان به سیر وقفه نابذیر 
پیشرفت را به تردید می اندازد. سرامدان ( الیت ) 
ملتی در جهانی که هنوز سده نوزدهم را می گذراند ( 
اگر نظر درست تاریخنگاران را ببذيريم که جهان 
سده بیستم در واقع و نے از نظر ریاضی صرف در 
۴ آغاز شد و در ۱۹۸۹ به پایان رسید ) بے راه 
آخوندزاده ها و میرزا آقا خان کرمانی هاء و رسولزاده 
ها رفتند و در پایان سده بیستم به کژ راهه آل احمد و 


شریعتی 9 خمینی افتادند. 


برگرداندن حاکمیت به مردم نه یک هدف خود بخود. نه یک 
حکم فلسفه سیاسی» نه حتی برخاسته از عدالت خواهی و برابری 
جوئی» بلکه یک ضرورت مرگ و زندگی ملی تلقی می شد. یک 
چاره گری عملی در خدمت ناسیونالیسمی بود که پس از صد سال 
چیرگی برگفتمان سیاسی اروپا به ایران می رسید و از دو 


سرچشمه نیرومند سیراب می شد : سرافکندی ملتے که تازه از 


تخت بزرگی به زیر کشیدہ شده بود و تصورات بزرگ فرهنگی و 
تاریخی از خود داشت و آگاهی تازه ای که به یاری کوششهای 
شرقشناسان اروپاتی از تاریخ باستانی و شکوه ایران پیش از اسلام 
پیدا شده بوده همراه با شیفتگی دانشمندانه آن شرقشناسان به 
فرهنگ ایرانء نسلهای پیاپی ایرانیان را از سرزمین مستی خود 
مالامال کرد. 

در دودهه انقلاب مشروطه از پایان سده نوزدهم تا آغاز سده 
بیستم» اولویت روشنفکران و اصلاح طلبان ایران محدود کردن 
قدرت مطلقه سلطنت برای جلوگیری از دادن امتیازات به 
بیگانگان» و دفاع از یکپارچگی و استقلال کشور و کوتاه کردن 
دست آخوندها و اشراف و خانها از منابع ملی بود. پدیده های 
دوگانه وابستگی و واپسماندگی که برای روشنفکران آن روز در 
فلسفی ایران قرار گرفت. با پادشاهانی چون ناصرالدین شاه و 
مظفرالدین شاه که یا کشور را تکه تکه به بیگانه وا می گذاشتند 
یا می فروختند و صرف خوشگذارانیهای مبتذل خود می کردند و 
شاهزاده - والیانی چون ظل السطان که آرزوئی بالاتر از تجزیه 
ایران و رسیدن به پادشاهی گوشه ای از آن نداشتند. یک راه 
بیشتر در برابر روشنفکران ایران نمی بود : کوتاه کردن دست 
گمرکات و منابع ثروت. از حکومت و دادگستری و نیرو های 
مشروطه که از عثمانی به ایران راہ یافت از شارتر 61127176 
معنی لوح و سند و قانون ( اساسی ). مشروطه را ترکهای عثمانی 
در برابر کنستیتوسیون ( کنسطیطوسیون آن روزها که عربی دانی 
و عربی مآبی هنوز فضل شمرده می شد و فارسی - و ترکی - آن 
روزگار بر عقدہ حقارت خود چیره نشده بود ( ساخته بودند و 
ایرانیان نیز گرفتند. منظور از مشروطه حکومت قانونی و غیر 
شخصی است. و البته قانون همه چیز را مشروط به خود می کند. 
برای پدران جنبش مشروطه درد ایران بی قانونی و حکومت 
دلبخواهی بود و در همه سده بیستمء حتی در آن دوره ها که به 
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با آنکه نخستین غریزہ مشروطه خواهان و " متجددین “ آن روز 
ناسیونالیسم نگھدارندہ و دفاعی بود - احساس وظیفه در برابر 
تاریخ یک ملت کھنسال و سربلند - این ناسیونالیسم تنها در 
چهارچوب یک نظام دمکراتیک تصور می شد. تنها مجلسی که از 
مردم برخاست و نماینده حاکمیت مردم بود می توانست استقلال 
کشور را نگهدارد. بحث دمکراسی و ناسیونالیسم در آن چند دهه 
دوران روشنرائی ( روشنگری ) ایران همان مسیر اروپائی را پیمود. 
ناسیونالیسم در دمکراسی تصور شد. چنانکه می باید. اگر همه 
چیز به نام و برای ملت است همان ملت می باید حاکمیت داشته 
باشد» ملت فرمانروا. ولی اندکی نگذشت که در ایران نیز مانند 
اروپای مرکزی و شرقی ۱۸۴۸ و به دلائل کمابیش همانند - 
شکست آزادیخواهان در رسیدن به هدفهایشان - دمکراسی و 
ناسیونالیسم به عنوان دو مقوله جداگانه در نظر گرفته شدند که 
دست کم در نخستین مراحلء همگریز ( متنافر ) بودند. 

حکومت قانون که هدف اصلی پدران مشروطه بود کمتر از 
بحثهای مربوط به حقوق طبیعی و مسئولیت فردی در برابر 
مشیت الهی و ضرورت جدائی دین از حکومت برآمد. این بحنها 
در حلقه کوچکی از پیشروترین اندیشه وران آن روز ایران جای 
خود را داشت ولی گفتمان اصلی و مسلط در آن فضای سنگین و 
هراس آور آخوندی, ناسیونالیسم و دفاع از یکپارچگی و استقلال 
ایران ( که به آسانی می توانست به عنوان سرزمین اسلامی نظر 
آخوندها را نیز جلب کند ) و رویاروتی با دست اندازیهای بیگانه» و 
در نیرومندی نظامی و اقتصادی بود. حکومت قانون را شرط همه 
اینها و قدرت و ترقی کشور می شمردند. از همین رو بود که 
مجلس شورای ملی» که به تندی جای درخواست فروتنانه و پر از 
سازش عدالتخانه را گرفت. در کانون توجه مشروطه خواهان آمد 
و قانون اساسی ۱۹۰۶ / ۱۲۸۵ در واقع قانون اساسی نیست و 
چنانکه از عنوانش بر می آید “ در تشکیل مجلس “ است که می 
بایست فوری ترین وظیفه ملی یعنی جلوگیری از دادن امتیازات 
به بیگانگان را به انجام رسانده و رساند. اما هرچه از دمکراسی و 
حقوق بشر در مشروطه خواهی بود در همان قانون آمده است و 
تفش وی اس ان سام سی امت انا تاه 
عیار است هیچ آلایش تبعیض آمیز و استبداد منشانه در آن راه 


ندارد. 


در پشت اینهمه دلمشغولی به استقلال و یکبارچگی( تمامیت ) 
کشور و حاکمیت مردم همچون تنها راه رسیدن به آن, اراده پیش 
بردن جامعه و رساندنش به پای اروپا آنچه که ترقی و 
ترقیخواهی نام گرفت» قرار داشت. مشروطه خواهان از همان 
نخستین روزها به دنبال راہ آهن سرتاسری و آوردن صنایع نوين 
بویژه پولاد سازی» و آموزش رایگان برای ایران بودند و پیشرو 
ترینشان به قانون کار و اصلاحات ارضی می اندیشیدند. 
کوششهای ناکام در پایه گذاری بانک ملی» و سامان دادن به 
وضع مالی کشور ( با آوردن شوستر و میلسپو ) هم در زمینه دفاع 


از استقلال و هم نوسازی و پیشرفت کشور می گنجید. 


جامعه ایرانی در سده بیستم با همه ناهمواریها و فراز 
و نشیبها و چرخشها و بازگشتھایش بر مسیر آزادی و 
ترقی رفته است. اکنون نیز در این سامگاه تارینک 
جمهوری اسلامی این پویش ادامه دارد. ما همچنان با 
دو بال آزادی و ترقی پرواز می کنیم - هرچند 
پرهایمان شکسته است و پروازمان بال و پرزدنی 
دردناک است. از پاره ای جهات حال ما بی شباهت به 
آنچه صد سال پیش بودیم نیست - بیش از همه در 
اینکه سده تازه ای را با نویدهای درخشان آغاز می 
کنیم. 


این نگرش تازه به سیاست و اجتماع با خود یک زبان و ادبیات 
تازه نیز پدید آورد که زیر نفوذ روزافزون فرهنگ باختری از 
عربیت و ادبیت هر چه دورتر می افتاده و با گسترش صنعت چاپ 
و نشر و رونق گرفتن روزنامه نگاری و برآمدن رساله 62221 و 
داستان نویسی به عنوان گونه ( ژانر ) های مسلط ادبی در برابر 
شعر تقویت شد. جنبش مشروطه به نوسازی در همه زمینه ها 
انجامید و خود از همین نوگرائی برخاسته بود. مردان - و تک و 
توک زنان - تازه ای در قلمرو سیاست و فرهنگ برآمدند و با 
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اشرافیت کهن ( بیشتر کهنه تا کھن ) به رقابت پرداختند. طبقه 
متوسط کوچک ولی بیدار و فعال ایران و لابه اجتماعی نوپدید 
روشنفکران, نشانه خود را بر همه زندگی ملی گذاشتند. در انقلاب 
مشروطه آرمانهای آزادی, ناسیونالیسم و ترقی» به زبان دیگر 
تجدد و نوگری پیروز شدند. همه در هم آمیخته. هر فرایافتی 
ا66 در پیوند با آن دو دیگر در نظر می آمد. هدف هرسه 
9 ص ص290 
جلوہ گر می شد. آزادی در عین حال آزادی از استبداد داخلی و 
دست اندازی خارجی معنی می داد و ترقی وسیله ای در خدمت 
آن هر دو بشمار می رفت. مشروطه خواهان نمی توانستند 
ناسیونالیست باشند و دمکرات نباشند. اگر ملت یکی از بالاترین 
ارزشهاست می بايد حاکمیت را نیز به او داد. مردم محجوری که 
شایسته اداره کردن خود نیستند و حقوق طبیعی آنها را می شود 
به نامهای گوناگون زیر پا گذاشت چگونه بالاتر از همه قرار 
میگیرند ؟ ترقیخواهی بخش دیگری از نظام ارزشهای آنان بود : 
دمکراسی و خود موجودیت ملت را چگونه می توان در 
واپسماندگی نگهداری کرد ؟ 

اینهمه البته پیش از آن بود که تعبیر فاشیستی ملت» کمابیش 
مستقل از مردم. به عنوان یک مفهوم مجرد تاریخی - فرهنگی ( 
هر دو گزینشی و دلبخواهی تا حد ساختگی ) به ایران وارد شود. 
ملت در آن روزها مجموعه ای از تاریخ و فرهنگ و نهادها و 
سرزمین مشترک مردمی بود که در زیر یک حاکمیت بودند با 
هر درجه قدرت حکومتی» و همراه با آشنائی با ادبیات 
ناسیونالیستی اروپائی در سده نوزدهم به واژگان فارسی راہ یافت. 
تا پیش از آن ملت در برابر امت بود - مذهب در برابر دین. 

ملت در مفهوم تازه خود ترجمه ای از ناسیون فرانسه بود 
ولی برای ایرانیان مردم نیز معنی می داد و تابش ( نوانس ) 
معنائی این دو واژه را در فرانسه گم می کرد. به سبب 
طبیعت قدرت و دستگاه حاکمء دوگانگی ملت و دولت - 
برخلاف زبانهای اروبائی - از همان زمان به زبان و انديشه 
سیاسی ایران راہ یافت و تا برقراری یک نظام مردم سالار 
نمی توان بدان پایان داد. حکومت ( گوورنمان ) یا دولت ( 
اتا) که در یک نظام استبدادی و در غیاب مردم» یکی و 
همان است. تنها مظهر استبداد نبود» وابسته به بیگانه و 


جدا از ملت نیز بود. ( هفتاد سال بعد همین تصور از 
میانه فرصت تاریخی شان را داد ). از اینجاست که انديشه 
وران و نویسندگان آن دوران بی دشواری می توانستند ملت 
برند و متعرض تفاوت تابشی ميان معانی آنها نشسوند - 
رسمی که تا امروز پایدار مانده است - هر چند بی بند و 
باری زب‌انی را ببه حد بسیاری از نویسندگان آم‌روزی 
نرساندند که حاکمیت 90۷6۲601۱1۷ ( فرایافت مجرد 
) را نیز با حکومت ( نهادهای سیاسی و حقوقی و نظامی ) 
در علوم سیاسی یک کلمه و به معنی ملتی با ریشه تاریخی 
توانیم دولت -ملت را رسای آن بگناريم ) در جریان عمل 
مصداق یافت و پایه گذاری شد. ولی ما به سبب طبیعت 


سیاسی خود اتا “9 ناسیون را دو فرایافت جدا و گاه 


رویاروی هم می دانیم. 
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آریا برزن زاگرسی 
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تصویر انسان و هزار توی یک مفهوم 


انسانها پیوسته در جست - و - جوی شکلی آرمانی از فرمانروائی 
هستند که ساختارهای کارکردی آن بتوانند با دشواریهای زندگی 
مردم جامعه به راحتی گلاویز شوند و از پس معضلات اجتماعی 
برآیند. بايد گفت که چنین سیستم ايده آلی نه تا کنون وجود 
داشته است» نه به وجود خواهد آمد. شاید در عالم خیال بتوان 
فرمی از سیستمی ایده آل پی ریخت. ولیکن ما با واقعیت روز 
رویارو هستیم که به اندیشیدن ژرف وعینی در بارۂ چگونگی آن 
نیاز دارد. سخن گفتن در بارۂ دمکراسی دشوار است. زیرا معانی 
پیچیده و در همتافته و لایه - لایة این مفهوم در طول تاریخ 
زندگی اجتماعی بشر تا امروز رنگها و شکلهای گوناگون به خود 
گرفته است. دربارۂ این مفهوم می توان گفت که مسئله بر سر 
جانشینی و نمایندگی خیل عظیم انسانها در ارگانهای کشوری 
است که نظام فرمانروائی آن با پشتوانة آرای مردم» معین و 
برگزیده شده می باشد. بزرگترین مسئله متفکران و فیلسوفان در 
این حول - و - حوش می چرخد که دمکراسی نیز مانند دیگر 
فرمهای کشورداری می تواند به دیکتاتوری و تباهی واگردانده 
شود. انسانها به دلیل اینکه می خواهند مناسبات اجتماعی خود را 
از بهر رفاه و آسایش همگانی» سازماندهی و برنامه ریزی کنند به 
دستگاه کشورداری و ارگانهای اجرایی نیاز دارند تا بتوانند در کنار 
یکدیگر از راہ مسالمت آمیز و قانونی به همکاری با هم ترغیب 
شوند. از این رو است که نمی توان نظام کشورداری را فقط به 
عنوان یک مفهوم ذهنی قلمداد کرد. زیرا خواستها و آرزوها و 
آرمانهایی که از مناسبات اجتماعی ریشه میگیرند کشورداران می 
توانند بر واقعیت پذیری یا سرکوبی آنها نقش به سزایی داشته 
باشند. آنها می توانند تصمیم بگیرند که در روبارویی با پیشامدها 
چه روشها و کارهایی را باید یا نباید به کار بست. چنین کاری 
خود به خود بسیار پیچیده و مشکل آفرین است. دمکراسی؛ گونه 
ای نظم و بیانگر فرمی از زندگی است که دارای بنپارهای روانی 


- فرهنگی - تاریخی مختص به خود میباشد که آن را انسانهای 
هر سرزمینی برای هدفمند بودن مناسبات اجتماعی خود می 
پرورند. به همین سبب. با قیل و قال صوری در بارۂ آن نمی 
توان پدیدار شدنش را تضمین کرد. وقتی سخن از نظام 
کشورداری و شیوه های ادارة آن می رود بلافاصله تصور زیر 
دست بودن نیز با آن به ذهن خطور می کند. ولی ما بایستی 
بپديريم که در مناسبات بشریء انسانها هرگز موجوداتی زیر 
دست یا بالا دست نیستند. بلکه باشندگانی هستند که در 
همکاری با یکدیگر» کرد - و - کارهایشان رده بندی و هماهنگ 
با هم میشوند. در هستة هر نظام دمکراسی» تصویر انسان که 
برخاسته از مناسبات فرهنگی - تاریخی - روانی مردم هر 
سرزمینی می باشد» نقش اساسی و تعیین کننده ای را ایفا میکند. 
در این باره می توان واژه « جنتملن » در تمدنها و زبانهای 
اروپایی را که از فرن هفدهم میلادی در انگستان شکل گرفت و 
سپس بر سراسر آگاهبود مردم اروپا گسترده شد و نیز واژه « 
پهلوان » را در فرهنگ ایرانی مثال زد. زیرا هر اجتماعی تلاش 
میکند که برای خود تصویری ایده آل و آرمانی از انسان بیآفریند 
تا بتواند برشالودة تصویر ان انسان ایده آلء فعالیتها و کردارهای 
فردی مردم سرزمین خود را سر و - سامان بدهد. چنین تصویر 
ایدہ آلی از انسان باید به نگرش شهودی تک» تک اعضا اجتماع 
واگردانده شود تا بتوان برپاية آنء نظم کشورپروری را در جامعه 
شکل داد. سنگینای اساسی و پايندة نظام دمکراسی به این 
بازبسته است که هر فرد بر طبق تصویر ایده آلی انسان در جامعة 
خود دارده بکوشد که با انگیخته شدن از ان تصویر رفتارها و 
منشهای خود را گسترش دهد و فراببالاند. زیرا تا تصویری ايده 
آل از انسان برای مردم. حضور مداوم ذهنی و ريشة ژرف در 
روان آنها نداشته باشد» محال است که بتوان حقوق بشر را ارج 
نهاد و در عمل به پرنسیبهای آن وفادار ماند. فقط از راه تصویر 
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ایدہ آلی ( جمشید جم در فرهنگ ایرانی ) است که می توان پایه 
های تنومند ارجگزاری به حقوق بشر و ایجاد نظام کشورپروری 
آزاد را در جامعة خود پی ریخت. در چارچوب چنین نظامی 
هیچکس مجاز نیست دیگران را در مقام شئی آزمایشی به 
حساب آورد و از او ابزار بسازد و سپس به او تلقین کند که 
بایستی در جهت اغراض سیاسی یا اقتصادی یا اهداف دیگر 
رفتار بکند. چنین اقدام دژ انسانی به گوهر و حیثیت هر فردی 
آسیبهای جبران ناپذیر می رساند. در چارچوب نظام کشور 
پروریی که بر شالودة فرهنگ یک جامعه شکل میگیرد تمام 
ارگانهای قدرتورز و روشهای رفتاری کشورداران نبایستی در برابر 
شرافت و آبرو و حقوق و وجدان فردی تک تک انسانها از مرز 
قانونی و متعین شده شان هرگز گامی را آنطرفتر بگذارند. 
مرزهای کاربست قدرتورزی می بایستی از پایه. کنترل پذیر و 
کرانمند باشند و هر قدرتمندی بکوشد که تصدیق و پدیرش 
قانونی و اخلاقی تک» تک انسانها را بدون کاربست زور و اجبار 
به سوی خود جلب کند. زیرا اگر این گونه نباشد» نظام 
کشورداری به سیستمی زندگی - ستیز و خونریز تبدیل می شود 
که سراسر جامعه را به سوی قهقرا و نیستی سوق خواهد داد. 
عملکردهای مستبدان وقت در ایران» نمونة هول افکن چنین 
نظامهایی است. شیوه های قدرتورزی کشورداران می بایستی 
بات مت اک امکانها و 
شانسهای زندگی آزاد را که هر فردی خود را سزاوار و شایسته 
اک هی نان ورق تکرش اما اه تم که را 
شکوفایی و بالندگی و نگاهبانی از آنها بکوشد. دمکراسی و 
جنبش آزادیخواهی» تضادهای در خور تاملی را در ذات خویش 
پنهان دارند. چونکه آزادی تک تک افراد بشر و روشهای 
قدرتورزی کشورداران در مفهوم دمکراسی به هم آغشته است. 
اگر به تعاریف ابتدایی و کلاسیک و طرحهای گوناگونی نظر 
رو که نار سا ار مم مک ای سم فک اڈظابا 
متوجه می شویم که تاکنون هیچگونه نظام دمکراتیکی در هیچ 
سرزمینی بر جوامع گسترده نبوده است. حتا نوع یونانی و بسیار 
کوتاہ مدت آن نیز که خیلی پردبدبه و پر کبکبه از آن سخن می 
رودہ هرگز نظامی دمکراتیک نبود. زیرا فقط طبقه حاکم که شمار 


آنها بسیار کمتر از جمعیت دولتشهر های یونان بودند» حق 
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داشتند که به نام شهروندان تمام عیار در گزینش و رای کشور 
داری شرکت کنند. در نظام دمکراسیء آزادی هرگز مفهومی 
ذهنی به حساب نمی آید؛ بلکه منظور از آن» همانا آزادی عینی و 
ملموس است که خود را در گشودگی گوهر و فرا افشانی 
ویژگیهای شخصیت هر فرد تبلور می دهد و آزادی وجدان زائیده 
از گوهر خود ( = دین پیدایشی ) گزینش شغل و امکان 
فراگستری و شکوفایی زندگی خانوادگی و همچنین آزاد بودن از 
هر گونه قید و بندی در تصرف و پخش مالکیت و دارایی 
خصوصی و نیز آزادی مصونیت از هر گونه تسخیر و مصادره 
اموال و اقامتگاه و کنترل نامه ها و تلفنها و امثالهم. آزادی عینی 
همچنین به این معناست که امنیت جانی و مالی و خانوادگی 
فرد» فرد انسانها حتا در مواقع بازداشت و دادرسی قضایی بایستی 
محفوظ و ضمانت شده باشد. در همین راستاء آزادی اندیشه و 
20 )کبپ؛؛ "0۰" 
سازمانھا و نیز حق شرکت و سھیم بودن در تصمیمات 
کشورداری» هستة آزادیهای عینی را تشکیل می دهد و از جمله 
بسیاری آزادیها دیگر را که در اینجا نامی از آنها برده نشده است. 
چنین آزادیهایی در حیثیت و آبرو و گوهر فردی هر انسانی ريشه 
دارند و هرگز متاعی نیستند که با دست - و دل بازی تمام از 
طرف مذاهب و ایدئولوژیها و حکومتها به انسانها ارزانی شوند. 
هر قدرتخواهی بایستی بی چون و - چرا بداند که گوهر انسان 
نامش آزادی است. به همین سبب» وظیفه و تکلیف و هدف و 
مقصد هرگونه نظام کشورداری بایستی این باشد که بکوشد به 
توا شا گا ون کرت کو اه ا کک 
و زورورزانه» پدیدار شدن آزادیهای فردی را در مناسبات انسانها با 
یکدیگر تضمین و نگاهبانی کند. آزادیهای فردی در لحظه های 
پدیدار شدن هرگز عملکردهای افسار گسیخته نیستند؛ بلکه 
مرزهای قانونی خود را دارند که از طریق قوانین و فرهنگ 
پویای جامعه, کرانه های آنها متعین می شوند. آزاد و رها از 
ترس زیستن و نیز بدون تشویش درونی» لحظه ها را به سر 
بردن و همچنین پرورش آزادی وجدان خودآفریده که سنگپایة 
نظام دمکراسی برآنها استوار می باشد» کشورداران را مکلف و 
موظف میکند که آشکار شدن آنها را از لحاظ آیین کشور پروری 
با مسئولیت تام تائید و تضمین کنند. تمام سازمانها و موسسه ها 
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و ارگانها و نهادها در نظام کشورداری باید در جامعه فقط در 
همین راستا خدمتگزار باشند. زیرا دمکراسی هرگز به معنای 
حکومتی مملو از پیش نوبسها و قوانین مطلق و فتواهای شرعی 
و امریه ها و منکرات نیست؛ بلکه بیش از هر چیز دیگری. 
درونمایه آن مد نظر است که به شرایط فرهنگی - تاربخی - 
اجتماعی مردم هر سرزمینی بازبسته می باشد. به همین دلیلء 
مردم هر سرزمینی باید تلاش ورزند که آزادی و مسئولیت فردی 
را در جامعة خود واقعیت پذیر کنند. هر فردی که برآن است در 
صحیحی از ساز - و - کار پیجیده جامعه داشته باشد تا بتواند 
برای ایجاد نظم در اجتماع قدرت ضروری را محدود کند و آن را 
سر - و - سامان بدهد و بدینوسیله پرسمان آزادیهای فردی و 
اجتماعی را برای مدتی طولانی تضمین کند. از این روست که 
معنا و مفهومی را که انسان از پرسمان < داد »» در نظر دارد 
نظام دمکراسی را امکانپذیر می کند. ولی تمایل و گرایش 
خواسته و ناخواستة انسان به < بیدادگری کک ضرورت نظام 
دمکراسی را بیشتر از هر چیز دیگری تاکید میکند. پرسشی که 
اکنون مطرح میشود این است که به چه طرق و از چه راههایی 
تضمین کرد. این مسئله بیش از هر چیز به شناخت روشن و گویا 
از مناسبات فرهنگی - تاریخی - اجتماعی و تحولات روانی افراد 
جامعه باز بسته و مشروط است. 


آزادیهای فردی در لحظه های پدیدار شدن هرگز 
عملکردهای افسار گسیخته نیستند. بلکه مرزهای 
قانونی خود را دارند که از طریق قوانین و فرھنگ 
پویای جامعه. کرانه های آنها متعین می شوند. 


بدون شناخت فرهنگ و تاریخ سرزمین خود محال است که 
بتوان سخنی از نظام کشورداری ایده آل بر زبان راند. در هر 
فرمی از نظام کشورداری که برای بشر» تصور پذیر باشد» می 
توان از ارگانهای کشوری سوء استفاده کرد و راههای زندگی - 


۳۳ 


ستیز را به کار بست. ولی نظام کشورداریی که برگزيدة مردم 
خویشاندیش باشد. معمولاً در یک همخوانی و سازش عقلانی 
کس کت اعضام ماخ ید شود شید یه کار کرد 
آن» تکیه بر قواعد همکاری و ارجگزاری به پرنسیبهای بنیادی 
بشری است؛ یعنی اصولی که هرگز نبایستی آنها را نادیده گرفت 
یا پایمال کرد. آزادی و مدارایی در یک نظام برگزيدة مردم می 
تواند در برابر مطلق گرایی یک گروه وحدت بافتة عقیدتی یا 
ایدئولوژیکی یا مذهبی از خواست ملی مردم نگاهبانی کند. در 
چنین نظامی گفت ۔ و - شنود و بحث عقلانی جهت بررسی و 
راهیابی دشواریهای زندگی اجتماعی» نقش بزرگی را ایفا میکند. 
چونکه فقط از راه گفتگو و مناظره و انگيخته شدن؛ نه دفاع از 
عقیده یا ایدئولوژی یا مذهب است که انسان می تواند به شکلی 
منطقی با واقعیت روبرو شود. بویژه که گفتمان بسیار ژرفی ( 
حقیقت ) وجود دارد که هرکسی مدعی مالکیت آن میباشد و 
برآنست که حقیقت به او حقانیت میدهد که زور و اجبار را برضد 
دیگران در اجتماع به کار بندد. نظام کشورداری انتخابی نمی 
تواند بدون به رسمیت شناختن آزادی و تنشهای اجتماعی هرگز 
به وجود بیاید. زیرا فلسفة کشورداری بیش از هر چیز می بایستی 
سراسر وضعیت اجتماعی هرسرزمینی را در نظر بگیرد و فقط 
کس یا نی شاه ای سی و ا داریا 
هیچگاه در مقولۀ دوست و دشمن نیندیشند و بدانند که مستقل 
از همةّ گرایشهای متضاد. پرنسیبی وجود دارد که تمام انسانها و 
مشارکین در نظام کشورداری از آن بهره ای دارند و آن را ارج 
می نهند. گسترش مقهوم دمکراسی در باختر زمین و صفتهایی 
که از آن مشتق شده اند و هنوز میشوند به طور بنیادی برساختار 
آن تاثیر شگرفی داشته اند و دارند. به گونه ای که تا حد بسیار 
پردامنه ای ارزشهای متفاوت و رنگارنگی در مغز آن گنجانیده 
یم نیقی الق سو توا و سای ای ماج 
فرهنگی هر سرزمینی در پیچیدگی گیج کنندۂ مفهوم دمکراسی 
دخیل بوده اند. به همین دلیل هیچ گونه تعریفی و فرمی از 
دمکراسی را نمی توان معتبر و ازلی - ابدی پنداشت. در فراسوی 
این مفهوم می توان گفت که فقط سرشتی جادو کننده و رباینده 
پنهان است. بنابراین ما ایرانیان در موقعیتی نیستیم که بتوانیم 
نزدیک به سه هزار سال مشاجره و کشمکشهای فکری 
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اندیشمندان و فیلسوفان باختر زمین را در بارہ تحولات روانی 
مردمشان از عصر یونان باستان تا اروپای امروز به سادگی 
بگواریم و در بارۂ ذات پیچیده و بسیار مهم مفاهیم فکری 
فرهنگ و تمدن کشورهای اروپایی اظهار نظر کنیم. چنین کار 
گا ی یکا ات ور میں ارات ور مار 
مسائل فلسفی سخن می رانند بهتر است به گویاترین و فهم 
پذیرترین شکل ممکن بگویند که منظورشان از کاربرد برابر 
نهادهای نا همخوان با روح و روان فرهنگی مردم ایران چیست» 
چنانچه برآنند دیدگاههایشان درست و منطقی فھمیدہ بشوند. 
زیرا بی گمان هر فردی از کاربرد چنان برابر نهادهای نا 
همخوان با روح و روان فرهنگی مردم ایران» برداشتهای متفاوت 
و گاه متضاد با اصل آن در زبانهای بیگانه میکند. ما باید برای 
خودمان و دیگران روشن و مبرهن کنیم که برابر نهادهای 
مکانیکی و بی مایه و روحی که برای مفاهیم بسیار عمیق و 
ژرف اندیشیدہ بیگانه تراشیده می شوند. بایستی در سرزمین 
ES‏ کنامیین آرمانها و ایام باشند: 5 
نمی توان دستاوردهای مدنیت غرب را برای مردم میهن خود به 
نام ایدہ آلها وآرمانهای ایرانی جازد و شبانه روز قلم را فرسود و 
برآن بود که سراسر آرمانها و آرزوهای مردم خود را که در لطافت 
و انگیزندگی و پرمایگی فرهنگ هزاره ها ريشه زده اند از روی 
حقارت محض به دور افکند. در سخن گفتن از مفاهیم بیگانه 
بایستی بسیار هوشیار بود و سنجیده نظر داد. ما فقط می توانیم 
چکیدۂ کرد - و - کار روان فرهنگی و تاریخی خود را که پرورندة 
سر انديشة فر می باشد در رویارویی با تثوریهای دمکراسی به 
محک بزنیم و سپس از آن بخشهایی که با روان ما همخوانی 
دارند و پویا می باشندہ مادروار آبستن و به تفکر انگیخته بشوییم 
تا بتوانیم پویندہ تر از هر لحظه که میگذرد سر انديشة فر را 
فرابگستریم و آن را پردامنه تر باز اندیشیم و آن بخشهایی را که 
با روان ما همخوانی ندارند و در ستیز با تجربیات مایه ای ما 
هستند از راه تفکر سنجشگرانه» پدروار به باروری روان بیگانگان 
همت کنیم تا بتوانیم از این را آنها را به بازنگری و گسترش 
پ9۶ مر 
فرهنگی در پرسمان دمکراسی» همواره سرانديشه ای یا خیل 
بسیاری از تزهای گوناگون» همزمان در مقام بنداشت ( = 


۲ 


آکسیوم ) پدیدار کی شوند که بالندگی آن انديشه ها تا اندازه ی 
بر اساس روشهای تجربی موفقیت آمیز هستند.تئوریها و 
سرانديشه ها و گفتارها در ازس انان فلسفة دمکراسی یا هر 
نام دیگری که فوست او اس جات از اظ گی کا اندازه اي 
درست هستند. تثوریھا و دیدگاههای گوناگون نشان می دهند 
که چه سر اندیشه های اساسی یا آفریننده ای باید در نظام 
دمکراسی پیگیری شوند و نیز نظام دمکراسی باید چه ارزشهایی 
را بیآفریند یا در راستای به واقعیت پیوستن چه ایده آلها و 
آرمانهایی همت کند یا دست کې چه اندیشه هایی بایستی در 
عمل در نظام دمکراسی اجرا شوند. ھمة اینها. آگاهی با ارزشی 
هستند که نشان می دهند هر انسانی یا گروهی از انسانها زیر 
لوای مفهوم دمکراسی چه تصورها و ایدہ آلهایی یا از آن چه 
امیدها و انتظاراتی دارند. ایخ مستله ثابت می کند که یک ایده 
آل مشترک و همگانی از این مفهوم وجود ندارد. جست - و - 
جوی معنای سر اندیشه ای که فراسوی مفهوم نظام کشورداری 
نهفته است به این مشروط می باشد که کاربست عملی و معنای 
تئوریک این مفهوم از یکدیگر جدا هستند. در سر انديشة نظام 
کشورداری» انسان کاربرد زمانی و مکانی سر - و - کار دارد که از 
سرزمینی به سرزمین دیگر متغیر است» ولی در نظام کشورداری» 
بحث برسر محتوای ثابت و نامتفیر آن است؛ یعنی مجموعة آن 
پرنسیبها و ویژگیهایی که این مفهوم را می آفرینند. از این رو 
هرگونه نظام کشورداری از لحاظ فکری و روانی و فرهنگی 
برشالودۂ نظامی از سراندیشه ها استوار است که می تواند در 
عمل قانونمند باشند. چنانجه سرانديشه های کشورداری در یک 
نظام واقعیت بیابند و بنپارهای نظام کشورداری در عمل» آن 
سرانديشه ها را و اتابانند و نیز عامل رفتارها و کنشهای متعینی 
ققمرت گا اوت کی قفا نات نان بای شم 
اصول نظام کشورداری یا رفتارها و کنشهای اجتماعی را 
مشخص و متعین می کنند. در سرانديشه های کشورداری. 
همواره ارزشهای هر نظام به گفتار واگردانده می شوند تا انسانها 
از راه شناخت آن ارزشها بتوانند برای نظام کشورداری برگزيدة 
خود تصمیم بگیرند. هر نظام کشورداری که برآنست برای مدتی 
طولانی دوام آورد فقط می تواند گروهی از نخبگان را بپرورد که 


پایداری و قانونیت و شایستگی قدرتورزیشان به پذیرش و 
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یی اھان سالک غفا لت مه اسک کی یا 
کسانی که آرزو می کنند در نظام کشورداری یک سرزمین: نقش 
کلیدی ایفا کنندء می بایستی بفهمند که پایه های مقامشان باید 
در قلب و فهم انسانها ريشه داشته باشد. زیرا محال است که 
انسانها برضد خواستشان برای مدتی طولانی اجازه بدهند از 
طرف سیستمی که آن را هرگز نمی پذیرند با آنها در حد زیر 
دست و موجوداتی پست و صغیر و توسری خور رفتار شود. چنان 
قدرتورزانی از راه سرکوب و استبداد ورزی که بیشتر آسیب رسان 
و تخریبی و فرسایشی هستند به مردم سرزمین خود بدترین 
خسارتها را وارد خواهند کرد. نمونه چنین حکومتهایی» زورگوبی 
مستبدانه ملایان در ایران می باشد. هیچکس نمی تواند برخلاف 
خواست قلبی و پذیرش آگاهانه تک تک انسانهه مردم را به زور 


خوشبۃ 5 کند. 
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وظیفه و تکلیف و هدف و مقصد هرگونه نظام 
کشورداری بایستی این باشد که بکوشد به عنوان 
دستگاه همبستکی. نه حکومت کننده و امریه صادر 
کننده و زورورزانه» پدیدار شدن آزادیهای فردی را در 
مناسبات انسانها با یکدیگر تضمین و نگاهبانی کند. 


کاربرد روشهای سرکوبگرانه» بدترین و ناکامیابترین روشها 
هستند که هیچگاه نمی توان از راه آنهاء نظر احدی را به سوی 
خود جلب کرد. زیرا در مبارزه بین زور و انديشه» فقط انديشه 
است که کامیاب از میدان بیرون می آید. بسیاری مدعیند که 
دمکراسی یعنی؛ حکومت اکثریت مردم.ولی اگر قرار است که بد 
اکثریت حق داده شود تا به اقلیتها و دگراندیشان تحمیل و تلقین 
پیشرفت و دگرگونی را از بین برده ایم. هر انسانی بایستی آن 
شعور و شکیبایی را داشته باشد که همنوعانش به گونه ای دیگر 
بیندیشند و بخوانند و بنویسند و بزییند و سخن بگویند سوای هر 
آنچه که او به عنوان صحیح و حقیقی و درست می پندارد و حتا 
اگر هر چیزی را برنتابیده مجاز نیست که برضد آن» زور و تهدید 
به کار ببندد. زیرا پیکار بر ضد حماقتها و تصورات ابلهانه و 
بدسگالیهای بشر فقط و فقط از راه اندیشیدن بدون به کار بستن 
ابزارهای سرکوب و زورورزی امکانیدیر است. از این رو نظام 
کشورداری به خودی خود نه سرشتی سرد مزاج دارد؛ نه گرم 
مزاج؛ بلکه مفهومی است ذهنی که تحت نام آن. انسانهای زنده 
از راه ارگانها و نهادها و موسسه ها و سازمانها می کوشند با 
یکدیگر معاشرت و مسائل اجتماعی را حل و فصل کنند. سراسر 
فعالیتهای نظام کشورداری از رفتارها و کنشهای انسانها در برابر 
یکدیگر نشات می گیرد. اگر هدف انسانھاء پایداری جامعة انسانی 
یکدیگر هماهنگ و سازمان دهند و چنانچه بدسگالی و خبائت و 
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شرارت در اجتماع اوج بگیرد و شمار بسیار کثیری از عواقب آن 
شرارتھا در رنج و آزار بزیندہ این نه تنها به جامعة انسانها و 
شکوفایی و رشد فرهنگ بشر آسیب می زند؛ بلکه زودتر و 
سریعتر از هر چیز دیگر» دامن تک» تک عاملان آن خبانتها را 
نیز خواهد گرفت. گوهر نظام کشورداری به این بسته است که 
آئینها و روشهای برگزیدگان بایستی در راستای خواستها و 
آرمانها و فرهنگ مردمی باشند که آنهارا انتخاب کرده اند. 
مهمترین و ضرورترین بنپارهای نظام کشورداری اینند که 
پیوسته گروهی از انسانها مصمم می شوند که پاسخوری و 
رسیدگی به دردها و دشواریهای رنجزای اجتماعی را به گردن 
بگیرند و استعداد و لیاقت خود را در گلاویزی با دشواریهای 
اجتماعی نشان بدهند. ولی چنانچه گروه نخبگانی وجود نداشته 
باشند که باید بی چون و - چرا دارای آگاهبود مسئولیت باشند 
و نیز قادر باشند که آمادگی خود را جهت پذیرش پیکار با دردها 
و بغرنجهای اجتماعی به عهده بگیرند و در بارۂ رسیدگی به 
خواستها و خوشبود و رضایت مردم گام بردارند. هیچگاه نمی 
توان گفت نظام کشورداری واقعیت پذیرفته است. بسیاری از 
9ظ <9 0+ە؛'٘۶ٰ00" 
اکثریت آرا افراد جامعه به قانونمداری هر تصمیمی در جامعه 
حقانیت می دهد. ولی هر متفکر خوداندیش می داند که مفهوم 
اکثریت» بسیار گنگ و معمایی و فریبنده است و فقط می توان 
خمیرماية قانونی بودن اصل پذیرش آرا اکثریت را در نظام 
کشورداری به شرح زیر برشناسانید : 


تصمیمپای جورواجور گرفته شوند. 


- اینکه آرا اقلیتها و دگراندیشان» خطاآمیز نمی باشند با دیدگاه 
آنها غلط نیست؛ بلکه قضیه فقط برسر آن است که اقلیتها و 
دگراندیشان موفق نشده اند که برداشتهای خود را از واقعیت و 
شیوه رویارویی با دشواریهای اجتماعی برای همگان آشکار و 
مبرهن کنند. 


۳۹ 


- اینکه برآیند شکل گیری اکثریت و تصمیمات آنها هرگز دلیل 
برآن نیست که اکثریت می تواند برای هميشه و ابد در مقام 
اکثریت پایدار بماند. 


- اینکە اکثریت مجاز نیست که اقلیتھا و دگراندیشان را چه از 
نظر حقوقی چه از نظر کارگزاری در کاربست روشهای 
کشورداری محدود و مقید بکند؛ بلکه اکثریت می بایستی به 
حداقل همخوانی فرهنگی و رامیاری ( سیاسی ) اقلیتها احترام 
عمل ارج گزارد. 


دیگر اینکه تصمیمهای اکثریت می توانند از لحاظ اصولی تغییر 
پذیر باشند. انسانها می توانند در قوانین ارائه داده شده» بازنگری 
قاتا نان گا رعگداگ اکس اك حکیرانن 
اکثریت» هیچ چیز دیگری نخواهد بود سوای دیکتاتوری اکثریت. 
در هر نظام کشورداری» سراسر دستگاههای قدرتورزی و حاکم 
برجامعه فقط در رفتار با حیثیت و آبرو و گوهر خدشه ناپدیر تکه 


تک انسانهاست که مرزبندی می شوند و ساختار حقیقی خود را 
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به نقل از ماهنامه " نگاه نو “ شماره پی در پی ۴۷/ دوره جدید ۳ / بهمن ۱۳۷۹ 


سیمای مهاجران 


در ادبیات آمروز 


اسدالثه سیفی 

یکی از نوادر پدیده های پس از انقلاب ایران مهاجرت بی سابقه 
گروه پرشماری از ایرانیان به خارج از کشور بود و هست. این 
پدیدہ با این وسعت» در طول تاریخ این سرزمین دیده نشده 
است. صاحبان سرمایه. متخصصان و روشنفکران» بخش اعظم 
مهاجرانی را تشکیل می دهند که بالخ بر دو میلیون نفرند و به 
جرات می توان گفت که بخش عظیمی از نخبگان علمی, 
اقتصادی» فنی و اجتماعی ایران در این مهاجرت ترک وطن 
کرده اند. اگر فارغ التحضیلان ایرانی را که حاضر نشدند پس از 
اتمام تحصیل در خارج ازکشور به ایران برگردنده و همچنین 
محصلان فعلی را به حساب آوریم» به کلانی از نیروی انسانی 
متخصص و ماهر پی خواهیم برد که ترجیح می دهد همچنان 
در غربت بماند. 

مهاجرت پدیده ای است کهن در تاریخ جهان» پدیده ای که 
مشکلات ویژه خود را دارد. مهاجر تا رسیدن به موقعیتی ثابت» 
دشواریهای فراوانی را پشت سر می گذارد. دوران پر تب و تاب 
فشارهای روحی و روانی» مشکلی نیست که سریع رفع شود 
تاثیر این دوره بر جسم و جان مهاجر آنقدر عمیق است که تا 
سالهای سال با او خواهد بود. مشکلات پناهندگی» شرایط جدید 
زندگی» بیکاری» مشکل زبان و... دهها مسئله دیگر باید یکی 
پس از دیگری حل شود تا مهاجر به موقعیتی آرام دست یابد و 
دوره ای را در زندگی آغاز کند که طی آن بتواند با فرهنگ 
جدید. تفکرات و فرآورده های علمی و اجتماعی و فرهنگی 
کشور میزبان» آشنا شود. 

چرا طیف وسیعی از ایرانیان تن به مهاجرت داده اند؟ می توان 
در علل سیاسی و اقتصادی این پرسش بحث کرد ولی قدر 
سل ایکة ای این افزآد تا رای بوده نگ 

مهاجرت ایرانیان تا ان اندازه پردامنه بوده و هست که حکومت 
ایران نیز قادر به نادیده گرفتن آن نیست. گستردگی ابعاد 


مهاجرت» روابط وسیعی نیز میان داخل و خارج ایجاد کرده 
است. این روابط تا آن حد پیش رفته که به عرصه ادبیات نیز 
کشیده شده است. گذشته از مطبوعات دولتی که پیوسته بر 
مهاجران می تاختند و هنوز هم گاه می تازنده مطبوعات مستقل 
نیز شایسته و ناشایسته در مورد مهاجران بسیار نوشته اند. 
تبعیدیان و مهاجران حتی در داستانها. رمانها و مقالات ادبی و 
فرهنگی داخل کشور نیز راه يافته اند. 

در سالهای اخیر مراودات فرهنگی - ادبی میان نویسندگان و 
هنرمندان داخل و خارج افزایش یافته است. مهاجرانء هرساله 
دهها نویسنده شاعر» محقق و هنرمند داخل کشور را به خارج 
دعوت می کنند. و برایشان سخنرانی و کنسرت ترتیب می 
دهند. شرکت کنندگان در این مراسم» عمدتاً ایرانیان مهاجرند. 
از طرف دیگر در بسیاری از صفحات نشریات و محلات داخل 
کشور مقاله هایی چاپ می شود که نویسندگان ومترجمان آنها 
اکن غارچ از کور دی ول ا امظادای اکھت شارت 
هیچ نشریه ای نمی نویسد که چند در صد از مطالبش را از 
خارج دریافت میکند.یا چه در صد از تیراژ نشریه به خارج از 
کشور فرستاده می شود. از آن گذشته» جز افرادی انگشت شمارء 
کمتر نویسنده یا هنرمندی در نشریات داخل, از واقعیتهای 
روابط با خارج از کشور و تلاشهای مهاجران سخن گفته است. 
بسیاری براین دل خوش کرده اند و چنین می نوبسند که دعوت 
کننده نه ایرانی یا به همت اوء بلکه فلان موسسه دانشگاهی یا 
ادبی خارجی بوده. و ترجیح می دهند حتما نوشته شود که محل 
برگزاری جلسه در فلان دانشگاه بوده است و از آنجا که 
انان ور رات مم ناک وہ اطا از داش گاه و 
موسسات هنری و ادبی خارج ندارنده همه چیز را به شکل ایران 
آن در نظر می گیرند. در نتیجه ارزش کاذب و توهم زا از این 
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تیراژ نشریات و کتابھا و ھمچنین فعالیتهای ادبی و هنری در 
خارج از کشور به طور نسبی به مراتب بالاتر از داخل کشور 
ات ول ا کون کو کی کسام شنم اہ ا کر هه ای 
از این واقعیت را در نشریات ایران بازتاباند. اولین کسی که 
آشکارا از واقعیتهای خارج از کشور سخن گفت امیر حسین 
چھل تن بود. او در ستون مجله آدینه از فعالیتهای فرهنگی و 
قلمی خارج از کشورنشینان به نیکی یاد کرد و اینکە " همه این 
آثار در همین خانه ریشه دارند. سخن همه اغلب از اینجاست و 
سرانجام دیر یا زود تاثیرات خود را در جریانی ادبی در ایران نیز 
به جا خواهد گذاشت. " (۲) 

سس از آن مھافائر در مصاخیه اي اعلام اف شاغران 
و نویسندگان کوشایی را هم در اروپا و آمریکا و از نزدیک و دور 
تا که رازه فی رت تی اھت اد که انا رازه 
ای این مرحله را پشت سرگذاشته اند. اگر اسمی نمی برم برای 
جلوگیری از هفتاد من کاغذ شدن گفتگوست. " ( ۲ ) سیمین 
بهبهانی نیز در مصاحبه ایی فهرستی از فعالیتهای ادبی و 
فرهنگی ایرانیان ( عموماً آمریکا ) ارائة داد و از آنها به نیکی یاد 
کرد( ۴ ) 

اما بطور کلی بسیاری از به خارج دعوت شدگان و در داخل 
ماندگان ترجیح می دهند که از فعالیتهای مهاجران چیزی 
نگویند. 

ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند به سه گروه 
گروه اول افرادی هستند که قبل از سقوط رژیم شاه در خارج از 
ایران زندگن میکردند. از اییم افراد عذه ای سن از کان ۲۸ 
مردادہ ايران را ترک گفته بودند. بسیاری از این گروه فعالان 
حزب توده بودند که بیشتر در کشورهای بلوک شرق سکن 
ناف تھا مر امس کو شا که 
دانشجویان ایرانی بودند که فعالیت گسترده ای عليه رژیم شاه 
در غرب داشتند. 

گروه دوم از مهاجران را وابستگان به رژیم شاه سلطنت طلبانی 
که در آن رژیم صاحب مقامات کشوری و لشگری بودند و 
همچنین صاحبان سرمایه تشکیل می دهند. مهاجرت این گروه 
از یکسال مانده به انقلاب شروع و تا چند سال پس از انقلاب 


۳۸ 


امه اش رایخ طف از ماران بیع دو آنزیکا سان 
گروه سوم از مهاجران عموماً افرادی هستند که از سال ۱۳۶۰ 
به بعد مجبور به ترک کشور شدند. فراریان از جنگ نیز به این 
گروه تعلق دارند. افراد گروه سوم بخش وسیعی از جامعه 
روشنفکری ایران بودند که در سازمانهای سیاسی فعال بودند یا 
بخش مهم جامعه هنری - فرهنگی ایران را تشکیل می دادند. 

نوشته زیر می کوشد تا خلاصه ای از سیمای مهاجران و 
تبعیدیان را در ادبیات و مطبوعات غیر دولتی داخل کشور نشان 


دهد. 


۱ -گریختگان به ساحل امن 


تر ادات و مطوعات مسقل سیم بازتاب یاف که میاجران: 
گویشفگان و وازذگانی هستند. که تیه ساحل ام ہنا برده اند 
چرا که در اصل. رفتن اشتباه است. درهیچ داستان. رمان ومقاله 
اور E‏ ارم دایم اکھت تور کک مسا از 
مهاجران اگر در ایران می ماندند. به چه بلیه ای دچار می شدند 
پا اینکه آنانکه ماندند. زندگیشان به کجا ختم شد. برای نمونه 
به چند اثر اشاره می کنم : 

آقای اسماعیل فصیح از زبان جلال آرین» شخصیت اصلی 
رمان ثریا در اغماء این تز را مطرح می کند که : ایرانیان خارج از 
کشور " جوجه های "از انقلاب اسلامی فرار کرده ای هستند 
( 8 که تهج ساس ا اقلاف از که دار او 
موقعیت آزادی بوده اند " که " محل اقامت خود " را انتخاب 
کنند. (۶) 

فصیح برای اثبات تز خویش حرفهای از پیش آماده شده ایی را 
بر زبان آدمهای داستان گذاشته است که یک به یک حتا برخی 
بدون اینکه کوچکترین نقشی در کل رمان داشته باشد. باسمه 
اس ایا کرد ای که شر اقلا قرار کر داد 
”و " آنهایی که بعد از جنگ فرار کرده اندہ اینجا ( فرانسه ) 
وول می خورند. دو تیپ آخر نخاله ها هستند " (۷) 

به زعم آقای فصیح آدم باید آنجا ( ایران ) باشد و بنویسد. " نه 


اینکه توی کافه های پاریس و لندن و غیرذالک بنشینیم و شعر 
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9 آه 9 ناله شراب آلوده از رادیو صدای آمریکا و بی بی سی 
بخونیم در همین راستاست که هنرمندان 9 شاعران مقیم 
خارج محکوم می شوند. چون ” انقلاب اسلامی ذوقشان را کور 
کرده ! نمی توانند در ایران باشند و شعر نو و نمایشنامه های نو 
کارشان نداره... ۱ ۸( 

مهاجر در برخی از آثار ” نماد روشنفکر سترون است در زمانه 
ای که خودباختگان به ساحل امن و عافیت غرب گریخته اند و 
به آخر خط رسیده اند » همه " باخته ” و " از همه جا رانده ای 
" هستند که " در غربت خویش " زندگی می کنند. ( )٩‏ 
مهاجرت سیاسی نیز می تواند وجود داشته باشد. او فکر می 
چیز چندان جالب توجهی در جاهای دیگر یافت نمی شود که به 
خاطر آن مهاجرت را کسی پذیرا شود. چرا که حد اعلای تمدن 
ساندویچ است. و این در همه جا هست... سخن کوتاه که هر 
چه در آنجا ( خارج از ایران ) هست در ایران هم هست جز 
احساس غربت... ” ( ۱۰ ) به روایت ساده تر اینکه مهاجران به 
خاطر چیزهای جالبی که در ایران نیز یافت می شود تن به 
مهاجرت داده اند. 

یدین آغداشلو فکر می کند که : " کوچ کرده ها براین باور 
بوده اند که با تغییر سرزمین» مجال دسترسی به آن معنا و 
مفهوم مخفی و دور از دسترسی مانده ی درون» فراهم خواهد 
تاریخ می شود “. (۱۱) او براین اساس» بر تمامی هنرمندان 
می آورد و اينکه : " صبحها که از خواب بیدار می شود نیم 
بعدشء در همین شکل, می توانست در ملایر و یا کنگاور هم 
بگذرد و فرقی نمی کرد. *(۱۲) 


آن مقاله می نویسد نمی خواند یا اینکه خود در خانه ای “ در 


۳۹ 


ملایر و کنگاور “ زندگی می کند که درش را نیز برخود بسته 
است. 

مهاجران در برخی آثارء در شمار اشتباه کنندگانی هستند که دیر 
یا زود به اشتباه خویش پی برده و در نهایت شرمنده به کشور 
خود باز می گردند. برای نمونه : 

کت وم ارج الما با کنو ۱* 

من که هیچ دل خوشی از خارج نداشتم باز بهانه آوردم و با 
اطلاعاتم از وضع ایرانی های مقیم خارج که بیشتر پناهنده شده 
بودند گفتم “ اینجا هر چه باشد وطن من ماست. * 

... توضیح دادم که مشگل ما در آن سوی مرزها بیشتر خواهد 
شد. حالا اگر پناه می بریم به این دوست و آن آشناء آنجا باید 
آنقدر تو گوش هم نق بزنیم که هر دو یا دق کنیم یا دست از پا 
درازتر بازگردیم “ (۱۳) 

جالب اینحاست که آقای نویسنده هیچ از خود نمی پرسد. چه 
سان فردی که هیچ تجربه ای از خارج ندارد و در عمرش در 
خارج نبوده و زندگی نکرده» می تواند “ دل خوشی از خارج 
نداشته باشد “. و تازه هیچ معلوم نیست برچه استنادهایی 
نویسنده در رمان» با اشاره به اشتباه بودن رفتن از ایران» به این 
نتیجه می رسد که “ همه ما اشتباه کردیم و باز هم می کنیم و 
در واقع کارنامه روشنفکر ایرانی چیزی نیست جز اشتباهاتش. از 
اتقالاب مقوطیت گا ات اقات زا نگاه کیت اماد متس 
اشتباه * ( ۱۴) 

بحث بر سر این نیست که آوردن اینگونه تزهای بی پشتوانه 
فکری در داستان و رمان غلط یا درست است. صحبت بر سر 
این است که نویسنده اگر می خواهد به جای داستان» مقاله 
سیاسی بنویسد. حتماً بايد به علل نیز توجه کند و به بهانه 
داستان» عقده دل» نگشاید. 


۲ - وضع فلاکتبار ایرانیان در غرب 


ایرانیان خارج از کشور موجوداتی هستند علیل و بدبخت و بی 


چاره و ناتوان که به بن بست رسیده اند. همه ظرفشویند و 
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خدمتکار و رفتگر. این افراده بطور کلی» در مهاجرت به کارهای 
مهاجران آوارگانی هستند " گم وگور * که "* بیخود راه " می 
روند. " داغون و واخورده گانی هستند " " قاطی و عوضی “ از" 
نسل گمشده ‏ ( ۱۵ ) و : “ این زندگی برایم مقدر بوده. همین 
تقدیر. تقدیر صرف.... انگار آنزمان در ایران بر سر چاهی ایستاده 
ESN e‏ کی ا خاد 
هل داده باشد. در آن چاه غرق شدہ ام. چاهی سیاه و عمیق۔ 
هیچ چیز نیست. نه نوری. نه امیدی. نه صدایی. همه اش 
سیاهی و سکوت. هیچ چیز “. (۱۶) 

جالب است بدانيم که فضای تصویر شده توصیفی است از 
پاریس. جائیکه قهرمان رمان بمثابه پناهنده سیاسی در آنجا 
زندگی می کند پناهنده ی که برای او “ امروز مثل هزاران روز 
شد. هیچ چیز را باور نخواهم کرد. همه اش دورغ است.. * 
البته فکر نکنید قهرمان رمان طی یک تحلیل همه جانبه و 
علمی یا حتا احساسی عمیق و واقعی به این نتیجه رسیده. نه ! 
قاع قاع ل ساده خاصل نله و أن ایتک راو داستان 
نمی تواند در پاریس حمامی بیابد تا تن خود را در آن بشوید. 
همین» پس “ زندگیش یک صفر بزرگ بوده است. و الان هم 
در حل یک حمام ناچیز عاجز است چه رسد به تغییر جهان و 
رویاهای دور و دست نیافتنی " ( ۱۷) 

تغییر دنیا البته اتھامی است که آقای گلشیری نیز پناهندگان را 
به آن متهم میکند : “ خواسته بودند دنیا را عوض کنندہ اما دنیا 
همان شده بود که بود. و حالا در این شهر و آن شهر در خانه 
های یک اطاقه» یا حداکثر دوء گاهی حتی با زن و بچهء زندگی 
می کردند» با ماهانه ایکه سرمایه داری مقرر کرده بود... بعضی 
ها را دیده بوده کار سیاه هم می کردنده بیشتر ظرفشویی و زنها 
پرستار بچه ها می شدند» اگر کسی صلاحیتشان را تائید میکرد 
۳ (۱۸) 

آیا تغیبر جهان آرزو یا امیدی بد است ؟ آیا نویسندگان و 
روشنفکران» دنیا را چنین پابرجا می خواهند ؟ برخی از 
نویسندگان اگر اندکی انصاف داشته باشند و آگاه از اینکه : شاید 


وضع بسیاری از پناهندگان راضی کننده نباشد ولی این مشکل 


همگانی نیست آنگاه از زاویه دیگر مسئله را عنوان می کنند 
نبود. در ته چشمانشان می خواندم که انگار چیز عمده و اساسی 
را در جایی گذاشته اند. “ ( ۱۹) 

غم و غصه و ماتم پشیمانی را همه در چهره ما تبعیدیان 
هریک به طریقی کشف کرده اند و آنرا به شیوه ایی در آثار 
مهاجرت بیهوده» گریزی ندارد جز آنکه در گوشه ای بنشیند. به 


گذشته بیاندیشد که نان و آبی بود و خانواده ایی منسجم. اما 


حالا چه ؟ “ ( ۲۰ ) 


البته فکر نکنید مراد نویسنده از گذشته» زمان حکومت پهلوی 
است» نه» نویسسنده جمهوری اسلامی را در نظر دار حکومتی 
که در آن “ نان و آب “ فراهم است و “ خانواده منسجم “۔ ) 
(Y۱‏ 

این امر تا آن حد پیش رفته که نویسندگان ما در داخل کشورء 
برای خارج از کشورنشینان اشک می ریزند و آه از دل بر می 
کشند : “ کسانیکه از خارج وارد کشور می شوند» وضع مالیء 
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روحی» اجتماعی اکثر ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی از جمله 
نروژ دانمارک» اسپانیا و بویژه ترکیه را بسیار اسفبار و غمزده 
توصیف می کنند. اینان هموطنان غربت زده ما هستند که نه 
راه پیش دارند و نه راہ پس. ناگزیر در مخمصه ای گرفتار شده 
اند که چه کنم» چه کنم ترجیع بند سخنان آنان شده است. 
وضع نابسامان این هموطنان گرفتار در غربت اشک و آه در 
چشم وقلب آدم می نشاند. "( ۲۲ ) 

نویسنده مقاله فوق پس از چند ماه خود سفری به ترکیه میکند. 
در گزارش سفر خود. آنچه از مهاجران سرهم میکند شاید 
خواننده داخل کشور را متاثر سازده ولی خواننده مهاجر می داند 
که یک گوشه از واقعیت در میان تله ای از شایعه و دورغ نوشته 
شده است. نویسنده به اتفاق دوست ترکی به باری می رود که 
در آن پذیرایی از مهمانان را سه زن ایرانی بعهده دارند. او آهش 
بلند می شود که مریم شده بود “ ماری * مهری شده بود " 
مرلی " و زهرا " رزیتا “. تاب نمی آورد. این حقارت را که بجای 
دختر ترک زن هموطنش در بار از او پذیرایی کند برنمی تابد. " 
کار کس ید ری سک انایڈ “َو فا اراش 
شدیدتر می شود وقتی که می بیند دیگر هموطنش خدمتکار 
هتل است. قصه ای هم برای این خدمتکار سرهم میکند. هر 
مهاجری می تواند بفهمد که این پرونده» ساخته شده و دورغ 
است. ماجرا از آنجا آغاز می شود که خدمتکار به همراه شوهر و 
بچه اشان به آلمان می آید. به قصد پناهندگی. پس از یکسال» 
چون موفق نمی شوند به سوئد می روند. شوهر در سوئد میمیرد 
و دختر روانی می شود. به این بهانه که “ تمام ورقه های 
پناهندگی به نام شوهر بود و زن نمی توانست در کشور سوئد 
بمانده به ناگزیر به کشور فرانسه می رود " در فرانسه نیز موفق 
نمی شود به ترکیه می رود. دختر در ترکیه زیر ماشین می رود 
میمیرد و در نهایت زن مجبور به خدمتکاری در هتل می شود. 
گزارش در قسمت پایانی خود. های های گریه نویسنده و 
خدمتکار را به همراه دارد. ( ۲۳ ) 

به فرض اینکه خدمتکار هتل این داستان من درآوردی را برای 
نویسنده تعریف کرده باشد آیا او حق دارد بدون هیچگونه 
تحقیق و بی هیچ اطلاعی ذهن خواننده را مخشوش کند ؟ اگر 


نویسنده نمی داند» بیش از دو میلیون ایرانی مهاجر می دانند که 


۳۱ 


قهرمان این سناریو بعنوان متقاضی پناهندگی نمی تواند 
سفرهایی چنین دشوار آنهم بدون پاسپورت. از ایران به آلمان» از 
آلمان به سوئد. و از آنجا به فرانسه و سپس پرواز به ترکیه را 
پشت سر گذاشته باشد. این نسخه ها در عطاری هیچ سفارتخانه 
ای پیدا نمی شود. شخص مذکور می توانست در همان آلمان یا 
سوئّد ماندگار شود. همانطور که دهها هزار ایرانی ماندند و شد. 

محمود گلابدره ای نیز در رمانی به نام دال که سفرنامه 
نویسنده ای است به سوئد» در ۳۵۰ صفحه. مهاجران را * 


قاچاقچی * “ یک مشت بی ريشه پا در هوا ٭ء " الکی خوش 


“ “ “ “ 
30 30 


بی هویت و واخورده ٭ “ بی پناه و سرگردان 
سرافکنده و پشیمان " و... معرفی میکند. " ( ۲۴ ) 

عزیز معتضدی نیز در “ دو داستان “ به زندگی ایرانیان مهاجر 
می پردازد. با این تفاوت که مهاجران “ دو داستان “ از جمله 
کی کت ای اهاط ال نا 
ترک کرده اند. دیگر تفاوت " دو داستان “ این است که در کنار 
پرداختن به سرگردانی روحی ایرانیان مهاجر و خیال بافی های 
سطحی حسام. قهرمان داستان» با شخصیت زنی در داستان 
آشنا می شویم که یاد می گیرد و می بالد و روح سرگردانی در 
او جایی ندارد. در فکر آموزش موسیقی است و می گوید : " 
2 99۹۷ وپں-+ ہہ 
عرض و طول جغرافیایی ندارم. همه چیز را در قلبم جای داده ام 
“ این زن در زندگی تبعیدء بدنبال گذشته نیست. بلکه آیندہ را 
می جوید و به حسام می گوید : “ در سرزمین وسیع و آباد خیالم 
از ندامت اثری نیست. روحم آزاد است. “ (۲۵) 

شخصیت مثبتی چون این زن مھاجر در هیچ داستانی» در 
داخل کشور دیدہ نشده است. شاید هم علت» زمان مھاجرت 
باشد و موضوع» نسل قدیم از مهاجران» که وجود چنین 
شخصیتی را در داستان امکان پذیر کرده است. 


۳ - فروپاشی خانوادہ اعتیاد 9 خودکشی 
اگر کسی اطلاعی از چند و چون زندگی مهاجران نداشته باشد و 


آگاهی خود را نه به نوشته های نویسندگان دولتی - با احتساب 
اينکه خود میانه خوبی با حکومت ندارد - بلکه به نوشته های 
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اپوزیسیون داخل کشور محدود کندہ به این نتیجه خواهد رسید 
که : مهاجران آدمیانی هستند به آخر خط رسیده؛ آدمهایی که 
دیگر در خانواده زندگی نمیکنند چرا که با رسیدن مهاجر به 
غرب تمامی خانواده از هم می پاشد. مهاجران انسانهایی هستند 
شر ورتم A‏ وی اه شستتن 
جز خوردن و نوشیدن و وراجی ندارند. و چون هیچگاه اعتراض 
به این نوع از نوشتن نمی شود یا اگر نوشته شود امکان انتشار 
نمی یابده در نتیجه دامنه دورغ پراکنی هر روز وسیعتر می شود. 
برای نمونه به نوشته زیر توجه کنید : نشریه دنیای سخن در 
مقاله ای با عنوان “ مرگ تکلیف - پیرامون علل فروپاشی 
خانواده های ایرانی در غربت " گزارشی از “ گروه گزارش از 
سوئد و دانمارک و آمریکا * بدون هیچ مدرک و سندی» در 
اصل همان حرفهایی را تکرار کرده که در سالهای اخیر بسیار 
شنیده ایم. ( ۲۶) 

“ پناهندگی در مغاک مرگ “ آرزویی است که دنیای سخن 
برای مهاجران کرده است» بدون هیچ بررسی علمی و ارائه 
تصویری عینی. آیا دنیلی سخن واقعاً نمی داند که عموم 
مهاجران چرا گريخته اند ؟ دنیای سخن می نویسد : “ خانواده 
گریزندگان» مهاجرین تبعیدیان و دورماندگان از آرامش میهنی 
در غربتء بویژه در غرب همواره از سوی دشمنی پنهان» موذی 
ویرانگر به نام جدایی» طلاق و فروپاشی مورد تهدید قرار گرفته 
و میگیرد. " (۲۷) 

اینکه بسیاری از مهاجران از “ آرامش میهنی “ دور مانده اند 
جایی هیچ بحثی نیست ولی اینکه چرا میلیونها مهاجر. که قشر 
تحصیل کرده و با فرهنگ جامعه ایران بودندہ “ آرامش میهنی 
“را گذاشته اند و کشور را ترک گفته و به " مغاک مرگ “ روی 
آورده انده از جمله مجهولات این گزارش و از جمله سئوالاتی 
است که هیچگاه و در هیچ نشریه ای به آنها جواب داده نشده 
است. با این همه می گویند : " مهاجرین میلیونی ایرانی در 
غرب با وجود داشتن فرهنگ, نگاه» آئین و علایق مشرقی خود 
ناگهان وارد مداری بیگانه با ساختاری پیچیده در غرب شدند " 
کشا شاعت ناس ان ی رو 
غرب به میهن بازگشته انده نقش نهادی ارتباط جمعی و بویژه 
تلویزیون و برنامه های ضد اخلاقی» در نطفه بستن نخستین 


۳۲ 


بگو مگوهای خانوادگی در میان ایرانیان خارجی غیر قابل انکار 
است. ( ۲۸ ) 

از خیل میلیونی ایرانیان مهاجر, دهها هزار نفر دانشجویند و 
بیش از ده هزار پزشک ایرانی در غرب زندگی می کنند. هزاران 
سرمایه دار در عرصه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری 
کرده اند. صدها نشریه و هزاران کتاب در خارج از کشور چاپ 
اما همینها براین باورند که اگر پایت را به خارج از کشور 
بگذاری» به فساد اخلاقی آلوده می شوی. “ زن و شوهر پایشان 
را که اینطرف میگذارند. اول بگو مگوی ساده است. بعد 
یکیشان شروع میکند به تجربه و جبران مافات. بعد دیگر معلوم 
است. طلاق و طلاق کشی... “ ( ۲۹ ) اصلاً “ بنیاد خانواده 
ینجا ( کپنهاک:) کری سا شم دو نفر مدتی با هم 
٭. من به آزیتا گفتم» هر دو آزادیمء اگر یکیمان مثلا دلش 
خواست خوب دیگر. از آزیتايش مطمئن بود. اما خودش» خوب 
دیگرء نشانی کسی را درهامبورگ داشت. پیدایش نکرده بود. 
می گفت اینجا اغلب پنهان می کنند. هنوز ما گرفتار آنجائیم 
ربا هم می کنیم... " ( ۲۱) 

جمله های بالا از آن شخصیتی از رمان است که خود سالها 
اصولاً نویسندگانی که در این عرصه قلم زده اند همگی اسرار 
دارند و تاکید می کنند که به منجلاب افتادگان افرادی با 
برای نمونه : “ چند وقت پیش بچه ها در سوئد یک نمایش 
گذاشته بودند. 

خودکشی احتمالی» اگر این کار را هم نکنند که دق می کنند “ 
(YY)‏ 

در کتاب ثریا در اغما نیز روشنفکران ایرانی مقیم پاریس یا در 
حال مشروب خوردن هستند ۳ مصرف مواد مخدر ا یواشکی 


پاکت سیگاری به من میدهد و میگوید : چون مشروب نمی 
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خوری بگیر بزن... از همانهاهست که گرگ بکشه پیشواز شغال 
و و 

شخصیتهای پذیرفته شده و معتبر فرهنگ و ادب ایران نیز که 
در مهاجرت می زیند یا می زیستند. بی تهمت نمانده اند. برای 
نمونه در چند داستان» ساعدی را دائم الخمر معرفی کرده اند : 

* سوسن می گوید. ساعدی هم دق کرد. الهه می گوید : 
شنیدم از بس ودکا خورد کور شد. 

فریده می گوید : آره اما آخرش دق کرد. 

می گویم : برای اینکه دق نکند ودکا می خورد. 

مشکات میگوید : نبایست می رفت» اشتباه کرد. " (۲۴) 
نویسنده دیگری باز در مورد عرق خوری ساعدی می نویسد : 
ساعدی “ می دانست که اگر همین طور ادامه بدهد می میرد. 
اما باز ادامه داد. من فکر می کنم دستی دستی داشت خودش را 
کشت انگان ای مکی به ایشا اما کر ۳۵ 

شاید این گزارش درست هم باشد ولی تعمیم آن به مسئله 
مهاجرت» آن هم در یک داستان بدون ريشه یابی و ذکر عوامل 
آن عملی است که راه به جایی نخواهد برد. 


۴ -بی عاطفه هایی که به سرعت غربی می شوند 


“ غربی شدن “ هم یکی از اتهامها یا جرمهای مهاجران است : 
به این معنا که می گویند : “ غربی ها بی عاطفه اند. از عشق و 
محبت و انسانیت به دورند. در مقابل ایرانیان جشمه زلال 
عاطفه و دوستی و وفایند. مهاجران با زندگی در غرب کم کم 
خصایص غربی ها را کسب می کنند و به اصطلاح غربی می 
شوند. به روایتی دیگر نویسندگان ما ابتدا فرمولی جامعه شناسانه 
- بی هیچ پایه و اساس - از اجتماع و غرب صادر و آنگاه 
تراوشهای ذهنی خویش را با اتکا یه آن تحریر می کنند. در 
نوشته های مذکور, به محض رسیدن مهاجر به غرب. تمامی 
خصایص پلید غربء جانشین رفتارهای نیک ایرانی می شود. 
ایرانیان فرشته خوی» در غرب به شیاطینی بدل می شوند که به 
هیچ ارزشی پایبند نیستند. 

اقا دن لھا ام انت کرجا وه ار م مها 


این مورد : 


۳۲ 


دلیر سلطانی» کارمند بازنشسته راه آهن است که سه دخترش 
در آلمان زندگی می کنند. او به اصرار دودختر بزرگترش» پس 
ازفروش خانه وزندگی» ایران را بسوی آلمان و زندگی با 
دخترانش ترک می کند. دو دختر بزرگتر که مصر بودند پدر با 
آنا زندگی کند. اولی به همراه شوهر مهاجرش ( غیر ایرانی )» 
سوپر مارکت دارد. و دومی به همراه شوهر آلمانیش پمپ بنزین. 
دختر کوچکتر نیز دانشجوی تئاتر است و دوست پسری دارد که 
از ایرانیان هند است و زبانهای باستان می خواند. پدر پس 
ازرسیدن به آلمان پول خود را میان دو دختر بزرگتر تقسیم می 
کند. دختر کوچکتر به این بهانه که با پذیرش “ آن دلبستگیش 
به خانه و خاطره را فروخته و محبتش مخدوش می شود؛ رابطه 
او با پدر و خانه و مادر و وطن نباید با پول بيامیزد “ از پذیرش 
سهم خویش, به نفع دو خواهر بزرگتر شانه خالی می کند. هنوز 
چند روز از ورود پدر نگذشته که خواهر بزرگتر ابتدا به بهانه 
گرانی برقء پدر را از تماشای تلویزیون باز می دارد. در پی آن 
در قبال تقاضای او بابت پست کردن عکسهای خانوادگی برای 
دخترکوچکتر میگوید : “ نان خانه کس دیگری را می خورید و 
محبتتان را به کس دیگری می دهید این خیلی تازگی دارد. و 
همان شب که میهمان دارن به پدر می گوید : " ما آمشب 
میهمان داریم. زبان که نمی دانید» آداب هم که بل نیستید. با 
این ناشیگریتان در استفاده از وسایل منزل, با این اوقات تلخ» 
مهمانی را زهر ما میکنید. لطف کنید از آشپزخانه بیرون نیآیید. " 
در همین روز اتفاق دیگری هم می افتد. تلوبزیون خبری از 
ایران پخش می کند. دختر آنرا خاموش می کند و در مقابل پدر 
که میخواهد بداند در ایران چه رخ داد می گوید : 


جالب نیست. ایران برای من تمام شد“ در صحنه دیگری 


“ 


برایم 


پدرش شاهد دعوای دختر بزرگتر با شوهرش است. او می فهمد 
که موضوع دعوا اوست. “ شنیده می شود که حساب می کنند 
خرج او چقدر است و پولی که آورده اگر به چند سالی که 
احتمالاً زندہ است بخش کنند صرف می کند یا نه ؟“. 

در پی این حوادث پدر مصر است که به ایران برگردد و دختر 
مخالفت میکند. چون حاضر نیست پول پدر را پس بدهد و اصلاً 
او امضاء کرده که هیچ حقی روی پول ندارد. پدر می خواهد که 


نزد دختر دوم برود. دختر بزرگتر قبول می کند و ضمن تلفن به 
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دختر دوم می گوید : “ پدر در راه است و بزودی می رسد. بهش 
زیاد میدان نده. او خیلی متوقع است و هرکاری برایش بکنی باز 
کم انیت ۲ 


دختر دوم پیشنهاد می کند که پدر به " نوانخانه ای " برود. * 
می توانید آنجا راحت باشید. به مردم مسن خوب می رسند. ما 
هم گاهی میآئیم دیدنتان. “ دختر در جواب تقاضای پدر مبتنی 
براینکه او را به پاتوق " بازنشسته های ایرانی " ببرد تا شاید 
آشنائی بیابد و از تنهائی در آیده می گوید : “ لابد بعد هم سر 
رفت و آمد باز می شود... که چند پیرمرد بنشینند و اراجیف 
سرهم کنند “ به پدر حکم می کند. بجای آن روزی دو ساعت 
پیاده روی کند. آنهم از همین امروز. و به همین بهانه پدر را از 
خانه بیرون می کند. " بروید دو ساعت زودتر هم نیائید. " 

چند روز بعد بار دیگر دختر پدر را در سرمای سوزان» به این 
بهانه که میهمان دارند و پدر نباید “ یک میهمانی دیگر را 
خراب “ بکند. از خانه بیرون می کند. 
دختر کوچکتر با محبتر است. به پدر ارادت دارد. از پدر می 
خواهد که نزد آنها بیاید. ولی " پدر از شرم خودش را زیر قطار 
می اندازد “ و به زندگی خویش پایان می بخشد. در قسمت 
پایانی داستان» چنین استنباط می شود که اگر دختر کوچکتر نیز 
شوهریا دوست آلمانی داشت رفتاری مثل دو خواهر دیگر کسب 
می کرد. 

آخرین حرفهای پدر, تک گوتی هائی است با خود. در باره 
دخترانی که “ گربه و سگ می زایندہ خود را ارزان می فروشند 
و پدر را مفت. اشاره است به گربه ای که دختر اول و سگی که 
دختر دوم در خانه دارند. محبت دو دختر بزرگتر به سگ و گربه 
بیش از محبت به پدرشان است» و این فرمولی است جامع 
شناسانه از غرب و تحقیر حیوان دوستی غربیان. 
در این فیلمنامه دختر سوم نمادی است از ایران» که هنوز باقی 
مانده. درس می خواند. دوست ایرانی دارد. سگ یا گربه ندارد. با 
عاطفه است. دنبال مادیات نیست. هنوز به ياد وطن است. دو 
دختر بزرگتر فاقد تمامی این خصوصیات هستند. ( ۲۶ ) 
بی بند باری جنسی» به زعم این نویسندگان» چاه ویل دیگری 


۳ 


دختران و زنان غرب» همه یا فاحشه اند یا حاضرند با هر مردی 
سکاب سیف اساي اعات و شنم رهاط ایا 
تحلیل است که تز “ بی بند و باری جنسی " صادر و تعمیم داده 
می شود. برای نمونه : 

“ من و سیمین از میشیگان حرف می زنیم. او می گوید در 
SS‏ امت سیک سر کی :از SAE‏ 
زندگی می کند که دختر و پسر مخلوط و پخلوط اند و مسئله 
سکس ندارند ". (۳۷) 


۵ - بی ریشه هایی در حسرت باز گشت 


در اکثر داستانها و بویژه مقاله هاء چنین نوشته می شود که 
ایران بهشت برین است و پناهندگان بوالهوسانی هستند نادم از 
ترک کشور. مهاجران در حسرت بازگشت» همیشه اشک می 
ریزند. پناهندگان کسانی هستند که “ میل رجعت امروزش بر 
شوق رفتن پریروزش افزونتر است. *(۲۸) 

0 -ے-ٰ ۶ ۷ "00" 
اسلامی است ) را فراموش کردہ و تنها به تماشای غلتیدن 
ریگچه ها و سنگریزہ ها ( زندانیان سیاسی یا اعدامیان ؟ ) خیرہ 
می ماند. " (۳۹) 

پناهنده کسی است که “ رخت سفر بسته. به اميد رسیدن به 
وادی امن» راه دراز امید و آرامش و آرزوهای دست نیافته دور و 
رویا خیز خود را پیش می گیرد . “( ۴۰) 

و نهایت» پناهندگان." این اهل رویاء بخش عظیمی از جامعه 
مھاجرین ما را تشکیل داده است» جماعتی گریز پا و کم طاقت 


“ 


هستند. (۴۱) 

البته بايد توجه کرد که خطاب نویسندگان جملات مذکور 
پناهندگان» یعنی بخش سیاسی جامعه مهاجران هستند. افرادی 
که چه بسیار از آنهاه بخاطر فعالیتهای سیاسی مجبور به ترک 
کشور شده اند. نویسندگان مذکور آگاهانه این بخش از مهاجران 
را مورد توجه قرار داده اند و همین افراد را اهل رویا» گریزپاه و 
کم طاقت معرفی کرده اند. به روایتی دیگر سیاسیونی که ایران 
را ترک کرده انده جمهوری اسلامی (حرکت کور ) را نمی 
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شناختند و “ ریگچه ها “ و “ سنگ ریزہ ها “ شان نیز به زعم 
نویسندگان دنیای سخن, مزاحم حرکت کوه بودند ومی بایست 
از سر راہ برداشته سی شدند. وأقعیت این است که تا کنون در 
هیچ روزنامه. مجله نشریه یا کتاب غير وابسته به دولت با این 
گستاخی به پناهندگان نتاخته اند 

می نویسد : کسانی که ایران را ترک کرده اند» افرادی هستند 
بی تعصب و بی ريشه» که هیچ دلبستگی به ایران ندارند. “ 
چطور دلشان می آید وطنشان راء خویشاوندان. دوستانشان را 
ابطرر راک ری کی شک اا که کل کت ا 
می خورند. نامه هایشان پر از آه و ناله است : ما ھویت نداریم... 
حسرت یک روز زندگی وطن و معاشرت های گرم و صمیمانه 
آنها را می خوریم... بعد از سالها هنوز بی ريشه هستیم» اینها را 
می گویند ولی برنمی گردند ( ۳۲ ). " 

و اینکه : " راستش هنوز باور نمیکنم. از آدمی که همش بفکر 
ایران است. انتظار نمی رفت. می شود باور کرد که با بمباران 
چند شهرء عقیده اش عوض شود ؟ * ( ۴۳ ) ( مراد از فییر 
عقیده» قصد رفتن به خارج است ) 

یا : “ اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند» شاید همه مان رفتنی 
“ شاید. شاید هم نہ شاید هم. همه مان یک رگ تعصب مثل 


بهرام داشته باشیم. “ 


6 مه 6 » 
عصب چی ۰ 


“ نمی دانم» شاید وطن دوستی» دلبستگی به نمی دانم چی . 
(۳) 


“ 


و جالب اینکه “ بهرام متعصب “ و “ وطن دوست . زن و 
فرزندش جزو مهاجرانند و او که در داخل کشورمانده» خود کشی 
می کند و بقيه وطن پرستان این رمان در بحبوحه بمبارانهای 
زمان جنگ» به دھی در شمال ایران پناه برده اند. در آنجا عرق 
می خورند و تریاک می کشند و شبھا تا صبح حرف می زنند و 
روزها منگ می خوابند. 

چند سال پیش احمد شاملو در مصاحبه ای با آدینه» در پاسخ به 
این پرسش که چرا به خارج نرفتی» گفت : “... همه ريشه های 
من در این باغجه است... شکفتن در این باغجه میسر است و 


ققنوس تنها در این اجاق جوجه می آورد... وطن من اینجاست... 


من اینجائی هستم» چراغم در این خانه می سوزد . " ( ۴۵ ) به 
تعبیر دیگر» آنها که رفته اند ایرانی نیستند و چراغشان نه در 
ایران» شاید در غرب می سوزد. این جمله شاملو به اشکال 
مختلف» در بسیاری از نوشته های دیگران دیده می شود. 
است. شخصیت اصلی رمان او که نویسنده است» نمی خواهد در 
می شود. “ خودت را داری گول می زنی» صاف و ساده بگو من 
ب آنا ( این ) وابسته ام من کودکیم را همانطور که از ورای 
آن سالها می بینمش دوست دارم و نمی خواهم با ماندن در 
اینجا از خواب بیدار شوم . " ( ۴۵ ) 

گلشیری نیز بدین سان» از زبان قهرمان رمان خویش, معتقد 
است که به خارج کوچندگان هیچ وابستگی به ایران ندارند. 

می گویند : ترک ایران اشتباه است باید همانجا ماند. این 
خر بای ان ؟ 

گزارش از وضع ایرانیان در استانبول می آورد : " مردها در 
حسرت کار زنها در حسرت خرید و بچه ها در حسرت پپسی و 
بستنی و همه در حسرت بازگشت به ایران " هستند. نویسنده به 
کسی که اخیراً ایران را ترک گفته. از قول برادر وی توصیه می 
کند که : “ جلوی ضرر را هرکجا که بگیری منفعت است. به هر 
حال هرکس در زندگی اشتباه می کند. برگردید به کشورتان, * 


قابل توجه اینجاست که در شب نشینی همان شب نویسندہ 
چند ساعت بعد از دیدار مذکوه عده ای از هنرمندان و 
نویسندگان مشهور ترک حضور دارند. ایشان در جواب 
کاریکاتوریستی که از ایران و علل مهاجرتها پرسیده بوده می 
گوید : “ هرکشوری مشکلات خاص خودش را دارد. کشور ما 
هم مسائلی دارده اما هرچه باشد. بالاخره کشور خودمان است. 
مسائلش هم مال ماست “ یعنی اینکه نویسنده و روشنفکر 
ایرانی حاضر نمی شود برای یک روشنفکر ترک که دوستش 
است و علاقمند به مسائل ایران» از واقعیت جاری در این کشور 
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و علت فرار ایرانیان از آن بگوید. و جالبتر اینکه خود نویسند از 
79 -. ھ۶ 

برخی از نویسندگان ایرانی معمولاً سعی دارند خود را در تمامی 
عرصه ها دمکرات و آزاداندیش جلوه دهند. آنان که ادعای غیر 
سیاسی بودن دارند» در این جلوه مصرترند. در نزد این افراد 
دمکراسی و آزاداندیشی در برخوردهای سیاسی تعریف پذیر 
تاه جون اکن کی از ات فاص یت کی و 
آزادی را در دیگر پدیده های اجتماعی قبول ندارند. مثلاً آزادی 
پوشش, آرایش» نوع زندگی و... 

یکی از علل و نشانه های بی ريشه شدن 

و غربی معرفی کردن مهاجران. شکل پوشش و آرایش آنان 
است : “... به استقبالم آمد. با موی دم اسبی رسم روز آنجا... می 
خواستن همسو و همتراز زمانه اش باشد که خوب بود و کار 
کے وو غا کد کین امه و رش اش تاس 
i‏ کت یرت ای A‏ 

یا " تورج هم از برلن آمده بود. موهایش را پشت سر می بست. 
می گفت اینها همه عوارض ورد به قرن بیست و یکم است. اگر 
ما نتوانیم خودمان را منطبق کنیم می شکنیمء ما مجبوریم 
برگردیم به گذشته که باز همان است... " ( ۴۹ ) 


۶- تحقیر مهاجران و عمر کوتاه آوارگان 


نویسندگان نوشته های مذکور» پس از وارد کردن اتهاماتی به 
تحقیر آنها می پردازند. اسماعیل فصیح مهاجران را به موش 
های خرمائی تشبیه می کند که در اطاقی محبوس * د. د. ت به 
خوردشان داده اند “. آنها پس از تقلای زیاد برای ادامه زندگی 
“... سرانجام می رفتند زمین - بکام مرگ و خواب کبیری که در 
انظارشان بود. "( ۵۰) 

فصیح در جای دیگر مهاجران را “ نخاله “ معرفی می کند. 
آقای آرینء یکی از شخصیتهای اصلی رمان او نه تنها “ ایرانیان 
فراری " را مورد تاخت و تاز قرار می دهد و کلمات و قضاوتهای 
قالبی را در موردشان بکار می گیرد. بلکه پاریس را نیز مسخره 


می کند و از آن بعنوان “ شهر لکاته “ نام می برد و به تمسخره 


۳۹ 


“ 


به شیوه متلک پرانی» نه تصویر سازی» آنرا “ مهد تمدن 
مینامد. ( ۵۱ ) 

داستان نویس دیگری پناهندگان را افرادی می نامند که “ 
را که ایران را به قصد مهاجرت ترک کردہ اند و سوار ھواپیما 
شده اند. به “ کوتولو به اندازه قلم موء قد چوب کبریت “ تشبيه 
می کند. شخصیت داستان او در ایران “ مدیریت درس می داد 
دریا داشت " و حال از همه اشان دست شسته» ایران را به قصد 
غرب ترک می کند. " حتما در آنجا یک بستنی فروشی باز 
خواهد کرد یا یک مغازه ۵۲ ) ولی نویسنده راضی نشده 
حداقل از خود بپرسد چرا آدمی با چنین موقعیت اجتماعی و 
بعنوان استاد دانشگاه ماندگار نشود. 

نویسنده دیگری بدون هیچگونه تحلیل عینی و واقعی, ابتدا تز 
صادر می کند که رفتن به غرب به آغوش مرگ پناهنده شدن 
ماندن از پس لرزه هاء به پناهندگی در مغاک مرگ و فروپاشی 
خانوادہ می ارزد ؟ مگر نه این است که بسیاری از پیوندهای 
زناشوتی در غرب گسیخته است 9 آنچه برجای مانده نفرت» 
خشونت 9 با ندامت دور از جبران است 9 زندانی سرخورده 9 
سرگردان ؟ " ( ۵۲) 

یکس وه ھا کی ناما 
کلی ادعا داشتند و می خواستند دنیا را عوض کنندء اما تا پایشان 
رسید به اینجا و دیدن از حقوق مساوی عملا برخوردارند دیگر 
همه چیز را فراموش کردند... " ( ۵۴ ) 

مسعود پھنود روزنامه نگارء مدعی است : “ من از سیاست می 
نویسم ولی اصلا آدم سیاسی نیستم. “( ۵۵ ) او بیش از دیگران 
به مهاجران می تازد. این تحلیل گر سیاسی که عموما مقالات 
سیاسی می نویسد و در تمامی مقالات بعنوان صاحب نظر قلم 


“ بنگرید از اجتماع نزدیک به بیش از یک میلیون ایرانی در 
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خارج که در صد عمده ای از آنها تحصیلکردگان همان دیار و 
متخصصان و صاحبان دانشنامه های پرآوازه بوده اند تنها دو 
نفر در ینگ دنیا و فرنگ نامدار شده اند. یکی در بوتیک داری و 
دیگری در زمین تنیس. بقیه اگر هم پیشرفتنی داشته اند آوازه 
جهانی نداشته اند. چرا ؟ “ به زعم آقای بهنود بیش از یک 
ما لوا وق رش کب ارام باتک کرو 
اند. انگار اگر این عده در ایران می ماندنده صاحب آوازه جهانی 
می شدند. او در پایان مقاله فرمول زیر را صادر می کند که : 
"آوارگان عمر کوتاهی دارند. تازه اگر پیشاپیش خود را از آن داغ 
رهانیده باشند. " ( ۵۶ ) 

صاحب این قلم شنیده است. نمی دانم چقدر درست است. که 
آقای بهنود خود راهی “ آوارگی “ بوده اند و تنها ممنوع الخروج 
بودن ایشان باعث شده که از پای هواپیما برگردانده شوند. به 
روایت دیگر اگر چه خیل آوارگان نا اگاهانه به آغوش مرگ 
مهاجرت رفتنده آقای بهنود می خواست آگاهانه عمرخویش 
کوتاه کند. ( ۵۷) 

در گردش قلم شاید داستان نویس بگوید آنچه نوشتم نه نظر 
منء بلکه اندیشه ای است متعلق به شخصیت داستانم» ولی 
محقق نمی تواند چنین بهانه ای داشته باشد. با این همه در 
ایران امروز محققانی نیز قلمشان را عليه مهاجران به گردش در 
آورده اند. از آن جمله» محمد حقوقی در مقدمه کتابش» شعر نو 
از آغاز تا امروز می نویسد : “ با این همه نباید نانوشته گذاشت 
که مولف اقرار دارد که از پیروزی انقلاب به بعد با هیچ یک از 
شاعران خارج از کشور در ارتباط نبوده است و به فرض داشتن 
چنین ارتباطی نیز نمی بایست شعر یکی» دو شاعر را که در 
ورطه سیاستگری اغیار آلودہ شده اند و بازیگر بازی ها و از نظر 
سیاسی مورد موافقت مولف نمی باشند برگزیند و بیاورد. اما با 
توجه به تاریخ شعر و خطوط و جریانهای مختلف شعری این 
هفتاد سال هم نمی توانسته است از " مسئولیت “ و “ وظیفه " 
خود عدول کند. "( ۵۸) 

بات ارک مق گا 1ر ایک سال با وراه که بنا 
شاعران خارج از کشور چه سروده اند مخالفت خود را با آنان 
اعلام می کند و شعرشان را ندیده و نخوانده» محکوم و خارج از 


“ 


روند تاریخ شعر ایران می داند. بنظر او شاعران مهاجر به 


۳۷ 


سیاستگری اغیار آلوده “ شده اند. گذشته از آن» انگار محقق 


برای پژوهش در تاریخ شعر معاصر به حتم باید با شاعران نیز در 
ارتباط باشد. 


۷-اطلاعات غلط و تز های عالمانه 


در بسیاری از نوشته هاء احکامی پشت سر هم صادر می شوند 
که به هیچ قید و منطقی پایبند نیست و نویسنده هیچ نیازی 
نمی بیند دلیلی بابت آنها ارائه دهد. بدون اعلام منبع و ماخذ 
نوشتن در ایران امری است عادی. نویسنده ( با استفناهاثی ) 
هرچه ته ذهنش انباشته شدہ برکاغذ می آورد او برای حقانیت 
گفته های خود. جمله هائی از بزرگان ادب و فرهنگ جهان 
چاشنی نوشته هايش می کند و اگر لطف کند منبع مجهول 
اعلام می دارده در لابلای اینگونه از نوشته ها هزاران اطلاعات 
غلط بخورد خواننده داده می شود. از آنحاکه فرهنگ اعتراض 
نداریمء برخی از نویسندگان از این امر سوء استفاده می کنند. 
برای نمونه به جملات زیر توجه کنید. 

“ در بایگانی پلیس آمریکا پر است از پرونده های برخوردهای 
خانوادگی خانوارهای ایرانی " ( ۵٩‏ ) در اينکه نویسنده مقاله 
بایگان پلیس آمریکا نیست شکی وجود ندارد. پس باید حداقل 
بنویسد که این اطلاعات را از کجا آوردہ و تازه واژه “ پر “ که 
آمار نیست. چند درصد ؟ چه تعداد ؟ به نقل از کی و... همه 
مفقودند. 

ناد اما آن مارا راس ما خرن ران ک راتشک 
وزو اکان مراف کردم اند شان از این بحران ( اواد داد 
۲ (۶۰) 

این آمار در کجا فرع شده ؟ کدام روانپزشک اعلام داشته ؟ 
کجا ؟ و اصلاً چه تعداد ؟ کدام آمار ؟ همه» از جمله سئوالاتی 
هستند که بی جوابند. 

“ بنا به گزارش سازمان ری یوناتید تنها در سال ۱۹۹۰ء پنجاه 
تفا که اا ار اروا و ایکا درف شالت ۶۴۱۰۳۴ 
این سازمان در کجا این آمار را اعلام داشته ؟ و اصلاً این 
سازمان در کجاست ؟ چه سازمانی است ؟ بچه های دزدیه شده 


به کجا برده شده اند ؟ هدف از دزدیدن چه بوده ؟ ربایندگان 
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خارجی بوده اند یا ایرانی ؟ نکند این تعداد از بچه ها در شمار 
کیان 2 کے ر "و 
همسرانشان جدا شده و تصمیم گرفته اند مخفیانه به کشور 
بر گردند» هنگام برگشت, بدون اطلاع مادرء ربوده اند و با خود به 
ایران برده اند ؟ مقاله به هیچکدام پاسخ نمی دهد. 

نویسنده دیگری بدنبال سفری چند روزه به ترکیه» در لابلای 
گزارشی» چنان تزهای جامعه شناسانه ای در مورد آوارگان 
ایرانی در ترکیه و ترکھا ارائه می دهد که انگار چندین سال در 
این کشور نه تنها زندگی» بلکه در این زمینه تحقیق کردہ 
است. او می نویسد : 

“ حتی قشر تحصیل کردہ ( ترکیە )» چنان بی فرهنگ است 
که آدمی حیران می ماند. بی خبر از دنیاء دور از مسائل فرهنگی 
و هنری... کمتر کتاب و روزنامه و مجله جدی می خواننده 
جهان برایشان جدی نیست... “. نویسنده هیچ از خود نمی پرسد 
که چگونه می توان صحبت از تحصیل و فرهنگ و فکر و 
نوات گت شور کاو اک اوقت دادم ها 
آماری دلیلآورد. این تزها بر کدامتحلیل علمی مبتتی است ؟ 
بایک هفته در یک شهر یا یک کشور بزرگ زندگی توریستی 
کردن و چند بار خیابانی را در نوردیدن, يا به چند کیوسک و 
باجه فروش مطبوعات رجوع کردن که نمی توان یک جامعه را 
شناخت تا چه رسد به این تحلیل. آیا اصلا یکبار هم که شده او 
به آمار رجوع کرده تا بداند مثلا چند درصد مردم این کشور 
باسوادند ؟ چند دانشگاه و مرکز علمی و کتابخانه و دانشجو و 
دانش آموز و... دارند ؟ او چند سطر پائین تر در همین مقاله می 
نویسد : “ در اکثر رشته ها متخصصان در این کشور به آخرین 
دستاوردهای تکنولوژی مجهز شده اند» از انواع کامپیوتر های 
مدرن گرفته تا آخرین پدیده های پزشکی در زمینه وسائل 
جراحی پلاستیک. به گفته یکی از دوستان دانشگاهی در ترکیه 
آخرین ساخته ها و اختراعات علمی مدرن» وارد این کشور می 
شود و در اختیار متخصصان و علاقمندان قرار میگیرد “. ( ۶۲) 
جای تاسف نه در نوشتن این گونه مقالات بلکه استقبال از آن 
است خوانندگان براین گونه از نوشته ها اعتراض نمی کنند یا 
حداقل نمی پرسند که آدمهای به دور از فرهنگ و فکر ترکیه با 
آخرین پدیده های علمی جهان چکار می کنند ؟ گربیان 


۳۸ 


نویسنده گرفته نمی شود که تناقض و تضاد در گفتار در یک 
الا کی 

شاید بگوئيم که خواننده از ترکیه اطلاع نداره ولی همین 
نویسندگان از ایران نیز اخبار غلط به خورد خواننده می دهند. 
ایران “ چنان سرزمین متحرک و پویا و سرشار از حوادث است 
که اگر هفته ای از آن دور شوی غربیه می شوی . "( ۶۳) 
یکی دیگر می نویسد : “ در غربء به عکس جوامع باستانی 
مشرق زمین» از عشق برادرانهه عشق مادرانه و عشق به مفهوم 
زنانه و مردانه و متقابل آن خبری نیست. " یا “ در غرب. از آن 
تحلیل شخصی و اخلاقی که ما از حیات اجتماعی و حتی 
جنسی زن داریم خبری نیست . “( ۶۴) 

نویسنده ابتدا دید خود را از اخلاق» مبنا قرار می دهد و از آن 
پایگا» زندگی جنسی و حیات اجتماعی را در غرب محکوم می 
گی ام از اوج نا آگاهی و تادانی حکم ضاذر می کند: که از عشق 
مادرانه و برادرانه و همسری در غرب خبری نیست و به 
هیچکس هم ( اگر پیدا شود ) اجازه نمی دهد در فرمول ارات 
داده شده اش شک کند. سالها قبل» بخاطر تثبیت حماقت در ماء 
ندا در می دادند که : " هنر نزد ایرانیان است و بس “. کتره ای 
نوبسان فعلی هم احساس می کنند که فقط ایرانیان معنای 
همسر و عشق و مادر را فهمیده اند. 

در ادبیات داستانی» نویسنده می تواند از “ لامکان " بنویسد. 
مکانی نا معلوم که در عین حال می تواند همه جا باشد؛ یا 
مکانهایی تخیلی که در هیچ جا یافت نمی شود و خوانند می 
داند: کذ ا اک تلق راف ای که عابتا نا با مکان 
مشخص واقعه می خواند و با آن مکان آشناست. انتظار ندارد 
دورغ بشنود. اگر چنین شود اعتبار نویسنده و اثر نزد خواننده 
کمرنگ می شود. مثلا می دانیم که تهران در کنار دماوند قرار 
دارده حال اگر نویسنده ای بنویسد تهران شهری است در کنار 
فا شکی نیست که مورد تمسخر خواننده قرار میگیرد و به 
دورغگویی نیز متهم می شود. 

برخی از نوبسندگان ما فکر می کنند که می توانند مکان 
داستان خود را مکانی ندیده و در عین حال عینی یا یک بار 
دیده و در وصف آن شنیده فرض کنند. همین جاست که اشتباه 
رخ میدهد. این اشتباه آنگاه هولناکتر می شود که نویسنده 
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شنیدہ های خود را از مکان و رویدادهای آن بدون هیچگونه 
تحقیقی» در داستان بازتاباند. برای مثال : 

“ ترکها اغلب ( در آلمان از ترس فاشیستها ) با هم حرکت می 
کنند. یکدسته با هم . "( ۶۵) که دورغ است. یا " اینجا (سوئد) 
که خودت میدانی» بخاطر گرفتن دو ( مقرری ) ماهانه پناهندگی 
اغلب خانه جدا دارند “ ( ۶۶ ) ء که نویسنده به صرف چند مورد 
محدود از شنیده هایش حکم کلی صادر میکند. 

... لیر جواب می دهد : من بروم نوانخانه» میان مردم بی 
خانمان با زبانی که نمی فهم " چرا که “ نوانخانه جای 
نگهداری پیرها و گرسنگان و فواحش است. " ( ۶۷ ) در اصل 
چنین مرکزی در آلمان ( محل داستان ) وجود ندارد. خانه پیران 
وجود دارد که نه جای فواحش و گرسنگان» بلکه محل 
نگهداری سالمندان است. 

در داستان دیگری تمام مشکل شخصیت اصلی داستان حمام 
کردن در پاریس است. در این داستان» برخی جاها از “ قسمت * 
زنانه “ استخر “ نام برده می شود که واقعیت ندارد چون 
استخرها عموما در اروپا مختلط هستند. تاژه اگر فرش کنیم 
تشه شاه کرت اسر ی ا ہف کلات امت 
می نویسد : “ استخر فرانسه جایی نیست که تو راحت بتوانی با 
آرامش در رویای غوطه خوردن در آبی دریا فرو بروی * چون 
دختر بازهای فرانسه همه جا مزاحم خانم می شدند. مزاحمت 
خارج از آب نیز ادامه دارد. “ در قسمت زنانه استخر یک کمد 
خالی پیدا کرد خواسته بود لباس اش را از تن در بیاورد ولی در 
جایی که ایستاده بود کارگرهای استخر او را می دیدند. بنابراین 
پشت یکی از کمد ها رفت و خودش را پنهان کرد لباسهایش را 
در آورد و حوله را دور تنش پیچید. " هر کس که یکبار در 
فرانسه استخر رفته باشد می داند که استخر رفتن به این 
جمی اند باز یا اختاء تارذ حادقه از ہم و بن خلط است: 


پی نویسھا 


۳۹ 


همین نویسنده» در همان داستان. پس از مسئله استخر 
شاهکار جدیدتری خلق می کند. او می نویسد : “ با کلافگی 
وارد مترو شد. از جلوی آگهی شامپوی ضد شپش که به تمام در 
و دیوار مترو چشبانده بودند گذشت و سوار مترو شد . “( ۶۸) 
از خواندن این جمله هر فرانسه نرفته ایی هم به خنده خواهد 
افتاد تا چه رسد به کسانیکه در آنجا زندگی می کنند. 

برای این گونه نوشتن هاء هیچ خواننده ای به نویسنده یا سر 
دبیر نشریه اعتراض نمی کند. عادت و فرهنگ اعتراض در ما 
نیست. خوانندگان ما یا سهل انگارند يا اگرخیلی هوشیار باشند 
با لبخندی يا بازگویی آن در محفلی مسئله را ختم شده می 
پندارند. 

چون عادت به اعتراض نداریم» کمتر مجله ای راضی به درج 
اعتراض می شود. بسیاری از ما نیز عادت کرده ایم به اینکه اگر 
جمله ای را نفهمیدیم» تفکر و تعمقی بر آن نکنیم. به این بهانه 
که “ من “ نمی فهم» از کنارش رد می شویم» یا ترجیح می 
دهیم به آن نیدیشیم و آشتی جویانه بسراغ جمله بعدی می 
رویم. کتره ای نویسان نیز از این عمل سوء استفاده می کنند. 
آنان به روانشناسی رفتار خوانندگان واقف اند. در نتیجه به خود 
اجازه می دهند از هرچه و از هرکجاء هرآنچه دلشان خواست» 
بی مهبا بنویسند. 

بی توجهی نسبت به نوشته و سهل انگاری خواننده» بسیاری از 
نویسندگان خوب را هم به دام می اندازد و اینجاست که حادثه 
اتفاق می افتد. 

اگر خود را انسانی پویا و با فرهنگ و خرد مند می دانیم» بر 


۱ -برای اطلاع بیشتر به مقاله “ چاپ و نشر ایرانیان در خارج از کشور “ به همین قلم در نگاه نو شماره ۴۳ رجوع شود. 


۲ امیر حسین چهل تن. 0 آنسوی مرز چه می گذرد آدینه شماره ۵٩‏ 


۳ احمد شاملو “ منزوی ماندن و کنار کشیدن هیچ کس بنفع هیچکس نیست “ مصاحبه با مسعود خیامء دنیای سخن» دی ۱۳۶۹ . 


۴ - سیمین بهبهانی» دنیای سخن.شماره ٣‏ 
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۵ - اسماعیل فصیحء ثریا در اغما ص ۰۷۱ 

۶- همان» صفحه ۷۴ 

۷ همان صفحه ۱۱۰. 

۸ -همان» صفحه ۱۵۱. 

آمریکا ٩۳‏ - پرویز حسینی» “ نسلی در آئینه» نگاهی به آئینه های در دار گردون» شماره ۳۱ - ۲۲ آبان ۰۱۳۷۲ 
۰ - کیومرث منشی زادہہ“ چرابروم ؟ * آدینه» شماره ۴۹ء شهریور ۶٩‏ 

۱ - آدین آغداشلو “ همان نشد این که می خواستیم * آدینه» شماره ۴۹. 

۲ -همان. 

۳ - منصور کوشان» رمان محاق.ص ۱۰ 

۴ - همان» صفحه ۴۹. 

۵ - اسماعیل فصیح. پیشین. 

۶ - مهستی شاهرخی, " خزان ابدی ٭ بخشی از رمان خاطرات سروها و نخل هاء نشریه کلک » شماره ۳۸. 
۷ - همان, آقای تنکابنی نیز نقدی کوتاه» به طنزه در باره این داستان نوشته اند که در آرش شماره ۳۳ - ۳۴ با نام “ مشکل حل ناشدنی 
دوش گرفتن " چاپ شده است. 

۸ - هوشنگ گلشیری, آئینه های در دار ص ۱۴ و ۱۵. 

٩‏ - آیدین آغداشلو همان. 

۰ دنیای سخن, شماره ۵۵, گزارش, " مرگ تکلیف. پیرامون علل فروپاشی خانواده های ایرانی در غربت “ 
۱ -همان. 

۲ - غلامحسین ذاکری, " بخاطر یک قرص نان * آدینه» شماره ۴۲ اسفند ۱۳۶۸. 

۳ - غلامحسین ذاکری, آدینه» شماره ۵۳ دیماه ۱۳۶۹. 

۴ - محمد گلابدره ای» رمان دال. 

۵ - عزیز معتضدیی دو داستان. 

۶ - موضوع از این قرار بود که آقای مهرداد درویش پور مقاله ای در همین مقوله برای دنیای سخن می فرستد. دنیای سخن پس از 
گدشت مدتی, با استفاده از قسمتهایی از مقاله و حرج و تعدیل آن» بدون آوردن نامی از درویش پورء مطلبی تحت نام " گزارش از سوئد. 
دانمارک و به چاپ می رساند. برای اطلاع بیشتر به آرش» ۳۲ء مقاله آقای درویش پور مراجعه شود 

۷ دنیای سخن, شماره ۵۵ 

۸ -همان. 

۹۔ هوشنگ گلشیری, پیشینء ص ۱۲ 

۰ - همان» صفحه ۲۹. 

۱ همان» صفحه ۲۹۔ 

۲ - منصور کوشان؛ پیشینء صفحه ۴۹. 

۳ - اسماعیل فصیح» پیشینء صفحه ۶۷ 

۴ - منصور کوشان» پیشین صفحه ۴۹. 

۵۔ هوشنگ گلشیری, پیشینء ص ۸۸ 

۶۔ بھرام بیضایی, فیلمنامه آقای لیر بررسی کتاب» شماره ۷ پائیز ۱۳۷۰. 

۷ - اسماعیل فصیح, پیشین» ص ۰۱۹۸۵ 
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۸۔ دنیای سخن, شمارہ ۵۵. 
۹- ھمان۔ 

۰ - همان. 

۱ - همان. 


۴۲ تی علی بهزادی. داستان 3 مسافران بوئینگ ۷۰۷ 8 کلک شماره ۰ شھریور ۷Y‏ 


۴*۴ همان صفحه ۳۴ 


۵۔ احمد شاملو گفتگو با محمد محمد علی» آدینه» ۱۵ اسفند ۱۳۶۵. 


۴۶ ۳ هون شنگ کلن گلشیر 04 پیت پیشینءص ۶۔ 


۹ - هوشنگ گلشیری» پیشینء ص ۱۸. 


۰ - اسماعیل فصیحء پیشین» ص ۳۱۷. 
۵۱ - همان ضفحه ۶۰ 


۵۳ - دنیای سخنء شماره ۵۵. 


۴ هوشنگ گلشیری» پیشینء ص ۲۲ و ۲۳. 


۵۵ - مسعود بهنود» در مصاحبه با دنیای سخنء شماره ۵۵. 


۶ - مسعود بھنودہ آدینه» شماره ۲۳. بعد نیست دانسته شود : “ نتایج آماری که توسط سازمان ملل متحد منتشز شده نشان می دهد که 
۶ ایرانی تمام وقت و رسمی در دانشگاههای آمریکا و کاندا تدریس می کنند که تعداد کل آنان با احتساب استادان نیمه وقت به 
پنجهزار نفر می رسد. از میان ۲۴۰۷۱۴ ایرانی که مورد سرشماری درآمریکا قرارگرفته انده ۵/۱ دارای درجه دکترا هستند» ۲۶ درصد 
مدرک بالاتر از فوق لیسانس دارند و ۵۳/۳ درصد نیز دارای مدرک دانشگاهی هستند. " به نقل از کیهان لندن» ۱۷ شهریور ۱۳۷۳. 

۷ نگاه کنید به مقدمه کتاب دو حرف نوشته مسعود بهنود انتشارات آرین کار زمستان ۱۳۶۸. 


۸ - محمد حقوقی» شعر نو از آغاز تا امروز نشر روایت» بهار ۰۱۳۷۱ 
٩‏ - دنیای سخن. شماره ۵۵. 

ET 

۱- همان. 

۷۲ همان. 

۳ - آیدین آغداشلو آدینه. شماره ۴۹. 

۴۔ دنیای سخن, شماره ۵۵ مرگ تکلیف.. " 

۵ - هوشنگ گلشیری, پیشین» ص ۱۸. 

۶ همان صفحه ۲۱. 


۷ - بهرام بیضایی. پیشین. 


اھ 
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٢ 


مبارزه با قدرت» مبارزه برای قدرت 


جامعه مدنی و نهادهای آن 


تلاش : جناب آقای بنی صدر باسلام مجدد و باعرض تبریک 
عید و شادباشهای بهاری و چون هميشه سپاسگزار ازحوصله شما 
و از فرصتی که صمیمانه در انجام این گفتگوها در اختیار ما قرار 
داده و میدهید. نظر به پاسخهای شما در شماره ۲۶ حتماً حق با 
شماست که ما با مفاهیمی که در ذهن خود داريم» همچنین به 
نوشته ها و گفته های شما برخورد می کنیم اما این ذهنیت در 
یی گیری مباحث نظری و سیاسی با جدیت تمام سعی نموده. در 
شرح و برخورد به نظرات» همواره بر بستر مفاهیمی که به درجه 
ای از روشنی در میان نیروهای مدافع مردم سالاری نائل آمده اند 
باقی بماند. 

تردیدی نیست هنوز به بحثهای گسترده تر و عمیق تری نیاز 
است تا هرچه بیشترء برداشتها و تعابیر از مفاهیم و ذهنیتهای 
متاثر از آنها بیکدیگر نزدیکتر گردند. اما باید خاطر نشان سازیم 
که به اعتقاد ماء همین گفتگو ها و مباحثات کمکی ارزنده به 
یافتن ارزشهای عام مشترک» مورد احترام و قبول همگانی خواهد 
نمود. مشترکاتی که اميدواريم شایسته جامعه مدنی و نظام مردم 
سالار باشند. 


ما در پرسشهای پیشین خود نظرات شما را در خصوص زمینه 
های همکاری نیروهای مدافع حقوق بشر ارزشهای بنيادین مردم 
سالاری» مسئله جدایی دین از قدرت و دولت. مفهوم جامعه دینی» 
رابطه میان کثرت گرایی و مشارکت با نظام مردم سالار را جویا 
شدیم. در این بخش اجازه دهید به نقش نهادها و سازماندهی 
حرکت های مردمی در یک جامعه مردم سالار گفتگوی خود با 
آنچه در پیگیری بحثهای مربوط به نظامهای مردم سالار و در 
بررسی تجربه جوامع دمکراتیک» توجه را به خود جلب مینماید. 
حضور دائمی» همزمان و هم ارز دو جریان و روند اجتماعی است : 


الف : روند " مبارزه با قدرت * روندی که از حرکتهای مردمی 
درون جامعه مستقل از ” قدرت سیاسی " و در جهت مهار و 
کنترل آن شکل میگیرد. این حرکتها در جوامع دمکراتیک عموماً 
در نهادهایی سازماندهی میشوند که به نهادهای کنترل قدرت 
معروف بوده و بصورت بازدارنده گسترش تسلط قدرت دولتی 
عمل مینمایند. به نظر میأیده بدون حضور فعال چنین حرکتها و 
نهادهایی سخن از جامعه مدنی و مردم سالار چندان منطبق بر 


ب : روند " مبارزه برای قدرت " که از سوی نهادها و حرکتهایی 
کشا ضرورت و جود انیا ور ارقاط مش نا له" فترت 
سیاسی " معنا و مفهوم یافته و انگیزه اصلی آنها کسب قدرت و 
به کنار زدن رقبای سیاسی به منظور پیشبرد برنامه و اهداف به 
روشهای ویژه خود در اداره جامعه میباشند. 

شاید ارائه مثالهایی مقصود ما را بهتر بیان نماید. 

در خصوص بند “ الف “ مقصود ما جنبش ها و نهادهایی نظیر * 
جنبش صلح “ » “ انجمن های صنفی * ۰ * سندیکاها “ء “ 
جنبش یا سازمانهای زنان "۰ " جنبش یا سازمانهای مدافع محیط 
زیست * ۰ “ کانونها نظیر کانون نوبسندگان هنرمندان " و.. می 


باشند. 
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و در خصوص بند " ب " مقصود ما از نهادها و حرکتھابی که 
ستتاً [ شاید واوة کلاسیک رساتر بافند ) وجقدشان را هئ توان دز 
شده ترین فرم ان احزاب و سازمانهای سیاسی اند. 

البته لازم به تکیه است ما در این پرسش ابتدا به ساکن فرض را 
براین نهاده ایم که این مجموعه در جامعه ای قابل تصور است 
که در آن ازسوی همه نیروها اصول مشترکی بعنوان ارزشهای 
رقبای سیاسی به معنای حذف فکری و حذف فیزیکی به هیچ 
عنوان امکان پذیر نمی باشد. امیدوارم این نمونه ها منظور پرسش 
ما را بهتر بیان نمایند. 


حال با این تعبیر : 


۱ - آیا از نظر شما نیز چنین تفکیکی از نهادهای یک جامعه مردم 
سالار یعنی از زاویه نوع رابطه و برخورد آنها با " قدرت سیاسی " 
جایز است و این تفکیک پایه عینی دارد ؟ 


۲ ۔ آیا اساسا وجود و فعالیتهای چنین نهادهای دوگانه با 
عملکردهای متفاوت از ضرورتها و مشخصه های اصلی و 


ساختاری یک نظام مردم سالار محسوب میشود ؟ 


۳ - آیا آینده ایران را میتوان با وجود چنین نهادهایی تصور نمود ؟ 
و نقش چنین نهادهایی در شکل گیری نظام مردم سالار در آینده 


بنی صدر : سرکار خانم فرخنده مدرس مدیرمسئول محترم 
تلاش نوروز برشما فرخنده باد. نوروز یاد آور وجدان انسان به 
حقوق و آزادی داتی خویش است. نشانه آزادی شادی و امید 
است. انسانی که به آزادی خویش وجدان پیدا میکند» شاد و 
امیدواراست زیرا می داند آزاد می شود و آزاد می کند. غفلت از 
آزادی» علامت بارزی دارد : یاس و افسردگی. 

و آمروز و فردا بیشتر از امروز» دولت های قدرتمدار به دولتهای 
حقوق مدار بدل می شوند و کار دولت برخوردار کردن همگان از 
محیط مساعد با برخورداری آدمیان از حقوق و آزادیهای خویش 
میگردد بنابراین» مبارزه بر سر قدرت نیز دارد معنای خود را از 


دست می دهد. پس پاسخ به پرسش اول شما عبارت می شود از : 


٣ 


۱ - بنیادهای ( به قول شما نهاد ) هر جامعه برمدار قدرت شکل 

گرفته اند. بنابراین هر شش دسته بنیاد ( دینی و سیاسی و 
اجتماعی و تربیتی و اقتصادی و فرهنگی ) های جامعه می باید 
تغییر ساخت دهند و بر مدار آزادی ساختی در خور حقوق و آزادی 
انسان پیدا کنند. بنابراین» 
۲ - حتی احزاب سیاسی نیز بجای قدرت آزادی را باید هدف 
کنند. فسادی که سازمانهای سیاسی و دولت را در مردم 
سالاریهای غرب فراگرفته است به ما می آموزد که ساخت یک 
سازمان سیاسی بر مدار آزادی تا کجا اساسی است. 


شما می پرسید. بالاخره حزبهای سیاسی فعالیت می کنند تا 
حکومت تشکیل دهند. پس ناگزیر قدرت دولت را برای 7 پیشبرد 
برنامه و اهداف “ خود می خواهند ؟ توجه شما را به این مهم 
جلب می کنم که در حال حاضر احزاب سیاسی ابزار قدرت شده 
اند و همه آن بیم ها که بانیان مردم سالاری از گسترش فساد 
داشتند» واقعیت پیدا کرده اند. یک علت این است که حزب های 
سیاسی چنان سازمان یافته اند که از طریق دولت در جامعه تحول 
دلخواه را پیدا کنند. حال آنکه می باید چنان سازمان بيابند که از 
راه تحول در جامعه, دولت را تغییر دهند بطوری که دولت نیز 
متناسب با بیشتر برخوردار شدن انسان از حقوق و آزادیها تغیبر 
سیاسی, تا حدود زیاد از طریق ایجاد تحول در انسانهاء عمل می 
تفصیل را در کتاب رهبری در مردم سالاری آورده ام که هنوز 


چاپ نشده است. 


عرض می شود اگر ساخت سازمانی بنیادها بر مدار آزادی تغییر 
خود بر مدار و با هدف آزادی تشکیل شوند و فعالیت خویش را 
مهار قدرت بگردانند ‏ به شرط آنکه خود قدرت محدود کننده ای 
نشوند - کارآیی وسیع می توانند پیدا کنند. تجربة اینگونه سازمانها 
در جامعه های مردم سالار غرب و نیز تجربه ایرانیان» این درس 


را می آموزد که : 
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۱- هدف هر سازمان غیر سیاسی که محل فعالیت خود را 
جامعه قرار می دهد باید با شفافیت تمام تعریف شود. 


۲ چنان سازمان بیابد که نتواند از هدف خود بیرون رود و 
بخصوص» 


۳ء ی الت فل فان وو مازمان ساس ناق و 
نشود. قاعده ای که لنین گذاشت. هر جا بعمل در آمد» سازمان 
سیاسی و سازمان غیر سیاسیء هر دو را گرفتار انحطاط کرد. 
بخصوص در ایران» تجربه کردن این قاعده یکی از موانع بزرگ 
پاگرفتن سازمانهای اجتماعی و سیاسی شد. 


۴ - در پاسخ به پرسش شوم شما عرض می شود آینده حاصل 
فعالیت امروز است. سازمانهای سیاسی و غیر آن موجود به شما 
کدام پاسخ را می دهند ؟ اگر به شما پاسخ می دهند. ایران» در 
آیندہ این دو دسته سازمانها ( در واقع ۶ دسته مربوط به بنیادهای 
ششگانه جامعه ) را پیدا نخواهد کرد پس باید یک لحظه نیز 


وقت از دست نداد و دست بکار شد : 


۱ از سازمانهایی که کارشان دفاع از حقوق انسان است 


خواست قلمرو سیاسی را ترک گویند و هدف خویش و 
سازماندهی خود را تحدید نمایند. 


7ر ارا ان سا رات در توش ااا اه 
حقوق انسان و سندیکا و... فعالیت نکنند. توضیح اینکه سازمانهای 
سیاسی دفاع از حقوق انسانها را در بعد فعالیت سیاسی خود می 
تواند انجام دهد و نسبت به همه نیز باید آن را تسری دهد. در 
عین اینکه مخالفت خود را با یک نظام و یا دولت را نیز می تواند 
اظهار دارد. در صورتیکه سازمانهای مدافع حقوق بشر به جهت 
اینکه کار اصلیشان آشنا کردن مردم با حقوق خود است بایستی از 
فعالیت سیاسی اجتناب بورزند. چرا که در غیر اینصورت رفته رفته 


۳- از سازمانهای سیاسی خواست هدف ها و روش های خود را 


طرز فکرها شرکت کنند چنان که آزادی جانشین قدرت بگردد. 


۶ 


۵- تمامی بنیادهای جامعه» بخصوص بنیادهای سیاسی خشونت 
رابطه با یکدیگر» خشونت در کار نياورند. 


۴/۶-_ بخصوص» آنچه را حق می دانند» در شفافیت کامل. به 
مردم بگویند. 

شفاف عمل کنند. شفافیت نیز از نشانه های بارز آزادی خویشتن 
را باز یافتن است. وقتی مصلحت در بیرون حق قرار می گیرد. 
پندار و گفتار و کردار مبهم می شوند. 

آزاد اندیشه ها و اطلاعات را برقرار کنند. 


۸ - از حقوق و آزادیهای هر انسان» ولو دشمن سیاسی خود 
دفاع کنند. 


۹ بنابراین» بنیادهای اجتماعی» وارد قلمرو یکدیگر نشوند و هیچ 
بنیادی در صدد سلطه بر بنیاد دیگر نباشد. سلطه بنیاد سیاسی بر 
بنیاد دینی و بنیادهای دیگر را در رژیم شاه و سلطه بنیاد دینی را 
بر بنیادهای دیگر تجربه کرده ایم و دیده ایم تا کجا فساد گستر 
و ویرانگر است. 


۰ - در نتیجه» سازمان های سیاسی و غیر آن خود مردم سالار 
بشوند. مشکل اساسی ایران, به قول مصدق, اینست که وقتی 
سازمانی سیاسی و حتی غیر سیاسی برمدار قدرت پدید می آید. یا 
تمامی اعضای آن باید رئیس باشند و یا یکی رئیس و بقیه آلت 
فعل. نتیجه اینست که سازمانها پانگرفته اند. تا وقتی مشکل در 
طرز فکر حل نشود و ایرانیان آزادی را جانشین قدرت در طرز 
فکر خود نکنند. سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی در خور پدید 
تخواهند آمد. از این رو بیشترین کوشش را در این انقلاب انقلاب 
در اندیشه و عمل انسان باید بکار برد. 

شاد و پیروز باشید. 


تلاش : آقای بنی صدر صمیمانه از وقتی که برای انجام این 
مصاحبه طولانی به ما دادید سپاسگزاريم. 
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۶ ۵ 


مبارزه با قدرت» مبارزه برای قدرت 


جامعه مدنی و نهادهای آن 


تلاش : آقای دستمالچی ما فکر می کنیم یکی از بغرنج ترین 
زمینه های بحث ما در آینده همین روشن نمودن چگونگی 
همزیستی آرزشها» علائق و منافع گوناگون در کنار یکدیگر باشد. 
این مقولات خود را در مسائل کاملا عینی متبلور می سازند که در 
اناھک عاو از سش: هه سای ضسر اما یس ادا 
جامعه اند باید بدانها پاسخ گفته شود از جمله این مسایل : 

- تعیین و اولویت منافع و حقوق فرد یا مصالح عموم و منافع جمع 
- مرزهای ميان حقوق و وظائف شهروندان و وظائف و اختیارات 
حکومت و تنظیم رابطه میان آنهاء بنحوی که نه حقوق شهروندی 
مخدوش شود و نه اداره و تامین نظم و آمنیت عمومی با موانع و 
مشکلات روبرو گردد. 

- همچنین چگونگی تنظیم و برقراری رابطه میان منافع و مصالح 
گروههای مختلف اجتماعی در برابر یکدیگر اما در کنار همه این 
معضالات مسئله دیگر که به نظر ما از اهمیت بسیار برخوردار است 
وو تیاعر تاس ارت ا هک 


عمومی است که در آن علاوه بر اینکه احترام به حقوق فرد و 
محور بودن آن بازتاب می یابده همچنین این فرهنگ می بایست 
بیانگر و نشاندهنده بلوغ ملی و آگاهی و آمادگی شهروندان در 
پذیرش مسئولیت اجتماعی و علم آنان به این نکته که صرف نظر 
نمودن از بخشی از منافع خود در برابر منافع بخشهای دیگر و 
مجموعه جامعه الزام و ضرورت تداوم و بقای مسالمت آمیز حیات 
هر ملتی است. 

تبلیغ و گسترش چنین فرهنگی از وظائف بسیار سنگینی است که 
انجام آن به یک همسوئی و همراتی ملی و فراگیر نیازمند است. ما 
اميدواريم در ادامه گفتگوهای خود این مقولات را به بحث و 
گفتگوی بیشتری بگذاریم. 

اما در اینجا اجازه دهید به بخش دیگر پرسش خود در رابطه با 
تعریف کوتاه شما از دمکراسی بازگردیم» جهت یاد آوری 
گفته اید : 

“ دمکراسی به معنای ساختار ویژه ای از نظام حکومت و شیوه 
زندگی اجتماعی است. * 

به منظور بررسی روشن تر ما این تعریف را به دو بخش تقسیم 
کرده و از هر بخش یک مولفه مهم استخراج نمودیم : 

۱- ساختار نظام حکومتی» که شما در مباحث قبلی ابعاد مختلف و 
مشخصات مهم نظام‌پای دمکراتیک را برشمردید. 

۲ مللع وم "یره زنلک اما امت کشر این شقن از 
گفتگوی خود به مفهوم دفیقتر آن می پردازیم. 

اجه اک2 و اساض ردام کی 
قسمت از فعالیتهای اجتماعی شهروندان را در بر می گیرد که از 
حیطه نفوذ قدرت سیاسی و حکومت بیرون قرار می گیرند. 

صلح» جنبشهای حفظ محیط زیست. سازمانهای زنان و... قرار 


تلاش / دوره جدید / شماره ١‏ 


۱ کسب حقوق بیشتر و ارتقاء دائمی سطح زندگی بخشهای 
اجتماعی مورد مخاطب بعنوام هدف و برنامه حرکت این نهادها. 

۲ - استقلال از قدرت و سیاست حاکم از مھمترین ویژگیهای این 
نهادها محسوب می شوند. 

۳ - و بالاخره مهمترین نقش آنها که از تاثیر عملکرد اجتماعی این 
نهادها سرچشمه میگیرنده یعنی کنترل قدرت و آفرینش و تعیین 
ارزشهای جدید اجتماعی است. 

این نهادها بنظر ما بدلیل سه مشخصه فوق ارکان مهم یک 
جامعه مدنی و دمکرات را تشکیل میدهند. حال پرسش اساسی که 
برای ما طرح است. اینکە چگونه در چنین جوامعی» چنین نهادهاو 
سازمانهایی که در حرکت و فعالیت خود بیشترین تلاششان به 
اهداف کاملا “ غیر سیاسی “ باز میگردد یعنی انگیزہ کسب قدرت 
سیاسی يا سهیم شدن در آن کمترین نقش را در اهداف و 
فعالیتهایشان بازی می کند. چگونه این نهادها بی اغراق از نفود 
وسیعی بر روی تصمیم گیریها و سیاست ها برخوردارند و قادر به 
کنترل قدرت حاکم می باشند ؟ زمینه های مشارکت و اعمال نفوذ 
آنها در سیاست چگونه فراهم می شود ؟ و اساسا مکانیزم کنترل 
قدرت توسط نهادهای جامعه مدنی چیست ؟ 


پرسش دیگر در همین رابطه : یکی از مھمترین نکات مورد اتکای 
نیروهای دمکرات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی که راہ تحولات 
دمکراتیک در ایران را در چارچوب برنامه اصلاحگران حکومت 
دینی عملی دانسته و مدافع ان می باشندء استناد به حضور و اجازه 
شالت ماما کاو ای اث گن در یرام مل از خکوست ور 
مره رسای ماب الک کی لسوت ا اک 
موجود باشند دارای سه مشخصه فوق ( تامین هر چه بیشتر حقوق 
شهروندان» استقلال از قدرت حاکم و ابزار کنترل و محدود نمودن 
قدرت ) می باشند یا خیر ؟ آیا می توان از نفوذ آنها بر روی 
سیاستها و برنامه های مورد نظر دستگاه سیاسی حاکم برایران 
یعنی حکومت جمهوری اسلامی سخن به میان آورد ؟ 


دستمالچی : برای پاسخ به این پرسشهای شماء من باید ( باز هم ) 
اندکی به عقب برگردم و شکل گیری " انسان نوین " و جامعه پسا 
کهن را توضیح دهم. زیرا اگر اشتباه نکنم این پرسشهای شما 
برمی گردد به بحث " جامعه مدنی ". برای این منظور ما باید ابتدا 
هم خود جامعه مدنی را تعریف و شرایط شکل گیری آن را تشریح 
کنیم و هم موقعیت کنونی انسان در نظام ولایت فقیه» و نیز 
روابط و مناسبات آن را. یعنی توضیح دهیم که آیا اصولا پیش 


٦ 


شرطهای لازم و ضروری " جامعه مدنی" در ” ولایت فقیه "( یا 
نظام جمهوری اسلامی ) وجود دارند یا خیر ؟ 

جامعه مدنی نتیجه فروپاشی روابط و مناسبات اجتماعی - 
اقتصادی کهن و پیدایش و شکل گیری مناسبات نوین است. در 
این فروپاشی انسان از بند زمین و ارباب» و پس دو نهاد اساسی 
جامعه» یعنی حکومت و کلیساء جدا شد و به گونه ای انبوه به " 
شهر ” سرازیر شد. وجود میلیونی این شهروند " نوین * در روابط 
" خویش" کرد. 
انسانی که در جمع زندگی میکندہ اما " فرد " باقی میماند. او در 


و مناسباتی جدید. او را تبدیل به انسانی با هویت 


این ” دنیای نوین ” قائم به ذات شده و برای زنده ماندن متکی به 
نیروی فکری و جسمی خود بود. در میان هزاران هزار رقیب. پس 
خراهان غدالت شیاس شد 6 ههار با دیگران باقنتاو خراحان از 
میان رفتن تبعیضات بود تا شانس برابر برای ادامه حیات داشته 
باشد. او می خواست حاکم برسرنوشت خویش شود. یعنی خویش و 
پیرامونش را بسازد. از حکومت تا مسجد و کلیسا. پس شروع به 
شکستن ارزشهای دگم و مقدس کرد تا بتواند نبرد میان انسان و " 
نیروی بر فراز " خویش را در شرایط " زمینی " انجام دهد و ابزار " 
کفر ” را از دست پیروان اندیشه های مقدس بیرون آورد و در 
میدان نبردی برابره به روی زمین» "پشت او را منطقاٌ به خاک 
برساند. و چنین نیز شد. و حکومت ( از جمله ) از نهادی بر فراز 
انسان تبدیل به ابزارادارة امور عمومی جامعه شد. حکومت کنندگان 
مدیرانی شدند که از طرف شهروندان ماموریت می یافتند برای 
مدت زمانی محدود و معیینء با پول ملت» جامعه را اداره کنند. 
همین و بس. یعنی قوای حکومت ناشی از ملت شد. این امر اساس 
و پایه یک جامعه مدنی است. یعنی انسان حاکم بر سرنوشت 
خویش شد. او تعیین کننده حکومت و قانونگذار شد. و بدنبال 
قانونگذاری» قانونمدار شد. قانونگذاری و قانونمداری در جامعه 
مدنی دو روی یک سکه هستند. و در این رابطه بمنظور جلوگیری 
سو فده از ار قاو ار ”قافن آز خن وا هه 
حق " حقوق بشر است که جهانشمول و خدشه ناپذیر است و 
قانون باید الزام به آن داشته باشد. تا اکثریت نتواند تحت عنوان 
قانونمداری و حکومت قانون دست به جنایت بزند. چنان که در 
فاشسہ تا هو ان فقیف استالینیسم اؤ پیش آمد ابق اولین 
مرحله پیدایش جامعه مدنی بود. در زبان آلمانی برای این مرحله از 
رازہ Gesellschaft‏ ۲۱۲۵6۲۱۱۵۱۵ استفاده میکنند. 
مرحله دوم که از jÎ‏ بعنوان Gesellschaft‏ 21۷۱۱۱ یاد 
میشود. مرحله ای است که در آن شهروندان از راه ایجاد و 
گسترش ساختارهاء نھادھاء سازمانھاء کانونها و... تلاش میکنند 
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هرچه بیشتر از قدرت و پهنه نفوذ حکومت بکاهند و به قدرت و 
پهنه نفوذ شهروندان بیافزایند. پعنی» جامعه مدنی در روند تکاملیش 
خود را تعمیق و گسترش میدهد تا از راه ایجاد نهادهای گوناگون و 
شرکت فعال در آنهاء شبکه ای از نهادهای غیر حکومتی, به پهنا و 
وسعت جامعه» بوجود آورد تا از این راه سدی در برابر حتا ” 
حکومت ای " ایجاد نماید که منتخب خود او است» اما میتواند 
تحت پوشش و بهانه " مصالح " عمومی یا حکومتی, یا هر عذر و 
بهانه ای دیگر تبدیل به نهاد و ارگانی برفراز قانون و شهروندان 
شود. بنابراین» وجود یک جامعه مدنی را می توان به گونه زیر 
خلاصه کرد : 


- فروپاشی نظام های کهن, پیدايش انسان " نوین " که قائم به 
ذات است و سرنوشت خویش و پیرامونش را به دست می گیرد. 


- او برای ساختن خویش و جامعه باید تمام امور را " زمینی" کند. 
و پس روند ” تقدس " زدایی شروع میشود. " خدا » " دین * " 
مذهب ٭ حکومت و تمام ارزشها از نو تعریف میشوند و در خدمت 
سانلا کرس مرک و ,غیت اما هه تو اعا 
میشود. برای انسان بودنء دلیل بیولوژیک صرف کافی است. بر 
روی طبقه بندی انسانها به خوب و بد یا بد و بدتر ( بھر دلیل؛ 
دینی» مذهبی نژادی» قومیء جنسی و...)» برای هميشه خط بطلان 
کشیده میشود. هم دارای حقوقی مساوی در برابر قانون می شوند. 


- دمکراسی بعنوان شکل و شیوه زندگی ویژه ای پذیرفته می شود 
و منشاء حکومت " انسانی ٭ وخود حکومت تقسیم و کنترل می 
شود. حکومت. بنابراین» تعریف تبدیل به ارگان لازم و ضروری 
برای اداره امور عمومی جامعه در جهت فراهم آوردن شرایط زیست 
و همزیستی مسالمت آمیز میلیونها انسان, با " ارزش ” های حتا 
متضادء می شود. 


- " حقیقت مطلق ” ( بنابر هر دلیل یا توجیە ) معنای خود را از 
دست میدھد. هر کس ٭ حقیقت " خود را دارد. حکومت ” بی 
طرف " است. کثرات گرایی اصل اساسی زندگی مشترک می شود. 
” جباریت * زمینی یا آسمانی فرقی نمی کند. جای خود را به 
انتخاب آزاد شهروند می دهد. انتخاب آزاد شهروند را مسئول و 
قانونمدار می نماید. 


با انتقال حق قانونگذاری به شهروند. کل جامعه. یعنی شهروند 


۷ 
شھروند از حکومت بجای فرماندهی و فرمانبری می نشیند. 


- علم و دانش» خرد و تجربه به جای تقلید. نقل و ایمان قرار می 
گیرند و هر کس مرجع ” تقلید " خویش می شود. 

_ جامعه مدنی نه شهر نشینی است و نه زندگی در " ده ” نه " 
مدینه النبی " ( شهر پیامبر ) است و نه " ایرانشهر " یا " شهر - 
حکومت " های یونان۔ 


۔ آزادیهای فردی و اجتماعی اساس جامعه مدنی است. 


- و 


با این توضیحات حال این پرسش را باید پاسخ گفت که ما در 
”ولایت فقيه " است» نظامی است بر اساس " حاکمیت الله " و 
حکومت دين سالاران. دقیقتر در نظام ولایت فقيه 2 عدہ ای از 
شهروندان ایرانء یعنی برخی از روحانیان» که خود را نمایندگان 
خدا ( به هنگام غیبت امام دوازدھم ) می دانند. حکومت میکنند. 
برای راهنمایی بشریت هستند. حق قانونگداری و نیز تفسیر قانون 
هم با آنهاست. شما توجه داشته باشید که از دنیای عظیم اسلام 
حدود ۹۰ در صد آنها اهل سنت هستند که نه شاخه های گوناگون 
مذهب شیعه را قبول دارندہ نه اطاعت امامان را و نه اصولاً امام 
دوازدهم و غیبت ایشان راء چه رسد به ایدہ جانشینی ایشان توسط 
حلقه ای بی چھرہ از ”امت ” است. برای امت نه آزادی وجود دارد 
و نه حق تعیین سرنوشت برای خویش یا پیرامونش. سرنوشت او از 
پیش تعیین شده است. او نه ” حق " بلکه یک سری تکالیف دارد. 
" حلال " و " حرام " او را مراجع تقلید تعیین می کنند. و 
همچنانکه رهبران این نظام بارها گفته اند احکام و موازین شرع 
قانون " دارد. آنها باید طبق این " قوانین " و احکام زندگی کنند. 
آنچه که ناروشن است. فقها و مجتهدان " روشن " خواهند کرد در 
خدمت منافع» خواسته ها و نظرات عده ای " روحانی " به نام فقها 
و مجتهدان هستند. انسان آزاد قائم به ذات اصولاً پذیرفته نمی 
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ندء سپاه و بسیج و... مقدس اند. اینھا ھمگی مقدس هستندء یعنی 
خدشه ناپذین آنجه خدشه پذیر و نا مقدس است. جان و شرف 


نسان است. در این نظام جان انسان فدای ایمان او می شود. 


نسان در خدمت نظام است. انسان در خدمت " الله " است و نه 
برعکس. اینها آمده اند و انسان را به» حداقل» شش مقوله تقسیم و 
طبقه بندی کرده اند. از فقها و روحانیان پیرو ولایت فقیه که قانوناً 
اع عفیی بو زانیا درداتخضار لان امت کا کا 
تل و یمام جا ادان واخ الل ماش در تفه 
آپارتایده یعنی نژاد پرستانه آفریقای جنوبی» شهروندان به دو مقوله 
سفید و سیاه پوست تقسیم می شدند. سیاهان از حقوق مدنی و 
اساسی محروم بودند. اما اگر شما سفید پوست بودید کافی بود. 
یعنی خود سفید پوستان نیز از نظر حقوقی در برابر قانون به 
مقومات گوناگون تقسیم نمی شدند تا خوب و بد و بدتر و بدترین 
شوند. نگاه کنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز قوانین 
مدنی آن. در این نظام تقسیم انسانهاء از نظر حقوقی چنین است : 


۱ فقھا و مجتهدان شيعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی. اینها 
قانونا تمام ارگانهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده در 


۲ مردان شيعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی طرفدار ولایت 
فقیه. ہی از فقها ایتها خمام امکانات را کارت در ست به این ار 
توجه کنید. شما ( به عنوان مثال ) اگر تیسمار پاسدار سردار نقدی» 
نظری» رضایی دوالقدر و... هم باشید باز هم از حقوق اساسی خود 
مبنی بر حق مساوی برای شرکت در ارگانهای اساسی نظام 
محروم هستید. چرا ؟ چون این نهادها فقط برای فقها و مجتهدان 
در نظر گرفته شده اند. مانند : شورای خبرگان رهبری ( ۸۳ تن 
مجتهد » مقام رهبری ( یک فقیه با مجتهد 4 شورای نگهبان ( ۶ 
تن فقیه یا مجتهد به اضافه ۶ تن حقوقدان مسلمان )ء رئيس قوه 
قضایی ( یک تن مجتهد ) دادستان کل (یک تن مجتهد » رئیس 
دیوانعالی کشور ( یک نفر مجتهد ) و... یا وزیر ولواک ( یک نفر 
فقیه یا مجتهد )» امامان جمعه ( فقها و مجتهدان )ء نمایندگان 
ایدئولوژیک رهبر در نهادها و ارگانها ( فقها و مجتهدان ) و... اینها 
را برای نمونه آوردم. 


۳ بعد نوبت می رسد به زنان پیرو این نظام که از حقوق اساسی 
خویش محروم و از حقوق مدنی» در بهترین حالت» از نیمی از 


۸ 


" احترام کامل " برخوردارند و نه حقوق برابر. 


۵ - پس از اینها نوبت می رسد به پیروان ادیان صاحب کتاب 
مانند یهودیان» مسیحیان و زرتشتیان. بنابر قانون اساسی جمهوری 
اسلامی فقط این دین ها به رسمیت شناخته می شوند که حتا از " 
احترام کامل " هم برخوردار نیستند. چه رسد به حقوق مساوی در 
برابر قانون. 


۶ بعد نوبت به بقیه می رسد که تا ملحدان و کافران و... پیش 
سی رود که.ختا " واخب القتل. شاب نگاه کنین به ماذه ۲۲۶ 
قوانین قصاص که قاتل را زمانی مستوجب قصاص می داند که " 
مقتول شرعاً واجب القتل نبوده باشد ” به خاطر بیآورید که حدود 
چند ماه پیش سندی انتشار یافت که دادگاه شیراز جوانی را که 
یک جوان بهایی را به قتل رسانده بود ( فقط به دلیل بهایی بودن 
او) قاتل را آزاد میکنند و می گوید که در قوانین ما ( جمهوری 
اسلامی ) مجازاتی از نوع دیه یا قصاص برای کشتن بهائیان در 
ار رخ سر اما میت یز این اس ات اوت 

خوب ما در کجا قرار داریم ؟ در قرون وسطا. ما هنوز پیش 
شرطهای حقوقی یک جامعه مدرن» جامعه مدنی» را نداریم. در 
ی این ما ار ایک را اما وم اگم جا کو ا 
مشترکی هستیم و از سوی دیگر هر یک از این بخشها باید برای 
خواسته های ویژه خویش مبارزه کند. این دو نه متضاد با یکدیگر 
که مکمل یکدیگرند. می گویم ما؛ یمنی تمام ملت ایران. ما بای 
را بد کرش ھی وی تشه ی کیت و 
به معنای منتج بودن حق حکومت از ملت. آنجه که در آلمانی 
1 گنته میشود. )ء تساوی حقوقی 
همه انسانها در برابر قانون» آزادیهای فردی و اجتماعی و... یعنی به 
کرسی نشاندن یک نظام دمکراتیک مشترکا مبارزه کنیم. این امر 
هرگز به این معنا نیست که ( به عنوان مثال )» زنان دست از 
مبارزه ویژه خود به منظور رفع تبعیضهایی که در مورد آنها وجود 
دارد ( اما در مورد مردان وجود ندارد ) و... مبارزه نکنند. سازمانهای 
مستقل زنان لازم است. وجود گروه ها و سازمانهای سیاسی نیز 
لازم و ضروری است. شرکت فعال زنان در زندگی سیاسی و نیز 
در قدرت حکومت لازم و ضروری است. قدرت حکومتی ابزار لازم 
برای اداره امور عمومی جامعه و ایجاد تغییرات و دگرگونیهاست؛ 
چه در قوه قانونگذاری» چه در قوه اجرایی و چه در قوه قضایی. 
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هیچ جامعه ای بدون قدرت حکومتی دوام نمی آورد و شیرازہ اش 
از هم خواهد پاشید. هرجاکه تبعیضات ویژه ای وجود دارد در آنحا 
وجود یک تشکیلات یا سازمان ویژه برای مبارزه به آن موارد نیز 
ضروری می گردد. این دو لازم و ملزم و مکمل یکدیگرند. وجود 
تشیکیلات مستقل زنان برای امروز ایران یک ضرورت حیاتی 
است. تشکیلاتی که بقول شماء نهاد جامعه مدنی است. همچنانکه 
( به عنوان مثال ) تمام اقلیت های مذهبی یا دینی در ایران نیز 
باید دست به ایجاد چنین تشکیلات و نهادهایی بزنند. البته زنان 
نیمی از جامعه اند و اقلیتهای دینی - مذهبی بسیار کوچکترند. این 
در محتوای موضوع هیچگونه تغییری نمی دهد. من به شما 
بگویم» بدترین و احمقانه ترین کاری که می شود در مورد یک 
جامعه کرد این ایت که ( تخت کلام بهانه با استتلال وب فرقی 
نمی کند ) از رشد و شکوفایی استعدادهای نیمی از جامعه تحت 
بهانه های گوناگون» از جمله " شرع » پیش گیری کرد و از این 
راه نه تنها با سرنوشت میلیونها انسان بازی کرد بلکه ظرفیت رشد 
و تکامل جامعه را به نیم تقلیل داد. کدام عقل سالم چنین امری را 
ایجاب میکند ؟ به غیر از خشک و جزم اندیشی, تعصبات کور و 
قشری گری مذھبی, یا تحت هر نام و بهانة دیگری ؟ آخر این 
چه وضعی است که در این جامعه سن ازدواج دختران را ٩‏ سال 
قمری» یعنی ۸ سال و سه ماه شمسی کرده اند. این امر یعنی 
قانونی کردن تجاوز به کودکان خردسال ( و نیمی از جامعه ). 
روشن است که هم اکنون» یعنی پیش از استقرار یک جامعه مدنی, 
باید برای لغو چنین قوانینی دست به مبارزه ای وسیع زد. روشن 
ست که زنان جامعه در این موارد بسیار حساس تر هستند. زیرا که 
با سرنوشت با روح و جسم آنها بازی می شود. در جوامع ای چون 
روپای غربی» که در آنها مرحله اول جامعه مدنی دهها سال است 
که پشت سرگذاشته شده است» یعنی در آنجا حقوق بشر تضمین 
ست. تساوی تمام انسانها در برابر قانون وجود دارده حاکمیت ملی 
در شکل دمکراسی های پارلمانی لیبرال نیز برقرار است. تشکیلات 
مستقل زنان وجود دارد که برای خواسته های ویژه زنان مبارزه 
میکند. چه رسد به ما که هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. من در 
اینجا می خواهم یکبار دیگر تاکید کنم که ( آن چنان که شما می 
گوتید ) مبارزه برای کسب قدرت سیاسی ( " مبارزه برای قدرت " 


) در هیچ تضادی با مبارزه برای محدود کردن قدرت سیاسی ( 
مبارزه با قدرت 
قدرت سیاسی شرکت کنند ( فعالیت سیاسی در سازمانها و احزاب 
برای تشکیل دولت و... ) و هم در مبارزه برای هر چه محدودتر 
کردن قدرت حکومت ( به عنوان نهادهای غیر حکومتی و... ) و 


" ) نیست. زنان هم باید در مبارزه برای کسب 


۹ 


هم در سازماندھی ویژہ مبارزات زنان برای کسب مقامی برابر در 
برابر قانونء چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین علدی» پیش 
شرطهای لازم و ضروری " حقوقی “ برای " برابر ” شدن است. 
اما تمام ابعاد اجتماعی را در برنمیگیرد. تامین و تضمین های 
اقتصادی ۔ مالی ( به عنوان مثال ) یک بخش دیگر آن است. هر 
انسانی ( زن و یا مرد ) زمانی که از نظر مالی مستقل نبود و وابسته 
به دیگری شد بنابر ساز " پول دهنده " هم باید برقصد. یعنی ” 
تساوی حقوقی در برابر قانون بدون ایحاد زمینه های اقتصادی 
- اجتماعی لازم بمنظور پیش شرط بهره گیری از " حقوق " 
همچنان فقط به صورت قانونی " خوب " فقط به روی کاغذ باقی 
خواهد ماند. یا نگاهی بیاندازید به " ذهنیت " و فرهنگ جامعه. 
بخش بسیار عمده ای از فرهنگ کنونی جامعه ( که حکومت گران 
کنونی نیز از مدافعین و مروجین آن هستند ) زنان را یا " از عقل و 
خرد بی بهره و کم بهره " میدانده یا آنها را اصولاً ” موجوداتی 
پست و ترسو ” که " غیرت هم ندارند "و 


7 


'ضعیف و مانند یتیمان هستند و پس نیازمند قیم ” و " بخشی از 
اسیران مردانند ” که ” رای ایشان ضعیف و عزم آنها سست است 
" و... ( نگاہ کنید به تصویر زنان از کتاب مقدس تا سخنان این یا 
آن امام و رهبران مذهبی جامعه و... ). خوب این فرهنگ جامعه 
شده است. و حکومت گران هم شدیداً به آن دامن می زنند. این 
ذهنیت باید از بنیاد تغییر کند. دهنیتی که حتا بخش بزرگی از زنان 
جامعه را نیز در برگرفته است و آنها نیز در باره خود چنین می 
انديشند. یعنی این تنها مردان نیستند که دچار این ذهنیت و 
فرهنگ غلط هستند» بلکه بخشی از خود زنان نیز برخلاف علاتق 


و شئون انسانی خویش, این فرهنگ " زن ستیز " را پذیرفته اند. 
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نگاه کنید به سازمانها و تشکیلات رنگارنگ و گوناگون زنان " 
ایت و و ای اون ا اس اتا وا زو ۱۳ 
نقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی نیست. من خودم در 
وسط انقلاب در دانشگاه تھران شاهد بحث های بسیار زیادی از 
ین نوع بوده ام. و با تعجب می دیدم که عده ای از زنان با هر نوع 
اوی شر رالاس ا 
سلامی " بود. به قوانین " الھی " و گفته مقدسان استناد میکردند. 
همچنان که هنوز هم اما نه به آن شدت. وجود دارد. توجه به این 
6 7*0 
دچار انديشه های غلط هستند. جامعه دارای یک فرهنگ و ذھنیت 
بت کف اج کک ات رس تاب وه رن رات 
نظم و نثر. فیلم و سینما. و اصولا یکی از وجوه اساسی انقلاب 
ا ا 


67۶ و رو 
مشروطیت به این سو در جریان بود. و سرانجام با انقلاب اسلامی 
" سنت " پیروز شد. ما در تمام زمینه ها نیازمند یک پیکار گسترده 
انديشه هستیم و باید گام به گام اندیشه های نوین را به جای 
انديشه های کهن بنشانیم. کردار انسان نتیجه پندار اوست. با تغییر 
انديشه های کهن به نو رفتار اجتماعی نوینی نیز جانشین 
کردارهای کهن می شود. ما به یک " خانه تکانی " اساسی در 
زمینه افکار و انديشه نیازمندیم. در اینجا باید این امر را مورد تاکید 
قرار داد که در این مبارزه میان ” سنت " و ” مدرنيته ” زنان علاقه 
بسیار بیشتری نشان میدهند. منظورم علاقه زنان به افکار و انديشه 
های مدزن و مبارزه با " سنت " است. جرا ؟ به دلیل این که آنها 
با انقلاب اسلامی از همه بیشتر " ضرر " کردند. نه تنها از نظر 
حقوقی, بلکه جایگاه و شخصیت و مرتبه انسانی آنها به اعماق 
سقوط کرد. بحث دوباره برگشت به اينکه آیا آنها اصولاً اجازه کار 
اجتماعی» شرکت در امور اجتماعی خارج از خانه را دارند یا غیر ؟ 
نگاه کنید در این زمینه ( به عنوان مثال ) به قانون اساسی 
جمهوری اسلامی که در آن مقام و موقعیت زن به عنوان " همسر 
خوب " و در " وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای 
مکتبی پیشاهنگ " تعریف می شود و آنهاء تقریباًء از حق شرکت 
در تمام ارگانها و نهادهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده 
در قانون اساسی محروم هستند. انديشه های مدرن,ء موقعیت برابر 
حقوقی را برای آنها خواهد آورد. 

جامعه مدنی» اصولاء زن و مردہ یا مسلمان و نامسلمان؛ یا سفید و 
سیاه و یا... نمی شناسد. جامعه مدنی برای انسان و به دست او بنا 
شده است. انسان به عنوان یک مقوله بیولوژیک. همین و بس. 
بدون در نظر گرفتن نژاده دینء مذهب جنسیت و یا۔. شما به 


قانون اساسی جمهوری اسلامی که نگاه می کنید در اصل نوزدهم 
( از فصل سوم» مربوط به حقوق ملت ) آمده است که " مردم ایران 
از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ 
و نژاده زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. " در این جا ” 
چس کی یلک دا کتاران وی یی هن ام افغافاہر 
در این اصل ( در مقایسه آن با اصل مشابه در اعلاميه جهانی 
حقوق بشر ) ” جنسیت " و ” دین و مذهب " عموماً از قلم افتادہ 
اوت توافت ا شی سای 

انسانها براساس دین و مذهب اشانء و نیز جنسیت اشان؛ و نیز 
مقام و موقعیت مذهبی اشان ( فقیه و مجتهد ) تقسیم میشوند و 
امتیاز می گیرند یا مورد تبعیض واقع می شوند. مسلمانان بر نا 
مسلمانان برترند ( قانوناً ) و برخی از مسلمانان واجب القتل اند ( 
قانونا ). شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه از 
تمام مسلمانان برترند و از تمام حقوق بهره مندند ( قانونا ) و زنان 
از حقوق اساسی خود محروم و در حقوق عادی دارای ( در بهترین 
حالت ) نیمی از حقوق مردان هستند ( و این نیز قانوناً 4 پس دفاع 
از " حقوق بشر " و مبارزه با بی عدالتی ها و تبعیض ھا مبارزه 
رو کت ی CRN‏ 
( ۷۵۱۴8006۲8311131 و استقرار یک نظام دمکراتیک 
پارلمانی لیبرال حق هر انسان آزاده ( و وظیفه او ) است. زن یا مرد 
فرق نمی کند. در این رابطه از هر مبارزه ای که برای کسب حقوق 
برابر قانونی انجام می گیرد باید دفاع کرد. به زنان جامعه و 
مبارزات آنهاء به اقلیت های مذهبی جامعه و مبارزات آنها باید 
توجه ویژه ای مبذول داشت» زیرا که حقوق آنها بگونه ای ویژه 
لگد مال شده است. پس ما تا رسیدن به یک " جامعه مدنی ” 
راهی سخت و طولانی در پیش رو داریم. ابتدا با استقرار " 
حاکمیت ملی " و تساوی کامل حقوقی همه انسانها در برابر قانون 
پیش شرطهای لازم حقوقی برای استقرار یک جامعه مدنی بوجود 
خواهد آمد. در آن شرایط آنهایی که می خواهند در قدرت حکومت 
مستقیم يا غیر مستقیم» شرکت کنند راہ به رویشان باز است. 
آنهایی هم که می خواهند " از بیرون " ( به عنوان نهادی مستقل 
از حکومت ) حتا حکومت منتخب خود را کنترل نمایند و از حیطه 
قدرت و اعمال نفود آن بکاهند. مجاز هستند و می توانند 
تشکیلات مورد نیاز خود را بوجود آورند. در شرایط کنونی» در 
جمهوری اسلامی, هرکس " ولایت فقیهی " نیستہ اصولاً خودی 
نیست و از همان حقوق سراپا ناقص و تبعیض آمیز خویش نیز 
محروم است. 
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خانم ژاله وفا از ابتدای انقلاب ایران جهت تحصیلات عالیه روانه کشور آلمان شد و در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل نمود و نائل به دریافت فوق لیسانس 
گردید. از همان ابتدای ورود به آلمان همراه با تحصیلات علمی به فعالیت سیاسی پرداخت و از سال ۶۰ با شروع کار مجامع اسلامی ایرانیان به مثابه یک زن 


ایرانی از نسل انقلاب وظیفه خود دانست به مبارزه با نظام استبدادی موجود در ایران بپردازد. وی بعنوان عضو هئیت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در 


موضوعات سیاسی - فرهنگی و حقوقی و نیز مسله نفت ایران نقطه نظرات خود را به رشته تحریر در آورد. 


تلاش : سرکار خانم وفه در بحنهایی که امروز در جامعه ایرانی 
برسر اجحافات گسترده ای که در چارچوب نظام مذهبی جمهوری 
اسلامی بر زنان وارد می شوند» برخی از نیروهایی که دستگاه 
فکری اشان از تعلقات دینی و اعتقادیشان بدرجات گوناگون تاثیر 
می پذیرد» معتقدند که انتساب این اجحافات به دین امری است 
ناروا و ریشه یابی آنها در اصول و احکام دینی شیوه ای نادرست و 
تلاش - شماره ویژه زنان ) با استناد به نص صریح قران در مورد 
“ آزاد خلق شدن زنان * بر روی حقوق ذاتی زنان تکیه نموده 
ا ات ها در گام افکال مش رتا کاروخ کد 
حکومت جمهوری اسلامی بنام دین. اصل آزاد خلق شدن زنان را 


نادیده گرفته و از این طریق حقوق ذاتی آنان را نقض نموده است 
؟ 


ژاله وفا : با سپاس از دعوت شما جهت تبادل نظر. 

در پاسخ به شما عرض می کنم در مقاله “ زن» قدرت و آیندہ 
نیز آوردم که : 

مهار هویت انسانها بوسیله قدرت مسخ کننده این هویت آزاد 
منحصر به جامعه ما و نیز جوامع و یا انسانهای به اصطلاح “ دین 
دار “ نیز نمی باشد. قدرت ماهیت مسخ کننده ارزشها را دارد. و 
هر مرام و یا ایدہ و یا دینی که بدل به ابزار آن قدرت گردد از 
هویت خود مسخ و بیگانه می شود و رفته رفته آن مرام و دین و 
ايده دیگر در اذھان انسانها نیز بصورت نمود اشکالی و نه حتی 
ماهوی ابتدا نضج می گیرد و بعد در پندارها و رفتارها و گفتارها 
ظهور و بروز می کند. 

واا ن ان راف اکر اال و رار کات 
آن محتواء مانع و رادع به ثمر رسیدن حقوق ذاتی انسانها می 
گردند. واضح تر بگویم پرده اغفال و غفلت بر وجود آنها در ذات 


“ 


نسان میکشند تا جایی که انسانها بر اين باور می رسند که گویی 
محتوم به اطاعت از فرمھای قدرت ساخته اند و گریزگاه دیگری 
ندارند. 

بدست قدرت. بالتبع دین اسلام نیز از آن مانند بسیاری مرامها 
یک ارزش و یا سیستم ارزشی از آلوده شدن به قدرت بسته به 
انسانهای معتقد و حامل آن ارزشها دارد. چرا که فلسفه وجودی 
آن ارزشها زیست با آنها برای بهزیستی است و انسان ابتدا باید 
بصورت یک مجموعه پیشنهادی روش زیست ببیند و در پدیرش 
ان نیز اکراه و زور به خود راه ندهد ( همانگونه که خالق انسانها 
نیز چون می دانسته و میداند که دین را به مثابه مجموعه 
ارزشهای ضد زور نمی توان با زور به کسی حقنه کرد از این رو 
می فرماید : لااکراه فی الدین : (در دین اکراه و اجباری نیست ) 
حال این انسان بایستی غور و تفحص و سنجش را در این روش 
پیشنهادی کار خود قرار دهد سپس انتخابگر شود یا نپذیرد و با 
اگر پذیرفت انتخابی خود آگاه کرده باشد بدون هیچ تقلید و 
موروثی و یا حقنه از طرف زوری» چه در قالب فرد و یا جمع و یا 
دولت. در مورد حقوق که به زعم من ذاتی انسانها است یعنی 
متصف بودن به مرام یا دینی بدانها مجهزند و این حقوق اعطایی 
هیچ قدرت و مقام و یا فردی نیست. لذا تنها پاسدار این حقوق نیز 
خود انسانها هستند. نگاهدار و پاسدار آن حقوق به معنای عمل در 
خور اجرای آن حقوق بدست خود و عدم واگذاری تعیین حد و 
حدود برای آن» بدست قدرتی. 

مثالی را می آورم : 

اگر به مرجع اصلی دین اسلام یعنی قران مراجعه کنیم و البته با 
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در آیات آن بنگریم. آنگاه نگرش اسلام به انسانها و روابط آنها و 
شان و منزلت و حقوق آنان را بدینسان می یابیم که : 

خالق همه آنان را اعم زن و مرد بدون استثنا و تبعیض جانشین 
خدا می داند ( بقره ۲۰ ) و همه آفریده بر فترات خدایی می باشند 
( روم ۲۰ ) و تبعیض حاصل از تفاوت در جنسیت و قومیت و نژاد 
را به رسمیت نمی شناسد ( حجرات ۱۳ ) و ارزش انسان تا بدان 
حد است که خدا آفریدن وی را به زیباترین اندازه ها ( تین ۴ ) به 
خود تبریک می گوید ( مومنون ۱۴ ) و یکی از مصداق های بارز 
ین زیباترین اندازه ها را ودیعه نهادن رهبری انسان در خود وی 
می داند ( یس ۱۴ و بنی اسرائیل ۱۵ ) و تاکید می نماید که نفس 
نسان را بر عدل استوار کرده و تشخیص تقوا و فجور و آزادی و 
ستبداد و خیر و شر را به خود انسان الهام کرده است ( شمس ۷ و 
۸ ) و به انسان دانشی که نمی دانست آموخت ( علق ۵ ) و خود 
نسان را بر نفس خویش بصیر دانسته است ( قیامت ۱۴ ) و قلمرو 
هدایت انسان را تنها از آن خدا دانسته و به پیامبر خود نیز ياد آور 
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می شود : “ چنین نیست که هرکسی را که بخواهی بتوانی 
ھدایت کنی و این خداست که هرکس را بخواهد ھدایت می کند 
( خفن ي ار 3۷ و این هات را فائل فة 
انسانھا هم شاکر و هم کافر دانسته ( انسان ۳ ) و اختیار انتخاب 
راه را تنها به خود انسان واگذاشته است : ه رکس ھدایت جست 
خود را هدایت کردہ و هرکس گمراهی یافت خود خویش را گمراه 
کردہ و هیچکس بار عمل دیگری را بر دوش نخواهد کشید. “) 
بنی اسرائیل ۱۵ ) و برای انسان غیر از خدا هیچ ولی قرار نداده 
است ( بقره ۱۰۷ ) تا انسان را از شر حرام و حلال کن های قیم و 
اربابان دینی و صاحبان قدرت و نمایندگان دروغین خدا تحت 
عنوان مقامات روحانی قیم ماب در همه ادیان بنام احبار و رهبران 
و ولی فقیه مطلقه در هر جامعه ای نجات بخشد ہہ تفقه در دین را 
از انحصار قشر معین و بنیاد مشخص بدر می آورد ( توبه ۱۲۲ ) و 
تصریح می نماید : هیچ مقام و فردی را که حق امر و نهی داشته 
باشد برای مردم تعیین نکرده است ( آل عمران ۱۵۴ ) و برای 
انسان به هر آنچه نویسند سوگند خورد ( قلم ۱ ) که پیامبر جز 
دکری برای جهانیان نمی باشد. ( قلم ۵۲ ) و حیطة اختیارات 
پیامبر را در رابطه با مردم و جامعه و نقش مردم را در اداره جامعه 
صریحا مشخص می نماید. “ پیامبر به مردم بگو من بشری مثل 
شما هستم ( کهف ۱۱۰ ) من وکیل بر شما نیستم ( انعام ۶۶ ) 
من مالک رشد و واپسگرایی شما نیستم ( جن ۲۱ ) پیامبر ترا تنها 
شاهد و مبشر و هشدار دهنده فرستاده ایم ( احزاب ۴۵ ) تو باید 
تنها دعوت کنی و هدایت با تو نیست ( بقره ۲۷۲ ) پیامبر تو 
مسلط بر مردم و صاحب اختیار آنها نیستی ( غاشیه ۲۲ ) امر با تو 
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ت( آل مان ۱۳ و کت کر رولیت آدزه ساسا 
حق و وظیفه هرکس می داند و این شرکت را همگانی و از طریق 
شورا قابل اجرا می داند : همه زنان و مردان مومن ولی یکدیگرند 
( توبه ۷۱ ) امر از آن جامعه و حاصل تصمیم آنهاست ( آل عمران 
٩‏ ) و میانشان امر بر شوراست ( شوری ۳۸ ) و تصریح می 
ی کی گار سی کک ای وان انان هر 
بسازید ( آل عمران ۸۰ ) و از پیامبران میثاق گرفت که جز در 
بندگی حق الگو نباشند و جز پیام خدا را تبلیغ نکنند ( آل عمران 
۱ ) و ویژگی دین را خالی بودن ان از هر گونه اکراه و اجباری 
برمی شمارد ( بقره ۲۵۶ ). 

حال با این بیان و نگرش صریح و مبین به انسانها ( زن و مرد) 
سئوال شما این است که با استناد به کدام محتوا حکومت 
جمهوری اسلامی بنام دین اصل آزاد خلق شدن زنان را نا دیده 
رھ مر زی ای موی کی ای شی کس ات 
۳ 

به گمانم پاسخ مشخص می تواند این باشد که با استناد به آیات 
مبین فوق نمی تواند نافی حقوق و آزادی انسان در داشتن آنها و 
یا محدود کردن و یا محروم کردن آنها بشود ! الا اينکه از چند 
راه به مسخ آن محتوا بپردازد. 

۱ - همانگونه که در بالا گفتم با وجود اینکه نص صریح قران 
تفقه و تحقیق و غور و تفحص در دین را از انحصار قشر معین و 
بنیاد مشخص بدر می آورد ( توبه ۱۲۲ ) و حق و در عین حال 
مسئولیت هر پذیرنده آن پعنی همه مومنان به آن دین میداند و 
با وجودیکه میان انسان و خدا با تصریح قران هیچ واسطه ای قرار 
نداده است تا احتیاج به قیمی باشد» قشری پدید آمده بنام 
روحانیت که اگر بخواهيم وظیفه و کاری برای آنها قائل باشیم 
حداکثر کمک به در دسترس مردم قرار گرفتن قران باشد ( نه 
برای مراسم عروسی و عزا و اسباب کشی ! ) یعنی کمک به ( و 
نه انحصار ) آموزش قران با همان اصل راهنمای توحید. درسطح 
جامعه» این روحانیت اکنون وظیفه خود را تغییر داده تلاش دارد 
تسار سی ان که بیس کیره اض ترش ات ا فا 
توحید به تضاد بدل کرده و در واقع بنیادی شده که بر خلاف نص 
صریح قران ( آل عمران ۲۵۴ ) بدل به حرام و حلال کن های 
قیم شده اند. این امر تنها در اسلام اتفاق نیفتاده اربابان دینی و 
صاحبان قدرت و نمایندگان دورغین خدا تحت عنوان مقامات 
روحانی قیم ماب در همه ادیان بنام احبار و رهبان و ولی فقیه 
مطلقه در هر جامعه ای وجود داشته اند که کارشان مسخ 
ارزشهای ارائه شده توسط دین بوده و قلب محتوای پیام آن دینها 
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توسط قران به اصل آن دین ایمان آورد و یا در سانسور خفه اش 
کردند. یعنی اجازه نشر اندیشه اش را ندادند و یا از دم تیغ 
گذراندندش. 

زیاد دور نرویم به همین عصر معاصر و در مرامی ضد دین 
بنگریم. اگر شما توجه به نقش استالین به مثابه یکی از این قیم 
س9ص و ا 
انسان کامل و رها از زور بودہ بنام همان ایدئولوژی در پناه 
سانسوری که بوجود آورده بود سالها قبل از رحیم صفوی و ولی 
فقیه اش حقوق و آزادیهای ابتدایی که چه عرض کنم اصلی 
ترین حق یعنی حق حیات را از چه انسانهایی که نگرفت و 
گلوهای دیگراندیشان آن دوره را ) در ایران غالب دگراندیشان 
مذهبی و دیندار که جز شکل رسمی دین قدرت زده را تبلیغ می 
کردند و اندیشه اش را نزد مردم می پراکندند و به اصل فرا می 
خواندند و می خوانند ) را که فشرد و زبانهای آنها را برید و یا 
تبعید کرد ؟! 

بطوریکه “ سولژنیت سین " نویسنده کتاب قربانیان “ جنگ 
کی ما ۲ ( ی کف کا الیش جاضات ظانات سک 
داخلی ) را ۶۰ میلیون برآورد می کند. و نگرشی به کتاب “ ترور 
بزرگ که بحثی آماری و تحلیلی در باره تلفات عصر استالین است 
از در پاسخ به سئوال شما ما را یاری می رساند که ساز و کار 
مسخ یک نظریه بدست قدرت و توالی فاسد آنرا بخوبی نشان می 
دهد. 

میدهند که از مسئولیت اصلی خود که شناختن حقوق خود و آنگاه 
حفظ آن از راه عمل بدون واسطه به آن سر باز زده و می زنند و 
قیمو میت دیگران را بر خود می پذیرند. اگر این غفلت و یا در 
برخی موارد وادادگی نبود چنین جسارتی را هیچکس جرات نمی 
کرک 

به تعبیر دهخدا 

خویشتن نقش دیو می کردند 

پس زبیمش غریو می کردند 


و البته کم نبوده است که در بحثهای زیادی که با بسیاری از 
خانمهای ایرانی خارجه نشین و اغلب چپ داشته ام وقتی با این 
استدلال من مواجه میشدند. پیوسته با این سئوال آنها روبرو شده 
ام که شما به مثابه زن چگونه می توانید مقام تفسیرر روحانیت را 
زیر سئوال ببرید و بگوئید اصل قران محتوای دیگری دارد تا آنچه 
این روحانیون بر سر قدرت می گوبند ؟ نه خیر الا و بالله اسلام 
همین است که اکنون در ایران اجرا می شود. پاسخ من به این 
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خانمهای روشنفکر در گیومه ( در گیومه نه به علت اینکه ضد 
دین بودند و یا مخالف نظری من یا چپ بودند و غیره که حق من 
نیست بعلت مرام دیگری داشتن آنها را از آزادی اندیشه مبرا 
بدانم. نه به هیچ وجه. روشنفکر از این لحاظ در گیومه که همان 
آزادی نظر را برای دگراندیشی دیگر قائل نبودند و در عدم فھم 
ادعایی آنھاء جنسیت من را نیز دخیل میدانستند !! ) خوب من به 
جز با مثالی شاید آشنا برای آنها نمی توانستم جوابی بدهم که 
اا اون افو غنائل فک وا پوس 
میگفته و می گویم که به همان مجوزی که خانم روزالوگزامبورگ 
که حتی با معیار لنینی یک مارکسیست انقلابی بود در ۱۹۰۴ در * 
ایسکرا “ نظر لنین را چنین وصف کرد : " چیزی که جوهر آن 
الهام گرفته از روحیه مثبت و خلاق نیست بلکه ملهم از روحیه 
نازای نگهبان شب است " آری به همان مجوز من دین رسمی 
قلب شده امروز را نگهبان شب تاریک و سیاه شب استبداد میدانم. 
و نمایندگان رسمی آن را در نظام ولایت فقیه گزمه های این 


استبداد. 
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فرانسه به مبارزات و تلاشهای پیگیر خویش در جنبش آزادیخواهانه و تساوی 
طلبانه زنان ایران ادامه داد. دراین سالها شهلا شفیق ازطریق تحقیق و تفحص 
بویژه در زمینه شرایط اجتماعی - سیاسی و حقوقی زنان در ایران و همچنین 
کشورهای مسلمان نشین و با ارائه حاصل تلاشهای خود از طریق شرکت در 
سمینارهاء بحثها و انتشار بیرونی آنها به عمق یابی مباحث و چاره جوئیها به 


منظور پاسخ به مشکلات زنان کشورمان خدمت ارزنده ای نموده است. 
از جمله آثار منتشرشده وی : 
- زنان و اسلام سیاسی, انتشارات خاوران - پاریس بهار ۱۳۷۹ 


٥٤ 


خانم شهلا شفیق اززنان روشنفکر و از فعالین جنبش مستقل زنان ایران است 
وی در سال ۱۳۶۲ به اجبار از زندگی در ایران دست شست ء با اقامت در 


تشابه وضع زنان در کشورهای اسلامی 
تصادف یا نتایج یکسان تاریخی 


تلاش : سرکار خانم شهلا شفیق ارائه مطالعات شما و خانمهای 
دیگر در زمینه وجوه مشترک جوامع اسلامی از زاویه نقش مذهب 
در تبیین مناسبات اجتماعی و از همین زاویه بررسی و نقد 
موقعیت زنان در این نوع جوامعء کمک شایانی است به گسترش 
و عمق بحث های امروز ما زنان ایران و همچنین مجموعه 
جامعه» در رابطه با برخورد به راه حلها و پاسخهایی که به مسئله 
زنان داده ميشوند. 

شما در مجموعه مقالات خود تحت عنوان " زنان و اسلام 
سای با اراد ای کردا مان ات اکا 
که چگونه در این کشورها جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان تحت 
تاو تفر عون و کار تاک لصو رازه 
ای تبیین می شوند. 

صرف نظر از تاثیر و نفوذ تاریخی و طویل المدت نگرش و 
اعتقادات دینی در زندگی مردم این کشورها و عجین شدن آن با 
سنتها و باورهاه عرف و عادت عمومی که وجه مشترک همه این 
کشورهاست. اما از زاویه گزینش آگاهانه اصول و احکام اسلامی 


به عنوان منابع تبیین مناسبات سیاسی - اجتماعی» روابط حقوقی 
9 انسانی بویژه در خصوص زنان» ما با سه دسته در میان مجموعه 


۱ - کشورهایی با حکومت اسلامی با همان اشکال و محتوای 
بدوی نظیر عربستان سعودی یا تا حدی زیادی جمهوری اسلامی. 


حداقل در دو دهه نخستین تاسیس خود. 


۲ - کشورهایی با حکومتهایی که در ارائه خطوط اصلی نظام و 
هویت خودہ یا صراحتاً برجدایی دین از حکومت تکیه دارند - نظیر 
ترکیه - و یا تلویحاً در سیاستها و برنامه ها چندان خود را موظف 
به رعایت اصول و احکام اسلامی نمی بینند. نظیر عراقء اندونزی 
و کشورخودمان در زمان حکومت پادشاهان پهلوی . 


۳ - کشورهایی که حکومتها یا جریانهای موثر سیاسی - 


روشنفکری اسلامی آنهاء در حین گزینش اسلام به عنوان اندیشه 
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راهنمای عمل و سیاست و روش کشورداری» مدعی ظرفیت و 
پویایی دین در انطباق با نیازهای جوامع امروزی بوده و سعی می 
نمایند از طریق ارائه تعبیرها و تفسیرهای نوینی از احکام الھی, 
قوانین و مقررات خاص این نوع جوامع بویژہ حقوق زنان را تبیین 
نمایند. نمونه کشور مصر در دو سه دهه پیش یعنی سالها قبل از 
پیدایش جنبش اصلاح طلبی دینی در ایران و امروز جریان اصلاح 
طلبی در حکومت جمھوری اسلامی. 

نه تنها نمونه نخست یعنی جوامع و حکومتهای طرفدار اسلام 
سنتی و بنیادگراء بلکه همچنین به نظرمی آید که دو نوع دیگر نیز 
در حل مسائل و مشکلات زنان و برقراری روابط و مناسبات 
عادلانه و عاری از تبعیض موفق نبوده اند» از نظر شما ريشه 
مشکل را در کجا می توان جستجو نمود و علت ضعف و ناتوانی 
این کشورها در پاسخگویی به بسیاری از مسائل اجتماعی و از 
نله مه زان تس ؟ 


شهلا شفیق : در پاسخ به پرسش شماء اشاره به چند نکته را 
ضروری میدانم : 

اول اینکه : 

اگر چه در هیچیک از کشورهاتی که بعنوان مثال نام برده اید 
زنان به آزادی و برابری دست نیافته اند. اما نمی توان موقعیت 
زنان در این ممالک را یکسان فرض کرد. در واقع به لحاظ 
حقوقی» موقعیت زنان در کشورهائی که اسلام در آن به درجات 
متفاوت مرجع قانون است و ممالکی که در آن دین و دولت 
جداست تفاوتهای فاحشی دارد که قابل چشم پوشی نیست. کافی 
است بعنوان مثال به تفاوت وضعیت زنان در ترکیه و عربستان 
سعودی اشاره کنیم. در کشور اخیرء زنان از ابتدائی ترین حقوق 
انسانی مثل آزادی پوشش و رفت و آمد در خیابان بدون اجازه 
مردان خانواده محرومند. آیا می توان این شرایط را با وضع زنان 
در ترکیه که جدائی دین و دولت در ابتدای قرن بیستم توسط آنا 
ترک عملی شده. یکی دانست ؟ 

مطمثناً ند. 

اما توجه به این نکته مانع از آن نیست که در عین حال به 
تحلیل مشکلات زنان در ترکیه نپردازيم و موقعیت آنان را عالی 


فرض کنیم. در واقع در باره ترکیه و ایران در زمان شاه» پرسشی 


۵ ۵ 


BE SBR E رادار ای ایس تا‎ a 
بر عرفی کردن قانون و پایان دادن تسلط مذهب بر آن بوده‎ 
است» شاهد پیشرفت همگون حقوق زنان در همه عرصه ها نبوده‎ 
ایم ؟ چرا شاهد عقب نشینی چشمگیر سنت پدرسالار نبوده ایم ؟‎ 
چرا جنبش های اسلامی رشد کرده اند و زنان در آن شرکت فعال‎ 
دارند ؟‎ 

می دانیم که جنبش اسلامی در ترکیه» اگر چه مانند ایران موفق 
به در دست گرفتن قدرت سیاسی نشده » ولی در عرصه جامعه 
حضور قابل توجهی دارد و زنها هم در آن فعالند. 

بگمان من برای فهم این شرایطء توجه به رابطه تنگاتنگ 
دموکراسی و لائیسیته ( جدائی دین از دولت ) ضروری است. 
توجه به مثال ایران در این باره جالب است. در ایران از ابتدای 
قرن بدیل های اجتماعی لائیک و مشروطه خواه با یکدیگر در 
جنگ بوده اند. انقلاب مشروطه به سازش ميان مشروطه خواهان 
و مشروعه خواهان انجامید. قانون اساسی حاصل مشروطه لائیک 
نبود. در عین فراهم نمودن زمینه پیشرفت عرف این قانون 
حضور روحانیون را برای نظارت بر تطابق فوانین با اسلام 
برسمیت شناخت. در دوره شاهان پهلوی مذهب از موقعیت 
استثناتی دوگانه ای برخوردار بود. از یکسو حضور در قدرت و از 
سوی دیگر حضور در میان مخالفان قدرت. گفتار مدهبی برای 
تبلیغ و ترویج در جامعه همةّ وسایل از جمله مساجد را در دست 
اھک کال کد رهاق کر هی مالف به اسان ف 
سرکوب می شدند. در چنین شرایطی» پیدایش خلاء سیاسی و 
اجتماعی تعجب آور نیست. در چنین فضائی بود که اسلامگرایان 
در ایران توانستند بدیل سیاسی خود را ترویج کنند و در نهایت 
قدرت را در دست بگیرند. 

در کشور ترکیه هم از همان ابتدای قرنء اصلاحات لائیک در 
سایه دیکتاتوری و همراه با سرکوب نیروهای مخالف صورت 
گرفت. 

فقدان دمکراسی روند شکل گیری شهروندی را در جامعه مختل 
می کند و از همین رو به حفظ سنتهای استبدادی و پدرسالاری 
کمک می رساند و از ابتدای رشد لائیسیته جلو می گیرد. تحقق 
لائیسیته بدون دمکراسی ممکن نیست. همچنانکه تحقق 
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از اینجا به تفکر پیرامون بخش دیگری از پرسش شما راه می 
برم که مربوط به تلاش برای آشتی دادن قانون اسلام با برابری و 
آزادی زنان است. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که در بارۂ 
انکار واقعیت می گوید “ به جای اینکه کفش را به اندازه پا 
بگیریم» پا را می بریم که اندازه کفش بشود “. نگرش افراد و 
گروههایی که با هر قصد نیت می کوشند در دنیای امرون هر 
مذهبی و از جمله اسلام را مرجع ایدئولوژی دولت و منشاء قانون 
قلمداد کنند. مصداق این مثل است. دین اسلام در قرن هفتم 
ظهور کرده است. پیدایش آن در شبه جزیره عربستان سبب اتحاد 
قبیله ها و تشکیل امت مسلمان شد . آیات قران کتاب مقدس 
مسلمانان. پس از درگذشت پیامبر اسلام جمع آوری شده و 
رسمیت يافته است. پس از آن» با گسترش امپراتورهای اسلامی » 
قانون اسلام 

در طول قرن ها پس از تدوین شریعت» جوامع معروف به 
اسلامی بلحاظ جامعه شناسی و سیاسی تحول یافته اند و امروز ما 
در آغاز قرن بیست و یکم هستیم. کوشش در مرجع قراردادن 
شریعت برای اداره جوامع امروزء به لحاظ جامعه شناسی نوعی “ 
زمان مداری “ است که می کوشد مسائل زمانی مشخص را با 
مراجعه به زمانی دیگر تبیین کند. آندره میشل, محقق فرانسوی 
در مقدمه بر کتاب “ جنبش اجتماعی زنان " که به فارسی هم 
ترجمه شده است ( ۱ ) زمان مداری “ - 62۲0۲0 
۵ “ را همچون قوم مداری ‏ - 0( ما1 
۵ * در ردیف گرایشاتی می داند که موجب 
تحریف شناخت و تحلیل ما از موقعیت مشخص می شوند. 

در واقع» همانطور که نمی توانیم توقع داشته باشیم که قانون 
شریعت» قرنها پیش, براساس نقطه نظرات فمینیستی تدوین شده 
باشد» بهمان اندازه گرایش برای مرجع قراردادن این قانون برای 
پاسخگوئی به امروز بیهوده است. بعلاوه قانون» که وظیفه آن 
تعیین حدود و چگونگی روابط قراردادی میان شهروندان است» 
اگر بخواهد دمکراتیک باشد. می بایست به دات خویش قابل 
تغییر باشد. یعنی ظرفیت عوض شدن براساس اراده شهروندان را 
داشته باشد. این شهروندان طبعأمی توانند اعتقادات مذهبی 


گوناگونی داشته باشند و یا برعکس متعلق به یک مذهب باشند 
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اما منافع متفاوت اجتماعی و طبقاتی داشته باشند. موضوع تدوین 
و تغییر قوانینء موضوع مبارزه اجتماعی میان افراد و گروههای 
اجتماعی با منافع متفاوت است. حیطه جنگ قدرت است و طبعاً 
نمی تواند به امر مقدس مربوط باشد. حال اگر افراد یا گروههایی 
اصرار دارند مفاهیم مقدس و بنا بر تعریف خدشه ناپذیر را وارد 
این حیطه کنند. در وحله اول باید بدنبال منافع شخصی و گروهی 
آنان برای انجام چنین کاری گشت. 

در آنچه که به مسئله زنان برمی گردد در هم آمیختن شریعت و 
قانون» تنها در جهت منافع نظم پدرسالار است. ( این نکته را به 
تفصیل در کتاب “ اسلام سیاسی و زنان " توضیح داده ام ). حال 
آنکه برای تضمین حقوق برابر زنان و آزادی اشان در جامعه 
دمکراتیک لازم است که از اختلاط رابطه شخص ممتقد با 
او کاب ود ار مکی اعات مکی ۷ کک 
منافع قرار نگیرد و از سوی دیگر امکان تحول قانونء در جهت 
پاسخگوئی به مسائل زنان در جامعه فراهم گردد. اشارہ کنم که 
قوانین راء بر حسب درجه تطبیق با نیاز شهروندان به آزادی 
برابری و عدالت اجتماعی» می توان اجمالاً به سه نوع تقسیم کرد 
: قوانینی که می کوشند به تحول وضعیت اجتماعی پاسخ دهند. 
قوانینی که تحول مثبت اجتماعی و فرهنگی را در نظر می گیرند 
و “ قانون آموزشی " لقب گرفته انده چرا که چشم اندازشان 
بالابردن سطح نیازهای شهروندان است و بالاخره قوانینی که از 
تحول وضعیت اجتماعی عقب اند. قوانین موجود ایران به دسته 
اخیر متعلق اند و بهیچ روی برآورنده نیازهای جامعه نیستند. این 
قوانین تنها پاسخگوی منافع اقشاری هستند که با توسل به 
مذهب به منافع کلانی دست يافته اند و برای حفظ قدرت نه تنها 
عو گر و یفک و مس مات ماقم ری ]اه 
اتکاء دارند. 


۱ - آندره میشل : جنبش اجتماعی زنان. ترجه دکتر هما زنجانی 
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۷ 


هیرارشی آتوریته. دمکراسی و جنبش زنان 


شادی امین 


بگذارید با نگاهی به گروههای موجود ببینیم آیا به همان میزان 
که در آنها از تشکلهای فاقد هیراشی حرف زده میشود» در عمل 
نیز با چنین پدیده ای روبرو هستیم ؟ 

خیر» این تصور که بسیاری فکر می کنند بی سازمانی یعنی عدم 
وجود تشکیلات و پس عدم وجود هیراشی و آتوریته است» 
هاء برداشتھاء موقعیتهای سنی و شغلی و خانوادگی و همچنین 
را در این گروهها در دست دارند» این امر به خودی خود نا بجا 
نیست» ما بایستی تلاشمان را معطوف به ایجاد ابزار کنترل بر این 
افراد و جاری کردن مناسبات واقعی درون این گروهها نمائیم تا 
برکارآیی آنها بيفزائيم. اینکه در این تشکلها هیرارشی و آتوریته 
نامرتی موجود است و به همان میزان نیز عرصه را برای حضور 
دمکراسی 9 شرکت همگان تنگ کرده است آمری است که برای 
ڈگ و اف شاا ا ی 
مخربی براین جنبش دارد که می توان اشارہ وار و با توجه به 
تجربیات تا کنونی چند نمونه آن را برشمرد : 

این" نا سازمان یافتگی “ باعث منطقه ای شدن فعالیت های 
جنبش می شود و این یعنی “ قطرہ آبی بر سنگ داغ انداختن “ 
ما به فعالیت هماهنگ و سراسری نیازمندیم. بدون چنین فعالیتی 
نمی توانیم عليه این تجاوز به حقوق زنان اقدام مفیدی انجام 
دهیم. 

- نداشتن “ سازمان " مانع ترسیم چشم انداز برای این جنبش 
پرانرژی شده است و زنان را از فعالیت با برنامه دراز مدت 
بازداشته است. 

- معیار به دست گیری قدرت در این تشکلها اساسا معیارهایی 
برای تعیین جایگاه افراد در یک تشکل. در چنین شیوه انتخابی. 
وقت و مناسبات شخصی جایگزین معیارهای چگونگی نگاه به 


- در این نوع کار جمعی, زنانی که در گروه و یا پروژه مفروض 
در فلان شهر امکان ورود ندارنده یا اصولاً از وجود چنین گروهی 
بی اطلاعند تنها مانده و یا پس از مدتی که عدم کارآیی گروه 
مشاهده می کنند از آن دوری می کنند. چنین تشکیلاتی نهایتا به 
عنوان یک گروه معترض ( واکنشی ) آن هم در بهترین حالت 
خود در سطح محلی کارآیی موقت خواهد داشت. در چنین نوع 
سازماندهی شما هرگز نمی توانید از کسانی که قدرت واقعی را در 
این گروهها در دست دارند پاسخ بخواهید چرا که هیچگاه آنان نه 
به چنین مقامی انتخاب شده اند و نه خود به این قدرت خود 
اذعان کرده اند. این امر باعث می شود که فرد یا افرادی سالها در 
راس این جنبش اعمال نظر نموده ولی در عین حال به هیچ کن 
هم پاسخگو نباشند. 

- نکته دیگر اما در چنین وضعیتی» خطر “ گذشت کردن * 
روشنفکران زن در برخورد به اختلافات است» این خطر یعنی : 
تلاش برای حفظ جمع به قیمت لاپوشانی کردن اختلافات. 
متاسفانه ما اختلافات خود را نه به عنوان عاملی برای متنوع تر 
کردن تابلوی زیبای جنبش زنان تلقی کرده بلکه این اختلافات را 
بهانه ای برای جدانی و انشعاب قلمداد می کنیم و این البته از 
درک محدودمان از حقوق و آزادی دیگران برای دگرگونه فکر 
کردن و آندیشیدن ناشی می شود. در عین حال صفوف جنبش 
زنان باید خود را حول محورهای کلی و اساسی سازمان دهد و در 
این مورد هیچ مصالحه ای را نپذیرد. این محور عبارت است از : 
اصل مبارزه با فرهنگ مردسالاری و نظامهای باز تولید کننده و 
حامی آن. این اصلی است که فلسفه وجودی جنبش زنان است و 
برسر آن هیچ آشتی ممکن نیست. اما چنانچه برسر برخورد به 
مسائل اجتماعی و تاکتیکهای ما اختلاف نظر باشد باید آنها را به 
یً۷ گ۳ ٣‏ ہہ" 
حذف زنان دیگر شود باعث شده که ما در اجبار تکرار و دور 
تسلسل بسیاری از مباحث گرفتار آمده ایم که باعث سرخوردگی 
بسیاری از زنان دیگر شده است. 

یکی دیگر از اشکالات این نوع سازماندهی را ماریا میس و آلیس 
شوارتزر در مورد جنبش زنان آلمان در دهه هشتاد نیز مشاهده 
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کردہ و می گویند : “ مشکل دیگر ورود آزاد تمام زنان به تمام 
سطوح تشکلها است. چگونه می توان با ورود هر فرد جدید همه 
چیز و یا لااقل بسیاری چیزها را از سر نگرفت. ( ۳) 

این قابلیت گشایش و ناگهانی اقدام کردن برای مقابله با نوع 
بورکراتیک تشکیلات مناسب بود اما در تداوم خود در درون 
جنبش باعث بی قابلیتی و عدم کفایت در تنظیم کارها و فعالیتها 
می شود 

- نداشتن سنت و تشکلهای ثابت و پایدار باعث شده که دیدگاه 
فمینیستی نتوانسته پای گرفته و رشد کند. بالعکس زندگی 
گروههای مختلف زنان مملو از رقابتهای فردی و تلاش و برای 
حفظ محافل موجود شده. چنین گروههایی برای یک مبارزه جدی 
با فرهنگ مرد سالار و ابزار و ارکان آن فاقد کارآیی هستند. و 
هرچه این گروهها کوچکتر شده اند تلاش برای حفظ آنها در 
قالب سرپوش گذاردن بر اختلافات جدی و دامن نزدن به 
بحثهای عمیق افزایش یافته است. رگینا دوکمایلر در این رابطه 
می گوید : “ هرچه ناطرین این جنبش محدودتر شوند. خطر غیر 
دمکراتیک شدن آن افزایش می یابد. ۳( ۴) 

اینجاست که رابطه بین شکل و محتوا در عمل فمینیستی نقض 
شده و رفع این مشکل تنها با گسترش سطح و عمق افکار 
عمومی زنان یعنی ناظرین و فعالین این جنبش ممکن است. این 
تاثیرات مخرب که برشمردم مادام که به ضرورت سازمان یابی 
پی نبرده و چنین سازمانی را پی نریزیم بر طرف نخواهد شد. اما 
با کدام برداشت است که بسیاری از دوستان به سازمان یابی در 
جنبش زنان تبعیدی " نه " می گویند و آن را رد میکنند ؟ یکی از 
دلایل این نگرش, نوع نگاه آنها به مسئله “ قدرت " است. آنان 
قدرت را امری منفی و “ مردانه " می دانند اما به راستی اگر زنان 
راهان ییات یی اا الد ی ری فاد چات 
مبارزه می کنند که پایه های قدرت را دنبال می کند. بایستی 
بتوانند از جایگاه خودہ یعنی نگاهی ضد جنس گرا و ضد تبعیض 
جنسی, ایده آلهای خود را تعریف کرده و به مشارکت سیاسی در 
تمام عرصه ها بيانديشند. 

این دوستان بعضاً با ژستی دمکراتیک می گویند : “ ما مسئله 
مان قدرت نیست. سیاسیون بروند و برای قدرت مبارزه کنند. “ با 
چنین درک محدود» یک جانبه نگر و نا پخته ای نمی توان به 
مقابله با یک نظام سیاسی اجتماعی پرداخت. ما نمی توانیم بدون 
ایحاد یک نظم معین. مبارزه عليه نظام موجود را سازمان دهیم و 
یا حتی هراسی به دل جامعه مرد سالار و فرهنگ زن ستیز آن 
ایجاد کنیم. " واژه قدرت برای زنان بار منفی به همراه دارد ما به 


5۸ 


گسترش انبارهای اسلحه و مهمات. انباشت سرمایه و دارایی ها و 
انبار کردن مواد خام فکر می کنیم. 

اینها برای ما مفهوم قدرت را به تصویر می کشند» که تنها در 
کودکان را ستم و استثمار می کنند. 

تاثیرات چنین قدرتی ما را از هر طرف احاطه کرده اند. حتی آب 
زا آلوده می کنند. فمینیستها اماء مدتهاست که از تعریف جدید 
سخن می گویند. “ قدرت “ به معنی توانائی تغییر و دگرگونی. 
یکی از ترس هایی که از فمینیسم در سده ۱٩‏ و ۲۰ موجود بود. 
وحشت از این بود که فمینیستها زنان را به آنجا بکشانند که 
همچون مردان رفتار کنند. رفتاری بدون ترحم» بی ملاحظه 
دیگر در دست عده ای معدود انباشته نگردد بلکه برای همه قابل 
دسترسی و پیاده کردن باشد. قدرت در شکل دانش» تخصص. 
قدرت در محدوده حقوق پایه ای انسانها چون تغذیه بهداشت. 
مسکن و آموزش و پرورش. " 

نقل قول از 132 .131 .5 Adrienne Rich‏ 


بدون این سازمان یابی که تمامی جنبشهای آزادیخواهانه و حق 
طلبانه در شکلهای متفاوت از آن برخوردارنه ادعای مبارزه بر 
DENS ES CER SE‏ ارت 
جنبش از سازمانهای مختلط موجود. مطرح می کند : “ یک 
سازمان مستقل زنان» در بھترین حالت ودر اوج موفقیتش می 
تواند یک گروه فشار قوی بشود. “ چنین نگرشی قدرت زنان را 
که در اتحاد و آگاهی آنان است به هیچ انگاشته و با نقض حق 
اکل لہ کی آنا 15 سیت رات شین دو ارما اف 
مختلط موجود می کند. فکر می کنم امروزه این حقیقت نیز 
ازسوی غالب زنان فعال در این جنبش پذیرفته شده که هر زنی 
می تواند آزادانه به عضویت هر سازمان و حزب وگروھی که 
میخواهد درآمده و در ان فعالیت نماید. بدیهی است این جنبش 
نیز حق دارد در این رابطه به نسبت دوری و نزدیکی و یا دشمنی 
و دوستی این جریانات به حقوق زنان و عملکردشان در این رابطه 
قضاوت نماید. 
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انا آينکه دخالت این خنشن:و سازمان آن در ام تخولات 
سیاسی» وابسته به حضورش در جریانات سیاسی مختلط ارزیابی 
شودہ تنها می تواند بیانگر بینش “ مردانه ای “ باشد که زنان را 
به حاشیه تحولات می راند. و دائم سعی میکند با واژه هایی چون 
* دوشادوش و همپای مردان “ مبارزه مستقل زنان را به زیر 
سئوال برده و حقانیت آنرا نفی کند. اینان تحت عنوان ارجحیت 
مبارزه طبقاتی و با استدلال اختلاف طبقاتی بین زنان که واقعیتی 
است انکار ناپذیر اهمیت مبارزه کلیه زنان از تمامی اقشار عليه 
مردسالاری را نفی میکند و در نهایت اما زنان را دعوت به حضور 
در سازمانهای عمدتاً سانترالیزه و آتوریتر مختلط کرده و ابتکار 
عملء خلاقیت» ظرفیت مبارزاتی ضد مردسالاری و... زنان را 
محدود می کنند. بدیهی است که سازمان یابی مورد نظر ما با 
چنین اشکال هرمی و غیر فمینیستی سازمان یابی ربطی ندارد. 
مشکل ما گم کردن راهی است میان از یکسو دمکراسی» خود 
آگاهی» تشکل باز و علنی و از سوی دیگر قدرت» هیرارشی» کار 
جمعی و فعالیت متمرکز و هدفمند بیرونی» بایستی بین پذیرش “ 
هیرارشی " و عدم کارآیی “ کنونی راهی پیدا کرد. 

شاید وجود “ هیتتی هماهنگی “ در سطح کشوری و اروپا یکی از 
پاسخهای مناسب باشد. بسیاری از سئوالات مطروحه. سئوالات 
پاسخ نیافته ای هستند» یقینا راههایی هست که در خلال بخثهای 


زیر نویس 
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جامع تر می توان آنها را جستجو کرد در این مسیر بایستی زنان 
از وحشت بی سازمانی بیرون آیند. 

اگر بدائیم چرا در جایی ایستادیم که اکنون هستیم» چه عواملی 
بحثهای از پیش تعیین شده قطعا پاسخگوی نهایی نیازهای ما 
نخواهند بود. بایستی در فضایی که هر اظهار نظر و انتقادی 
امکان طرح پیدا کند این مباحث را سرانجام بخشید. جنبش زنان 
در تبعید پیرامون این نکات نیازمند فعالیت نظری جمعی است. 
علاوه بر اجرای وظائف روز خودہ این جنبش می تواند و باید 
نقش موثرتر خود را در رابطه با جنبش زنان در ایران نیز بازی 
مقولاتی را مطرح و زمینه بحث آنها در ایران را موجب گشته 
است. اميد اینکه این اندک» در تلاش برای گشودن بحثی 
پیرامون سازمان یابی زنان در جنبش زنان تبعیدی موثر واقع شود. 
این راہ راه دشواری ایت 

پیمودن آن یاری همه فعالین این جنبش را می طلبد. 

نوامبر ۲۰۰۰ - کلن 
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Gritt Richter - Marian Hulverscheidt : از‎ 


بر گرفته از نشریه ۳/۸/۶5 DES‏ ۲۳۳۱۳۱۲ ( حقوق بشر برای زنان ) 


ترجمه از دکتر مهدی روسفید 
رنج بی پایان 
قطع آلت زنانه 
بنا بر اطلاعات بدست آمده توسط 0685 6۲۲6 _ Female Genitalverstuemmelung‏ 


5 تنها در آلمان حدود بیست یک هزار زن آفریقاتی 
قربانی عمل قطع آلت تناسلی دختران وجود دارند. علاوه بر این 
در اروپا حدود ۵هزار و پانصد دختر جوان آفریقاتی در معرض خطر 
جدی این عمل قرار داشته و یا انجام عمل قطع آلت تناسلی بر 
روی آنها صورت گرفته است. در بسیار ی از این موارد دختران به 
هنگام تعطیلات مدارس به منظور انجام عمل فوق به کشورهای 
خود اعزام میشوند. همچنین شايع است که در آلمان نیز پزشکانی 
حاضر به انجام چنین عمل جراحی بر روی دختران می باشند. در 
صورت صحت چنین اخباری ما مستقیما مسئولیم نه تنها از این 
دختران حمایت نمائیم بلکه موظف به یاری رساندن به زنان 
بلکه بتونیم هر چند محدود اما تصویر کوچکی از این رنج بزرگ 


اکا ل مختلف جراحت و آسیب دید گی 


برخلاف سنت ختنه در پسران که در واقع بخشی از پوسته 
اضافی آلت تناسلی بریده میشود در مورد دختران ما با اشکال 
مختلفی از قطع و آسیب رسانی به آلت تناسلی روبرو هستیم. به 
عبارت دیگر “ ختنه دختران * با عملی که بر روی پسران تحت 
عنوان ختنه صورت میگیرد از اساس متفاوت است. از این رو 
امروزه در مجامع بین المللی آگاهانه بطور مشخص از این عمل 


تحت عنوان قطع آلت زنانه یاد میشود. 


۴۷ ) و از آنجاکه اطلاق واژه " ختنه دختران “ به نادرستی 


موجب همتراز قرار دادن با عمل ختنه در پسران میگردد. از سوی 


زنان ۵ 9 ۳ 


آفریقائی محکوم و رد ميشود. از نظر آنان استفاده از این واژه به 
مثابه کم بهاء دادن و بی اهمیت قلمداد کردن عمل جنایتکارانه 
ای است که بر علیه دختران صورت میگیرد. 

اشکال مختلف بریدن بخش یا تمامی کلیتوریس ( ۱6۱/10۲15 ) 
چیدن بخش یا تمامی لبه های کناری آن ٠‏ اگزسیون ( 
۲ تا قطع کامل آلت زنانه اینفیبولاسیون 
(0۸ ااا ) انواع مختلف چنین عملی میباشند. در مورد 
اخیر پوستها و گوشتهای اطراف جراحت بهم دوخته و یا توسط 
خارهاتی بهم متصل میشوند بطوری که در پروسه بهبود و التیام 
زخم» پلی از گوشتهای اضافه روی تمامی دستگاه و مجرای 


ادلی برا سی و قا و این اد مین اا مھ اھت سان 
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مجرای ادرار بطور کامل نیز گردد. از همین رو جهت پیش گیری 
از مسدود شدن مجرای ادار به هنگام جوش خوردن زخمء چوب یا 
نی ای را در داخل الت تناسلی قرار داده تا از این طریق امکان 
دفع ادرار و خروج خون در زمان عادت ماهانه میسر گردد. این 
نوع شیوه جراحی در زبان عامیانه به ختنه فرعونی معرف می باشد 
متداول ترین نوع ( ۳6۵۷ ) بریدن کامل خروسه و قطع بالهای 
فرج میباشد ( اگزیسیون ) حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد این نوع شیوه 
جراحی بعنوان نمونه در کشورهای نظیر سنگالء توگو و بورگینا 
فاسو بکار برده میشود. بدترین نوع قطع کامل آلت زنانه نوع 
را شامل میشود و در کشورهاتی نظیر سومالی» اتیوپی» اریتره و 
سودان بکار می رود. عاداب و رسوم و شیوه زندگی اقوام در 
کشورهای محل سکونت رابطه مستقیمی با انتخاب نوع عمل و 
میزان آسیب وارد ساختن و میزان جراحت در دختران دارد. 
همچنین در روشها و شیوه های انجام عمل نیز گوناگونیھائی 
دیده ميشود. 

دیفیبولاسیون ( 2100الاهاآونا ) و راینفیبولاسیون 
Reinfibulation)‏ ) از اشکال دیگر قطع و آسیب رسانی 
بشمار می آید. دفیبولاسیون یعنی باز کردن محدد آلت تناسلی 
بعد از دوختگی اولیه به میزان حداقلی. برای انجام عمل جنسی و 
بعد از زایمان بهم دوخته می شوند. 

بریدگی و قطع آلت تناسلی بدون هیچگونه بی هوشی با 
ابزارھائی ازقبیل قیچی و چاقو صورت میگیرد. در مواردی بعضا 
برای بی حس کردن از آب سرد با شيره گیاهان مختلف استفاده 
میشود. بعد از انجام عمل برای پیش گیری از خونریزی از 
خاکستر ادویه های مختلف و یا شیره گیاهان استفاده میشود. 
برای دوختن و بخیه نمودن در اینفیبولاسیون از روده گوسفند دم 
اسب یا چیزی شبیه به اینها بکار برده میشود. در مواردی نیز از 
خارهای برخی گیاهان برای بهم چسباندن لبه های زخم استفاده 
میگردد. انتخاب فرد یا افرادی برای انجام چنین عملی رابطه 
مستقیم به نوع وابستگیهای قومی و شیوه زندگی مردم آن منطقه 
دارد. معمو لا ماماها 9 زنان مسن دهکده و در موارد استثنائی 


مردان ( اتیوپی ) انجام این عمل را بر عهده دارند. انتخاب سن 


۱ 


دختران بین دو تا هشت سال می باشد که این خود نیز بسته به 


شیوہ زندگی مردم ان محل در نوسان است. 


دلایل توجیھی 


دلایل رواج و اشاعه چنین سنتی در مورد دختران بسیار متنوعند 
و بازتابی هستند از بینش و جهان بینی قبائل و اقوام مختلف در 
خصوص زنان. از سروده ها و اشاعر مختلف چنین بر می آید که 
بطور مثال باور انسان بر این است که آلت تناسلی زن بعد از این 
عمل تعبیر جدیدی می یابد و با این اقدام آلت نماد واقعی خویش 
را بدست می آورد. به این معنا که در پرده بکارت روح زن و 
بخش زیرین آن روح مرد نهفته است و تلفیق این دو روح از 
طریق از میان بردن پرده بکارت توسط مرد و بریدن خروسه زن 
صورت میگیرد. همچنین گفته می شود با عمل قطع آلت تناسلی 
در 

دختران توان باروری و در صد شانس ازدواج برای آنان افزایش 
یافته و این امر برای سلامتی نوزاد نیز مفید است. رعایت مسائل 
بهداشتی و تغییر شکل ظاهر آلت دلایل دیگری هستند که انجام 
عق شمان را مه هکت لت سای ون نمیا اه اد 
سمبل آلودگی و زشتی است. از این رو باید از بین برده شود. 
مواردی نیز وجود دارد که بیانگر اعتقادات مذهبی مختلف می 
باشد. بعنوان نمونه در مواردی انجام این عمل به امر قران یا 
انحیل نسبت داده میشود. واقعیت این است که نه اسلام و نه دین 
مسیح چنین اعمالی را جایز دانسته اند. حتی در اغلب کشورهای 
مسلمان نشین چنین سنتی کاملا نا شناخته است. باورهای 
فرهنگی نیز دلائلی هستند که بعضا در برخی نقاط بدانها استناد 
می شود. دختران بعد از انجام چنین عملی صاحب هویت شده و 
بعنوان زن به رسمیت شناخته می شوند. قبل از انجام چنین عملی 
اصولا جدی گرفته نشده و به دیده یک کودک به آنها نگاه می 
شود. 

انگیزه و علت چنین اعمالی اساسا ریش در سرکوب زنان در 
جوامع پدر سالار و مناسباتی دارد که در آن مردان در تبیین روابط 
اجتماعی صاحب اختیار هستند. گفته میشود که زنان مقطوع نشده 


سھل ۱ لوصول هستند و از این گذشته آنان قادر نیستند نیاز های 
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جنسی خویش را کنترل کنند. از این رو باید زنان در مقابله با نیاز 
جنسی اشان مورد حمایت و پاسداری قرار گیرند. بعبارت دیگر 
مجروح نمودن دختران به چنین صورت فجیعی تنها به خاطر 
کنترل و پیش گیری کشش های جنسی آنان و حفاظت از باکره 
بودن و جلوگیری از همبستر شدن قبل از ازدواج با شخص 
دیگری می باشد. بدین ترتیب کلیه فعالیتها و قابلیت های زنان از 
طریق آسیب رساندن و مجروح نمودن آنان محدود به زاد و ولد 
میگردد. 


آسیب ها و پیآمدها 


چنین جراحتی در دختران و زنان غیر از عوارض جسمی عواقب 
روحی وحشتناکی نیز بدنبال دارد که بعضا همه عمر آنان را 
همراهی می کند. بخش بیرونی آلت تناسلی محل عبور رشته هاء 
عصب ها و رگهای بسیار حساس می باشد. کوچکترین خارش 
سطحی بیشترین عفونت و التهاب را در مقایسه با سایر قسمتهای 
دیگر بدن ایجاد میکند» بطوری که درد حاصله از چنین جراحتی 
غیر قابل تصور و تحمل می باشد. نتیجه چنین عملی در ساده 
ترین شکل خود خونریزی شدید است. عدم شناخت فرد عمل 
کننده نسبت به علم آناتومی ( بافت شناسی ) و روند غدد لنفانی و 
عصبی می تواند منجر به نقص عضو گردد. کلیتوریس (فرج ) و 
بالهای کناری آن توسط رگهای بسیاری تغذیه می شوند. قطع و 
بریدگی حتی یکی از رگها می تواند خونریزی شدیدی را بدنبال 
داشته باشد. خون ریزی زياد تولید درد شدید و گاه شوک میکند و 
می تواند نهایتا مرگ را بدنبال داشته باشد. 

اکثر این اعمال در شرایط غیر بهداشتی انجام می شوند. در پاره 
ای موارد نیز از شيشه شکسته» تیغ صورت تراشی و یا ناخن های 
پلند استفاده شده و بعضا بدون هیچ گونه ضد عفونی. کمترین 
عارضه چنین مواردی عفونت و مسمومیت خون می باشد. ابتلاء 
به بیماریهاتی چون فلج اطفالء ایدزء یرقان می توانند از نتایج این 
عمل باشند. در حال حاضر شیوع بیماری ایدز در افریقا و در 
کشورهایی که چنین سنتهایی در آنها جاری است. به خطر جدی 
عليه سلامتی مردم و جامعه تبدیل گردیده است. متاسفانه تا 


بحال تحقیقات کمی در مورد قطع آلت تناسلی دختران و رابطه 
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آن با شیوع بیماری ایدز در آفریقا صورت گرفته است. بی تردید 
نمی توان رابطه شیوع بیماری و انجام چنین سنتی را به سادگی نا 


دیده گرفت. 


دخترانی که آلت تناسلی آنان تا حد سوراخ کوچکی به هم دوخته 
می شود می توانند با عکس العملهای فیزیکی نظیر شاش بند 
شدن روبرو گردند. دفع ادرار نزد چنین افرادی به ناچار از مسیر 
جراحت و زخمها خواهد بود که این خود نیز بسیار درد آور و 
عذاب دهنده می باشد. از این رو دختران به خاطر عدم تحمل درد 
ادرار خود را نگه می دارند. با پر شدن بیش از حد مثانه و عدم 
خروج ادرار فشار بر روی مجاری ادرار وارد شده و موجب تنگ 
شدن آنها میگردد. انتقال ادرار در چنین مواردی بطور مصنوعی با 
گذاردن لوله ( 6۵1۱6006 ) صورت میگیرد تا بلکه بدین طریق 
از اختلات مثانه ای بویژه از شاش بند شدن و عفونی شدن 


مجاری ادرار و مثانه جلوگیری بعمل آید. 


عوارض دراز مدت 


عفونت ناشی از چنین جراحتی می تواند کهنه و مزمن گردد. 
آسیب دیدگی قسمتهای انتهائی مجاری ادرار نه تنها تولید درد و 
اشکال به هنگام دفع ادرار تی کند. بلکه باعث گسترش عفونت 
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می رساند. عفونت و تراکم ادرار در مثانه تولید سنگ مثانه و کلیه 
نیز میکند و موجب اشکالاتی در تخلیه مثانه میگردد. عفونت 
مزمن می تواند همچنین به کل دستگاه تناسلی» رحم و تخمدانها 
شدن لوله های تخمدان و در نھایت نازائی و عقیم شدن میگردد. 
عارضه دیگری که بر اثر مزمن شدن و پیشروی عفونت بخش 
درونی آلت تناسلی زن بوجود می آید. زدن تاولهای چرکین می 
باشد. این تاول ها بصورت دالانهای گوشتی غالبا نا پیدا راہ 
ارتباطی بین دو ارگان حفره ای - مثلا مثانه و رحم یا روده و رحم 
- را ایجاد می نمایند. در صورت بوجود آمدن این دالانها امکان 
ورود ادرار و مدفوع به داخل رحم و دستگاه تناسلی وجود دارد. به 
چنین بیماری در اصطلاح پزشکی (1۳۱601۱11۲6۳1) اطلاق می 
شود یعنی بیماری که قادر به کنترل ادرار و مدفوع خویش نیست. 
پیآمد ناشی از این اشکالات, تولید بوی نا مطبوع در فرد می باشد 
» بصورتی که شخص مزبور از جامعه و محیط خویش 

طرد میگردد. 

براثر تولید گوشت اضافی در محل زخم امکان تنگ شدن 
مجرای ادرار و دهانه رحم وجود دارد که هرکدام از این عوارض 
مشکلاتی از قبیل شاش بند شدن, درد شدید به هنگام آمیزش و 
مشکلات عدیده دیگری به هنگام وضع حمل میگردد. مشکل 
دیگری که در اثر این عمل بوجود می آید قطع شدن تعداد زیادی 
از تارهای عصبی است. این تارها می توانند در نقطه ای به هم 
جوش خورده و تولید تورمء حساسیت » درد و همچنین تغییر فرم 
اندام تناسلی گردد. از پیآمدهای نادر دیگر در چنین سیب دیدگی 
ایجاد جوش و تاولهای ریزی است که در بیان پزشک ( ٦ا‏ 
5 ) نامیدہ میشود. در چنین حالتی ظاهرا در 
دوران پریودہ چرک و خون بطور کامل دفع نشده و وارد رحم و 
موجب عقیم شدن زنان نیز میگردد و حیض شدن و دفع خون در 
دوران عادات ماهانه به واقعه ای رنج آور بدل میگردد. خون به 
سختی از مسیر زخمها پا مجاری تنگ رحم عبور کرده و گاه 
متراکم شده و در محل تولید عفونت می نماید. زمان قاعدگی را 
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طولانی تر ساخته و زنان را مجبور به تحمل درد بیشتری می 
نماید. 

علاوه بر عوارض جسمی و آسیب دیدگیهای بدنی» پیآمدهای 
اجتماعی و اقتصادی نیز نتایج حاصله از این سنت جاری است. 
دختران و زنانی که در ماه بیش از یک هفته بیمار می شوند قادر 
به کارکردن نیستند و نمی توانند به مدرسه برونده نمی توانند 
حرفه ای بیآموزند و در نتجه قادر نیستند خود را به لحاظ 
اقتصادی تامین نمایند. آنها برای هميشه موجودی وابسته خواهند 
ماند. وابسته به پدر پا همسر خویش, در هر حال وابسته به جنس 
دیگر. 


رواج عمل قطع آلت تناسلی دختران 


حدود ۱۰۰ تا ۱۵۷ میلیون دختر و زن آسیب دیده و مقطوع شده 
وجود دارند و همه ساله حدود دو میلیون نفر دیگر به این رقم 
اضافه ميشود. 

این عمل ابتدا از ۲۸ کشور آفریقاتی نظیر اتیوپی» مصر سودان 
سنت میگردند. 

در کشورهائی نظیر نیجریه. مالی, بورگینافاسو و سنگال نیز چنین 
رسمی رواج دارد اما در مقایسه با کشورهای فوق درصد کمتری از 
با توجه به پراکندگی جغرافیائی مناطقی که این سنت در آنها 
رواج دارده کمربندی را تصویر میکند که از غرب تا شرق آفریقا 
ادامه دارد. از مصر در شمال شرقی و تانزانیا در جنوب شرقی تا 
آسیا بطور مثال مالزی و هند نیز مشاهده ميشود. 

مجروح کردن و قطع آلت تناسلی زنان ۳62۷ هم در میان 
مسلمانان و هم در میان مسیحیان رواج دارد. 


